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 اهداء

 :از اولین ثمرات علمی بنده است این اثر که

 که در تعلیم و تربیه بنده زحمات فراوان را متحمل شده اند. به فامیل محترم خود-1

 به تمام استادان عالی قدر که در تعلیم و تربیه اولاد میهمنم تلاش نموده اند.-2

 به تمام برادران و خواهران مسلمان که در راه دعوت اسلامی زحمات را متحمل شده اند.-3

.مایمخالصانه اهداء می ن
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 سپاس گذاری

برای نعمت های فراوانش و این که توفیق تحریر این رساله را برایم داده، شکر گذاری می  را الله متعال

 کنم.

سپس از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان برای این که زمینه تحصیلی را در مقاطع 

 نموده اظهار امتنان و قدردانی می کنم.لسانس و ماستری برای نهادهای تحصیلی زمینه سازی 

از هئیت رهبری پوهنتون سلام که مطابق به شعار خود تحصیلات  چنان با اظهار تشکر و قدردانی هم 

و زمینه رشد و انکشاف ملی و فرهنگی را در سایۀ شریعت اسلام مهیا  ت عالی تقدیم نموده عالی را با کیفی

 نموده است.

پوهنتون سلام که با کوشش های فراوان مصدر خدمت به اولاد این وطن هستند، ضمنا از تمام استادان 

اظهار سپاس می کنم، خاصتا از استاد محترم محمد نعیم جلیلی اظهار قدر دانی می نمایم که در جریان 

وقت  و تحصیلات دورۀ ماستری ام با تقدیم درس های اخلاصمندانۀ شان به اندوخته های علمی ام افزود،

شریک سازی تجربه های نگارندگی اش در تهیۀ این رساله رهنمائی  خود را در اختیارم گذاشت و بای کاف

های سودمند نمود. الله متعال برایشان عمر دراز و بابرکت ارزانی فرموده و در راه تبلیغ علوم شرعی 

 برایش توفیق بیشتر عطا فرماید.

شانرا بدست آوردم، و کسانی را که در مناقشۀ این در اخیر رستگاری تمام استادانی که شرف شاگردی 

رساله سهیم بودند و همه کسانی را که در رسیدنم به درجۀ ماستری تشویق و ترغیب و کمک نمودند، از 

 بارگاه الله متعال خواهانم، الله متعال سعادتمندی را نصیب همۀ مسلمانان گرداند.
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 خلاصۀ تحقیق

ن است و در اصطلاح مجموعۀ از قواعد و اصولی است که برای رسانیدن، واژۀ دعوت به معنای فراخواند

 تعلیم و التزام مردم به اسلام، از آن استفاده می شود.

دعوت بسوی وحدانیت الله و تبلیغ دین وظیفۀ همه ی انبیاء بوده و ایشان پیام الله را به بندگان الله متعال 

 ا عالمان دین به پیش برده اند.رسانیده اند، بعد از پیامبران این میراث ر

ی اسالیب گاهی به وجه مباشر و گاه طرق و روش های دعوت متنوع و زیاد است، در قرآن کریم این 

لوب ند از: اسغیر مباشر ذکر شده است، واسالیبی عمومی مباشر دعوت که در قرآن کریم ذکر شده عبارت ا

می باشد. و اسالیب غیر مباشر مانند ترغیب،  و اسلوب قدوۀ حسنه اسلوب مجادله ،حکمت، اسلوب موعظه

 ترهیب، قصص و غیره  است.

هدف دعوت در قرآن کریم این است که دعوت بسوی الله صورت گرفته و به راه راست )صراط مستقیم(  

ین کردن زم زمین و آباد ازو منکرین، از بین بردن فساد  رهنمایی شود هم چنان قائم نمودن حجت بر کفار

 به عمل نیک است.

این را همۀ ما میدانیم که قرآن کریم کتاب هدایت است و از امور گذشتگان حق صریح را به مردم شرح 

و در حیات دنیوی و اخروی رستگار شوند.  در بسا  قرار دادهتا همان را برنامه زندگی خود می دهد 

می کند تا مردم بفهمند که سنت و روش الله متعال  موارد به گوشۀ از قصص انبیاء و امت های آنان اشاره

ر داست،  -علیه السلام–استان نوح در سایر امتها چگونه بوده است. یکی ازین قصه های عبرتناک هم د

شش سورۀ قرآن بطور تفصیلی آمده که این سوره ها عبارت اند از: اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر 

 اولین پیامبر -علیه السلام-سوره ها به آن اشاراتی موجود است. حضرت نوح برخیو در  و نوح  می باشد.

اولوالعزم است که الله متعال وی و سائر انبیاء اولوالعزم را بر تمامی بشر مبعوث کرده و با کتاب و شریعت 

ر دپدر دوم نسل بشر است، چون تمامی افراد بشر امروز از طرف پ -علیه السلام–فرستاده است. و وی 

تَهُ هُمُ الْبَاقیِنَ(:  متعال در باره اش می فرماید و مادر به آن جناب منتهی می شوند، که الله یَّ  .)وَجَعَلْنَا ذُرِّ

علاوه بر طریق وحی، با منطق عقل و طریق احتجاج با قوم اش صحبت نمود، براین  -علیه السلام–نوح 

عال می فرماید : و درمیان آینده گان برای او نام نیکویی دین توحید در عالم است. الله مت بنیانگذاراساس وی 

 قرار دادیم.
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شه همی -علیه السلام–که نوح  این را به اثبات می رساند -علیه السلام–تمامی آیات مربوط به قصه نوح 

معروف امر و از منکر نهی می قوم خود را به توحید الله متعال و ترک شرک دعوت می نمود، آنها را به 

سال منتهای جد و جهد را به خرج می داده و شب و روز در آشکار  ۰۵۹در طول  -علیه السلام-نوح ،کرد

و پنهان قوم خود را به پذیرش حق فرامی خواند، ولی قوم اش جز به عناد و تکبر خود نمی افزودند، هر 

دعوت خویش را بیشتر می کرد به همان اندازه قوم اش سرکشی و کفر را بیشتر  -علیه السلام–قدر وی 

را به استهزاء و تمسخر می گرفت و  نسبت جنون را به وی میکردند. در نهایت، اهل و  می کردند، و او

اولادش و اندکی از مردم به وی ایمان آوردند، از جمله اهل وی خانمش و یکی از پسرانش از جمله کافران 

 بودند.

ده اند احدی ایمان زمانی که الله متعال به وی وحی نمود که از قومش به جز آن چند نفری که ایمان آور

از ایمان آوردن قوم اش به کلی مأیوس می شود، به درگاه پروردگار خود  -علیه السلام-نمی آورد. نوح

شکایت برده و از او طلب نصرت می کند و قوم خود را به هلاکت و نابودی نفرین می نماید تا الله متعال 

 د.گذارپاک نموده و آنان را زنده ن زمین را از شر این ظالمان

دستور ساختن کشتی را می دهد؛ و آنجناب  -علیه السلام–از آیات سورۀ هود بر می آید که الله متعال به وی 

ه او را مسخر گذشته و -علیه السلام–مردم دسته دسته از محل کار وی  . شروع به ساختن کشتی می کند

وز شما مرا مسخره می کنید به زودی در پاسخ شان می فرماید: اگر امر -علیه السلام-آنحضرتمی کردند، 

کسی که دچار عذاب گردد ذلیل و بی چاره می  مسخره می کنیم و خواهید فهمید، خواهید دید که ما شما را

 شود. 

کار کشتی به اتمام خود رسید و امر الله متعال مبنی بر نزول عذاب صادر شد. و آب از تنور جوشیدن 

فرستاد تا از هر حیوان یک جفت نر و ماده را سوار کشتی کند و نیز گرفت، درین هنگام الله متعال وحی 

 رزندشاهل خود را به جز کسانی که مقدر شده بود هلاک می شوند، یعنی همسرش که خیانت کار بود و ف

و طوفان همۀ مردم روی زمین را که ایمان آورده بودند سوار کشتی شدند،  که سوار کشتی نشد. کسانی

مین ه :امر کرد -علیه السلام-درحالی که ستمگر بودند هلاک شدند، و الله متعال به نوح گرفت، و همهوفر

که در کشتی مستقر شدند الله را در برابر این نعمتی که از شر قوم ستمکار نجاتشان داد حمد بگویند و در 

 پیاده شدن از او برکت بخواهند.
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 مقدمه
ئَاتِ  أنَْفسُْنِا شُرُوْرِ  مِنْ  بِالله وَنَعُوذُ  وَنَسْتَهْدِیْه، وَنَسْتَغْفرُِهُ  وَنَسْتَعِیْنُهُ  نَحْمَدُهُ  لله الْحَمْدَ  إنَّ   یَهْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالنِا  وَمِنْ سَیِّ

 أَنَّ  وَأشَْهَدُ  لَهُ، شَرِیْكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللهُ  إلَِهَ إلِاَّ  لَا  أَنْ  وَأشَْهَدُ  ا، مُرْشِدً  وَلیًِا لَهُ  تَجدَ  فَلَنْ  یُضللْ  وَمَنْ  الْمُهْتَدْ  فَهُوَ  اللهُ 

دًا   وَرَسُوْلهُُ. عَبْدُهُ  مُحَمَّ

 الله متعال می فرماید که: اما بعد:

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّكَ )  بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّ

 1سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ(

حث( آنها )ببا حکمت و پند نیکو )مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با روشی که نیکو تر است، با 

و مناظره کن، بی تردید پروردگارت به )حال( کسی که از راه او گمراه شده است؛ دانا تر است، و )نیز( 

 او به هدایت یافتگان؛ داناتر است.

 :تعریف موضوع

 در روشنی آیات قرآنی -السلامعلیه –مسئلۀ اساسی در این تحقیق عبارت از اهداف و اسالیبی دعوت نوح 

 است.

یت های صجنبه های از حیات شخ به دعوت و تبلیغ بوده که با اشاره یا تشریحی کتابیم کاملترین قرآن کر

است. ازین رو مطا نموده  ارائه درس های ارزشمندی را به بشرو نکته ها و پرداخته  برجستۀ تاریخ دین

  یرد. قرار می گ دعوتیهمترین و ارجمندترین مباحث انبیاء و اشخاص برجسته در ردیف م دعوتیلعۀ سیرۀ 

ژی ها، وسیله ها و اهداف به یاعم از روش ها، سترات -علیهم السلام–زوایایی ناشناخته ای دعوت انبیاء 

 نمی تواند همۀ ضرورت های دعوتی آنها را برملا سازد.اندازۀ است که دها نوعی از تحقیق حاضر، 
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 :اهمیت موضوع

های غ و ابزارو قصد دارند تا با استفاده از تبلیدرحال حاضر که همۀ کفار برای نابودی اسلام متحد شده 

ان جدا کنند. چه کسی ضرورت تبلیغی، مردم مسلمان را از راه مستقیم منحرف سازند و آنها را از اعتقاداتش

 ؟ین هجوم فرهنگی انکار می کندرا برای دفاع در مقابل ا دعوتوم استفاده از روشهای صحیح و لزدعوت 

خواران نقش بر آب و توطئه های شیطانی است که نقشه های شوم جهان  دعوتبا استفاده از سلاح برنده 

 آنها خنثی می شود.

 .ضرورت و اهمیت تبلیغ و دعوت نیستبنا بر این تردیدی در 

 رین راه مقدس کوتاهی کنیم و بهمسئولیت مسلمانان چندین برابر شده است، اگر خدای نخواسته د امروز

ر راه تبلیغ اسلام شگاهی الهی مسئول خواهیم بود، زیرا هجرت دآن اهمیت ندهیم، فردایی قیامت به پی

 ، الله متعال می فرماید:است مهموظیفۀ 

ینِ وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لیَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ »  طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فيِ الدِّ

 .2«رَجَعُوا إلَِیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 

و ممکن نیست که مؤمنان همگی )برای جهاد( کوچ کنند، پس چرا از هر گروهی از آنان، دسته ای کوچ 

دار دهند، هنگامی که به سوی آنها باز گشتند، تا باشد و قوم خود را هش نمی کنند، تا در دین دانش بیاموزند

 که آنها بترسند.

  می داند و می فرماید که: سخن نیکورین قرآن، دعوت و تبلیغ را بالات 

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا» نْ دَعَا إلَِى اللهَّ  .3«وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ

تر از کسی است که مردم را به الله دعوت کند و خود نیز نیکوکار باشد؟ الله متعال با این چه کسی نیکوکار

نسبت به مکتب اسلام همانند  دعوترا آشکار می سازد.جایگاه  دعوت و دعوتگرپرسش، ارزش و جایگاه 

لب، ن قجایگاه قلب نسبت به بدن است، قلب برای بدن همچون ماشین محرک است. همان گونه که بدن بدو
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کارآیی نخواهد داشت؛ مکتب اسلام نیز حتی با داشتن پایه های منطقی و اعتقادی قوی، بدون تبلیغ و 

 دعوت، به حیات شایسته خویش نخواهد رسید.

ارشاد و هدایت مردم، از اصلی ترین و مهم ترین برنامه ها و وظایف پیامبران الهی بوده است، به طوری 

  کامل می فرماید:که الله متعال با صراحت 

اغُوتَ » َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ  .0«وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ

  «.را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید  خدای یکتا»یقینا ما در )میان( هر امتی پیامبری را فرستادیم که:

 باید گفن که: -علیه السلام–و در باره اهمیت دعوت نوح 

را تفصیلی بیشتر آمده است که این خود بیانگر اهمیت و اعتبار  -علیه السلام–قرآن کریم قصه دعوت نوح 

 دعوت و شیوه های تبلیغی آن پیامبر بزگوار است.

ساله خود بکار برد، خود اهمیت  ۰0۹طول دعوت  در -علیه السلام-تنوع شیوه ها و ابزارهای که نوح

 ار می سازد.دعوت وی را آشک

پس تبلیغ و دعوت وظیفۀ الهی و انسانی است، دامنۀ دعوت محدود به مکان و زمان خاصی نیست، مرز 

به سران کشورهای یمن، حبشه، روم، ایران و یمامه  -صلی الله علیه وسلم–و بوم ندارد، چنانچه رسول الله 

 نامۀ دعوت فرستاد.

 اسباب اختیار موضوع:

مرحلۀ ماستری مکلفیت هر محصل است که موضوع را انتخاب و پیرامون آن نمودن برای تکمیل  -1

تحقیق نماید، بنده به همین منظور موضوع مذکور را برگزیدم تا شرف تکمیل این مرحلۀ تحصیلی 

 را کمائی نمایم.

پیامبران الهی در راستای دعوت الگویی بهتری هستند، برای این که یک دعوتگر از روش و  -2

درین راستا استفاده نمایند، و قرآن کریم نیز هم چنان زوایای تبلغی سیره این انبیاء را اسالیب شان 

به بررسی گرفته و آموزش های تبلیغی را از طریق حکایت داستان زندگی و دعوت ایشان ارائه 
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را انتخاب « کریم در قرآن آناسالیب دعوت نوح و »فرموده است. بنا بر همین سبب موضوع 

 .نمودم

به پیش برد و با در نظر  -علیه السلام–است که طریقه و روش را که نوح این تحقیق  ور از منظ -3

داشت مشکلات در دعوتش صبر پیشه کرده به دعوتش ادامه داد. این را در نظر گرفته  و در 

شرایط کنونی با استفاده از این روش ها و آموختن صبر و حوصله بتوانیم وظیفۀ مقدس و خطیر 

ادامه داده بتوانیم. چنانچه داعی در مسیر دعوتش حیثیت یک طبیب ماهر را دارد که با دعوت را 

 نتیجه گیری درست از وضیعت مریض جهت بهبود، درمان مرض را توصیه می نماید.

 ده در رابطه به موضوع مذکوردر باره موضوع این تحقیق باید گفت که: تحقیقات و تألیفات موجو -0

ه ، به شکل خلاص-السلامعلیه –، مشخصا در باره اسالیب دعوت نوح بطور عمومی بوده ااکثر

آمده است،  عمومی تحت مسایل و اصول دعوت آن هم و به زبان دری کمرنگ است و نوشته شده

 که نیاز به تحقیق مشخصتر و جامعتر را ایجاب می کند.

  :تحقیق سوال های اساسی

 ذکر گردیده  کدامها اند؟دعوت چیست و اسالیب دعوتی که در قرآن کریم  -1

 مشکلات فرا راه نوح علیه السلام چی بود؟ -2

 با مشکلات مبارزه نمود؟ -علیه السلام–چگونه نوح  -3

 چی بود؟ -علیه السلام–اهداف و اسالیب دعوت نوح  -4

 

 پیشینه تحقیق: 

ست ا و تعالی ه، الله سبحانمعلمسانها، روشن می شود که اولین از دقت در روایت و مطالعه تاریخ زندگی ان

قرآن کریم از . و آنچه هاری فرمودکه انبیاء و ملائکه را آموزش داده و آن ها را در زمان های مختلف ی

سولان الهی بیان می کند، تبلیغ و دعوت به شریعت، از آغاز زندگی بشر تا زمان سر گذشت انبیاء و ر

 و پس از آن ادامه داشته و دارد. -صلی الله علیه وسلم-پیامبر
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و اسالیب دعوت وی در قرآن می باشد، تفسیر موضوعی  -علیه السلام–در باره موضوع تحقیق که نوح 

آن را بعد از تحقیق و جستجویی زیادی نیافتم، اما تحقیقات و مقالات کمتری چاپ شده در باره موضوع 

کل نده گان لسان دری مشو استفاده از آن برای مطالعه کن بوده،اسالیب دعوت نوح، که اکثرا به لسان عربی 

 می باشد. است، 

 تحقیق:روش 

 ز عبارت ا درین تحقیق مد نظر گرفته شدهاین تحقیق از نوع روش علمی بوده و موضوعاتی جدیدی که 

 از و بوده منهج کتابخانه یی اغالب است، ع گوناگون بر مبنای قرآن کریماز مناب است جمع آوری معلومات

ت ، و من ضرورکه قبلا درین عرصه کمتر صورت گرفتهاستفاده نموده ام، در آن مصادر اساسی تفسیر 

ر گیرد آنرا جمع بندی نمایم و در دسترس به روش جداگانه یی که مورد استفادۀ بهتر قرا احساس نمودم تا

 .پژوهشگران قرار دهم

در پاورقی نوشته نموده ام، هم چنان احادیث را تخریج کرده  آن اسم سورهبا  را آیات قرآن کریم شمارۀذکر

 و در پاورقی آن را بیان کرده ام، در ضمن اقوال مفسرین را از مراجع اصیل آن نقل کرده ام.

اخذ نموده ام و سایت که قرآن با ترجمۀ مذکور را از آن «  قرآن با ترجمه فارسی آن» ترجمه آیات را از

 سمت مآخذ و منابع ذکر کرده ام.دانلود نموده ام در ق

در مورد مآخذ و مراجع باید یاد آور شد اینکه تمام آن را در پاورقی هر صفحه قسمی نوشته کرده ام که 

شر و مرکز ناسم تحقیق کننده وبعدا  صفحه و جلدشماره  در اول نام کتاب بعدا نام مؤلف آن به تعقیب آن

اگر از همان مأخذ دوباره مکررا استفاده شده باشد بار  .نوشته ام هم پخش کتاب و اگر تاریخ داشت آن را

مصادر و مراجع را به شکل فهرست به ترتیب  صفحه آنرا نوشته ام. جلد وصرف نام کتاب و و تکرارا دوم

 حروف الفبا در اخیر نوشته نموده ام.

 اهداف تحقیق:

 در قرآن کریم می باشد. -السلامعلیه -هدف اساسی این رساله تحقیقی چگونگی روش دعوت نوح -1

 ، و ویژگی های دعوت وی.-علیه السلام-بیان روش های دعوت نوح  -2

 و چگونگی مبارزۀ وی با مشکلات. -علیه السلام-های قوم در برابر نوح ایرادبیان  -3
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 .-علیه السلام-نتایج دعوت نوح اختنمشخص س -0

 اهمیت دعوت اسلامی. -1

 -علیه السلام–اقتدا به نوح  -3

 تحقیق: مشکلات

ده، مذکوربودر این تحقیق به آن مواجه شدم عمده ترین آن قلت منابع در رابطه به موضوع  را که مشکلات 

و این که منابع هم اکثرا به لسان عربی بوده، چون ترجمه هم یک علم جداگانه است، بناء برایم بسیار مشکل 

ورت در صمام رسانیده و تحقیق را به ات، مشکلاتانستم که با وجود این همه تمام شده، اما به فضل الهی تو

 .قرار دهم خوانندگانضرورت در دسترس 

 هیکل تحقیق:

 سه فصل می باشد که قرار ذیل است: مقدمه ویک  این تحقیق دارای

 دعوت، اسالیب، اهداف، حکم و اهمیت آن ایفصل اول: معن

 مبحث اول: تعریف دعوت-

 مطلب اول: معنای لغوی دعوت-

   اطلاقات دعوت در قرآنمطلب دوم: -     

 صیغه های کلمه دعوت در قرآن مطلب سوم: -     

 دعوتمعنای اصطلاحی  رم:مطلب چها-     

 مطلب پنجم: انواع دعوت-     

 گاه آن در دینو جای  مبحث دوم: حکم دعوت الی الله در قرآن کریم-

 مطلب اول: حکم دعوت بسوی الله در قرآن کریم-     

 مطلب دوم: دعوت بسوی الله و جایگاه آن در دین-     

 مبحث سوم: شروط دعوت در قرآن کریم-
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 مطلب اول: اخلاص -     

 مطلب دوم: وضاحت هدف-     

 و تمسک به کتاب الله و سنت نبوی از اسلام سالممطلب سوم: اگاهی -     

 صادقانه در را الله مجاهدهمطلب چهارم: -     

 دعوت در قرآن کریم و وسایل اسالیب مبحث چهارم:-

 مطلب اول: معنی لغوی و اصطلاحی اسلوب-    

 مطلب دوم: معنی لغوی و اصطلاحی وسیله و فرق آن با اسلوب-    

 : اسالیب عمومی دعوت در قرآن کریمسوممطلب -   

 مبحث پنجم: اهداف دعوت در قرآن کریم-

 مطلب اول: دعوت به راه راست-   

 اصلاح فردم: دومطلب -   

 مطلب سوم: قایم نمودن حجت بر کفار و منکرین-   

 روی زمیناز مطلب چهارم: از بین بردن فساد -   

 مطلب پنجم: آباد کردن زمین به عمل نیک-   

 در قرآن کریم -علیه السلام–فصل دوم: دعوت نوح 

 در قرآن کریم -علیه السلام-نوح مبحث اول: معرفی شخصیت-

 اول: نوح اولین رسول بروی زمینمطلب -   

 مطلب دوم: نوح نخستین پیامبر اولوالعزم-   

 مطلب سوم:مدت زیستن نوح و سرگذشت تکان دهندۀ قوم اش-   

 در قرآن -علیه السلام–مطلب چهارم: داستان نوح -   
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 مبحث دوم: اهداف دعوت نوح در قرآن کریم-

 مطلب اول: عبادت الله محور دعوت-   

 مطلب دوم: دعوت به تقوا و پرهیزگاری-   

 مطلب سوم: اقامه دین و عدم تفرقه در آن-   

  مبحث سوم: مراحل دعوت نوح در قرآن-

 مطلب اول: دعوت به توحید-   

 مطلب دوم: مبارزه در برابر سرداران قوم-   

 : نامیدی نوح از ایمان آوردن قومسوممطلب -   

 : هلاک قوم نوحچهارممطلب -   

 -علیه السلام–: هلاک پسر نوح پنجممطلب -   

 -علیه السلام–مبحث چهارم: شبهات قوم نوح -

 -علیه السلام–مطلب اول: بشریت نوح -   

 مطلب دوم: پیروی اراذل-   

 مطلب سوم: عدم فضیلت و برتری-   

 -علیه السلام–مطلب چهارم:نسبت دیوانگی به نوح -   

 دعوت نوحفصل سوم: اسالیب و ویژگیهای 

 -علیه السلام-مبحث اول: اسالیب دعوت نوح-

 کیر به نعمت های الهیاول: تذمطلب -   

 مطلب دوم: ترغیب و ترهیب-   

 مطلب سوم: تبلیغ و نصیحت-   
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 مطلب چهارم: دعوت فردی و اجتماعی-   

 مبحث دوم: ویژگی های دعوت نوح-

 مطلب اول: طولانی بودن-   

 مطلب دوم: تدرج-   

                                                                                                                                      مطلب سوم: صبر-   

  خاتمه تحقیق   

                                                                                         فهارس    
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 فصل اول

 دعوت، اسالیب، اهداف، حکم و اهمیت آن ایمعن

 مبحث اول: تعریف دعوت

 مبحث دوم: حکم دعوت الی الله در قرآن کریم

 مبحث سوم: شروط دعوت در قرآن کریم

 ارم: اسالیب دعوت در قرآن کریممبحث چه

 پنجم: اهداف دعوت در قرآن کریممبحث 
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 تعریف دعوت مبحث اول:

 دعوت لغوی معنای مطلب اول:

 اطلاقات دعوت در قرآن مطلب دوم:

 مطلب سوم: صیغه های کلمۀ دعوت در قرآن 

 معنای اصطلاحی دعوتمطلب چهارم: 

 مطلب پنجم: انواع دعوت
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 فصل اول

 حکم و اهمیت آناسالیب، اهداف، انواع، معنای دعوت،

 و انواع آن تعریف دعوت:مبحث اول

 لغوی دعوت ایمعن مطلب اول: 
 دعوت در لغت به چندین معنی آمده است: از جمله مهم ترین آن را ذیلا مینگاریم:

أن الدال و العین و الحرف المعتل أصل واحد. »معجم مقایس اللغۀ چنین می نگارد که:  فرا خواندن: -1

إلی  ةعوت أدعو دعاء. و الدعوالشیء إلیک بصوت و کلام یکون منک، تقول دو معناه أن تمیل 

الطعام تکون بالفتح. و الدعوۀ إلی النسب بالکسر، و منه داعیۀ اللبن و هو ما یترک فی الضرع 

لیطلب ما بعده، و منه تداعت الحیطان إذا سقط واحد و آخر بعده. فکأن الأول یدعو الثانی فیمیله و 

 1هکذا.

یک اصل هستند و معنای آن طوری می باشد که چیزی  ی دال عین و حرف معتل واو هرسه یعن

دعوت ادعو دعاء. و دعوت کردن  مثلا می گوییرا به صدا و کلام خود بطرف خود مایل بسازی. 

به طعام به فتحه دال می باشد و دعوت کردن بطرف نسب به کسر دال می باشد و گفته می شود 

دیوارها از هم جدا شدند طوریکه یکی بعد از دیگری افتیدند که یکی دیگری را  )تداعت الحیطان(

گویند: )دعاه بداعیة الإسلام(: او را به دعوت اسلام فراخواند. و   بطرف خود مایل می کرد...

 ی داد خواهی.دعوی یعنی ادعا

، و یا توسط توسط چیزی خواستن یا طلب کردنمعجم الوسیط چنین آمده است که: الاحضار: در  -2

یا  ،و دعوی: او را احضار کرده/ حاضر کردن آن چیز، دعاء دعوة، اً چیزی فراخواندن، دعو

دعا فلانا، صاح به و ناداه یعنی به او چیغ زد و صدایش شخصی را خواست، گفته شده: دعا بالکتاب.

. دعا علی فلان)به او کرد...دعا الله )از الله امید خیر را نمود(. دعا لفلان) بر او آرزوی خیر کرد(

 إلی الصلاةه را تشویق نمود(. دعاإلی القتال )به جنگ او  هبد دعا کرد/ برای او شر خواست(. دعا

                                                             
 م. 1۰5۰، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، دار الفکر 2، ج 25۰،ص «دعو»: معجم مقاییس اللغۀ، أحمد بن فارس بن ذکریا، مادۀ 1
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علی    )او را به طرف نماز دعوت نمود. دعا إلی دین )او را به دین دعوت نمود( و إلی المذهب، حثه

  3 اعتقاده )بسوی باور داشتن به مذهب وی را دعوت کرد(.

دعوتُ فلانا و بفلان، نادیته... و النبی داعی الله، و هم دعاۀ الحق، و مده است که: در أساس البلاغه آ 

بسوی  -لیه وسلمصلی الله ع-پیامبردم فلان را، صدایش کردم، و دعوت کردعاۀ الباطل و الضلالۀ... یعنی 

ده گان بسوی باطل اند، و دعوت و دعوت کننیشان دعوت کننده گان بسوی حق اند و االله دعوت می کند، 

 5کننده گان بسوی گمراهی اند.

(الله متعال می فرماید: )    1لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

  )الله( است. دعوت حق از آن او

 اطلاقات دعوت در قرآن :مطلب دوم

 ۰.)لَا تَدْعُوا الْیَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِیرًا( :طلب-1

یعنی امروز یک هلاکت  را بخواهید. بار هلاک )خود( را مخواهید و بسیار هلاک )خود( امروز یک

  نخواهید بلکه هلاکت زیادی بخواهید و هیچ سودی هم به حال شما ندارد.

 1۹.لْنَا بَیْنَهُمْ مَوْبِقًا(وَیَوْمَ یَقوُلُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُمْ وَجَعَ : )ندا-2

انند ا را بخوه، پس آن«آنهایى را که شریکان من پنداشتید، ندا دهید»گوید: ( مىالله( روزى را که ))یاد کن

  یعنی آنان را صدا زدند اما پاسخی ندادند. اى قرار دهیم.ما میان آنان ورطه و اجابتشان نکنند،

نْ لَنَا مَا لَوْنُهَاقَالوُا ادْعُ لَنَا سوال: )-3 كَ یُبَیِّ    11.(رَبَّ

                                                             
 م.2۹۹0الدولیة، مصر، مکتبة الشروق 31۳ببینید:المعجم الوسیط  الطبعة الرابعة،حرف دال،ص:3 

 ، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دارالکتب العلمیة،بیروت لبنان.211، ص1:ببینید: اساس البلاغه،جارالله محمود بن عمر بن احمد زمخشری،ج 5 

 .1۱رعد،آیۀ:سورۀ  :1

 .1۱سورۀ فرقان،آیۀ:  :۰

 .۵2سورۀ کهف،آیۀ : :1۹

 .۳۰سورۀ بقره،آیۀ : :11
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 یعنی از پروردگارت بپرس«. از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است؟»گفتند: 

  ای چه رنگی است؟این گاوی که ما را به ذبحش امر کرده

ارِ وَیَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلَِى تشویق به انجام کاری : )-۱ جَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلَِى النَّ  12.(النَّ

یعنی  خوانید؟خوانم و )شما( مرا به آتش فرا مى و اى قوم من، چه شده است که من شما را به نجات فرا مى

ی رهایی شما در دنیا و آخرت است اما شما مرا عادلانه نیست که من شما را به کاری تشویق کنم که مایه

  ی هلاکت و نابودی من است.که مایهبه کاری فرا خوانید 

ِ تَدْعُونَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِ  طلب کمک:-۵ اعَةُ أَغَیْرَ اللهَّ ِ أوَْ أتََتْكُمُ السَّ  13(قِینَ )قُلْ أَرَأیَْتَكُمْ إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ اللهَّ

 راستگویید، کسى غیربه نظر شما، اگر عذاب خدا شما را دررسد یا رستاخیز شما را دریابد، اگر »بگو:  

یعنی آیا زمانی که خشم و عذاب خدا از راه برسد و دچار بلا و مصیبت شوید یا «. خوانید؟از خدا را مى

در آیه به معنی « تدعون»خوانید؟ فعل خدا را به کمک میاز غیر  قیامت فرا رسد آیا در آن زمان اینکه

  کمک خواستن است.

كُمْ وَقَدْ أخََذَ مِیثَاقَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِ امر: )-۳ سُولُ یَدْعُوكُمْ لتُِؤْمِنُوا بِرَبِّ ِ وَالرَّ  10 .(نُونَ بِاللهَّ

ان کند تا به پروردگارت( پیامبر )الله( شما را دعوت مى)حال آنکه آورید،شده که به خدا ایمان نمى و شما را چه

  کند که به پروردگارتان ایمان آورید.یعنی رسول به شما امر می ایمان آورید.

عًا وَخُفْیَةً(-5 كُمْ تَضَرُّ  11دعا: )ادْعُوا رَبَّ

  نزدیک شوید.ی دعا به خدا یعنی به وسیله پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانید.

                                                             
 .۱1سورۀ غافر،آیۀ: :12

 .0۹سورۀ انعام،آیۀ: :13

 .1سورۀ حدید، آیۀ: :10

 .۵۵: سورۀ اعراف، آیۀ:11
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: صیغه های کلمۀ دعوت در قرآن کریم سوممطلب   
 

 در قرآن عظیم الشان کلمۀ دعوت به صیغه های متعدد آمده است که قرار ذیل است:

 به صیغه فعل ماضی: -1

  الله متعال می فرماید: -

هُ(.هُنَ ) ا رَبَّ  13الكَِ دَعَا زَكَرِیَّ

 آنجا )بود که( ذکریا پروردگارش را خواند.

 الله متعال می فرماید:  -

)ِ نْ دَعَا إلَِى اللهَّ  15.)وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ

 و چه کس خوش گفتارتر است از کسی که به سوی الله دعوت کند. 

 الله متعال می فرماید:  -

حْمَنِ وَلَدًا(...) ا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّ  11.وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد ً

 شکافته فرو ریزند، )از این رو( که برای )الله( رحمان فرزندی ادعا کرده اند.... و کوه ها درهم 

 الله متعال می فرماید:  -

 1۰.)قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا(

 گفت: پروردگارا! به راستی که من قوم خود را شب و روز )به ایمان( دعوت کردم. -علیه السلام-و نوح 

 الله متعال می فرماید:  -

                                                             
 .3۳: سورۀ آل عمران، آیۀ:16
 .33: سورۀ فصلت، آیۀ:17
 .۰1-۰۹: سورۀ مریم، آیۀ:1۳
 .۵: سورۀ نوح، آیۀ:1۰
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 2۹.)وَمَا كَانَ لِيَ عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلِاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي(

 و شما)دعوت( مرا پذیرفتید. من به شما هیچ تسلطی نداشتم، جز اینکه دعوت تان کردم )شیطان گوید(  

 به صیغه مضارع: -2

 الله متعال می فرماید: -

ِ وَمَا أنََا مِنَ الْ   بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ  21.مُشْرِكِینَ()قلُْ هَذِهِ سَبِیليِ أَدْعُو إلَِى اللهَّ

 این راه من است، من با بصیرت)کامل( به سوی الله دعوت می کنم، و کسانی که از من» )ای پیامبر( بگو:

 «.الله پاک و منزه است، و من از مشرکان نیستم پیروی کردند )نیز چنین می کند(،

 الله متعال می فرماید:  -

ِ أحََدًا( ِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ   22.)وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهَّ

 و اینکه مساجد از آن الله است، پس کسی را با الله نخوانید.

 الله متعال می فرماید: -

مْثَالكُُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْیَسْتَجِیبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِ  
ِ عِبَادٌ أَ  23.قیِنَ()إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

بندگان همچون شما هستند، پس آنها را بخوانید، اگر راست بی گمان آنهایی را که غیر از الله می خوانید،  

 د!نهستند( پس باید )دعای( شما را اجابت کنمی گوئید ) و آنها خدا 

 به صیغه امر: -3

 الله متعال می فرماید:  -

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ(  20.)ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ

                                                             
 .22: سورۀ ابراهیم، آیۀ:2۹

 .1۹1: سورۀ یوسف، آیۀ:21

 .11: سورۀ جن، آیۀ:22

 .1۰0: سورۀ اعراف، آیۀ:23
 .12۵سورۀ نحل، آیۀ:: 24
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روش نیکوتر با آنها بحث و مناظره با حکمت و پند نیکو)مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با  

 کن.

 الله متعال می فرماید: -

كُمُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ(   21.)وَقَالَ رَبُّ

 «.مرا بخوانید، تا )دعای( شما را اجابت کنم» و پرودگار شما فرمود:

 در قرآن: «دعوت» کلمه مصدر 

 الله متعال می فرماید:  -

)  23.)لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

 دعوت حق از آن اوست. 

 الله متعال می فرماید: -

نْیَا وَلَا فيِ الْْخَِرَةِ(  مَا تَدْعُونَنِي إلَِیْهِ لَیْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ   25.)لَا جَرَمَ أنََّ

  قطعا آنچه مرا به سوی آن دعوت می دهید نه )حق( دعوت در دنیا دارد و نه در آخرت. 

ینیم که )دعوت در لغت( در معانی ذیل منحصر می باشد: قرآن کریم می بو الفاظ نظر به دلالت های لغوی 

به کار بردن مساعی حسی و چشم دید یا به کار انداختن تلاش های معنوی، برای ربط دادن چیزی به چیزی 

دیگر و پیوست ساختن یک امری دیگری به منظور بدست آوردن هدفی، اعم از اینکه در خیر بوده باشد 

یا در شر)خوبی و یا بدی( خواه هردو طرف مساوی و برابر با هم باشند و یا غیر مساوی باشند. فرق و 

شش بدون تردید کو تن و الحاق به کوشش و زحمت باشد یا به صورت خود به خودی،نمی کند که این پیوس

اضای تق هم نمی یابدمی یابد و گاهی گاهی نتیجه میدهد و گاهی نمیدهد یعنی مطلوب مورد نظر گاهی تحقق 

دعوت و خواستن نسب در  د که باهم مرتبط می باشند، ادعا،نوپیدا و حوداث، افکار و معانی جزئیاتی ان

                                                             
 .۳۹: سورۀ غافر، آیۀ:21

 .1۱: سورۀ رعد، آیۀ:23

 .۱3: سورۀ غافر، آیۀ:25
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حقیقت الحاق فرع به اصل است )مثل الحاق پسر به پدر و پدر به پدرکلان( و خواستن شیر و تولد پدیده 

و کوششی است که عابد را به معبود و مردم . اما دعوت به دین محاوله است بدون موجودی جذب می شود

را به دین الله متعال ملحق می سازد و وابسته می دارد، استغاثه و فریاد رسی، طلب، امید و آرزو تعلق 

در تمامی این امیدواری ها و آرزوهای معنوی بنده به پروردگار بوده تا آنچه را امیدوار است به او بدهد.

به صورت عادی و خود به خودی بدست زحمت و آنچه بدون زحمت  و عمل نیک، کوشش وو محسوس 

در قالب علمی و دینی وقتی کلمه دعوت ذکر می شود به دعوت اسلامی  راجع  می آید تفاوتی وجود ندارد.

تعریف دارد زیرا این دعوت اساس تتبع و بررسی و نسبت داده می شود، و این اصطلاحی است که نیاز به 

ل میدهد به ویژه و خاصه که مقصد از تالیف کتاب تعریف و شناختن اسلام در برخی و مطالعه را تشکی

 21نواحی آن باشد.

 «دعوت»معنای اصطلاحی :مطلب چهارم
 

 متعددی نموده اند که از آن جمله:علما از دعوت تعریفاتی  

إلی الدعوة إلی الله، هي الدعوة »در فتاوای خویش چنین تعریف می نماید که:  2۰ابن تیمیه -1

 «.به، و بما جاءت به رسله تصدیقهم فیما أخبروا به و طاعتهم فیما أمروا الایمان

ایمان به الله و به آنچه بر پیامبران اش نازل کرده است؛ تصدیق دعوت به دعوت بسوی الله یعنی یعنی 

  3۹اخبار پیامبران و اطاعت از فرامین آنها.

د نیاز مردم را در خود گنجانیده تا با آن، دعوت برنامه کامل است که همه ی دانش های مور -2

 31مردم هدف زندگی را درک کنند و نشانه های راهی را که آنان را هدایت می کند دریابند.

                                                             
 م.1۰51،مؤسسة الرسالة ناشرون، مصر31أسالیبها فی القرآن الکریم ،أحمد أحمد غلوش، ص –وسائلها  -: ببینید: الدعوة الإسلامیة أصولها 21 

 ۳۳1مفسر ماهر، شیخ الإسلام تقی الدین أبو العباس احمد بن مفتی شهاب الدین عبد الحلیم حرانی، متولد : ابن تیمیه، امام، علامه، حافظ، ناقد، مجتهد،2۰

. از جمله استادانش: شیخ المجد ابن تیمیة و 10۰3/0-ذهبی –بوده. ببینید: )تذکرة الحفاظ(  3۹۹۹هجری، تألیفات وی بیش از  521هجری و متوفی 

 بن قیم جوزی، محمد ذهبی صاحب میزان و اسماعیل ابن کثیر.مجدالدین بن عساکر؛ شاگردانش: ا

 م.2۹۹۱، مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة، العربیة السعودیة 11،ج115:ببینید: مجموعة فتاوی ابن تیمیة،أحمد بن تیمیة، ص3۹ 

 م.2۹۹۵طباعة و النشر و التوزیع، نهضة مصر لل12:ببینید: مع الله دراسات فی الدعوة و الدعاة، محمد غزالی،ص31 
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ت اسلامی عبارت از علمی است که توسط آن همۀ اساسات و روش های مختلف تطبیق عود -3

جهت پخش و نشر اسلام  دعوت شناخته می شود. آنچه که یک شخص قادر به تبلیغ اسلام از آن

 32 .در میان توده های مردم بر اساس پلان مشخص استفاده می نماید

لم ع»هر گاه لفظ دعوت به تنهایی بیاید معنای فراخوانی به اسلام را می دهد، پس وقتی علم دعوت اسم 

 شد، آن را میتوان قرار ذیل تعریف نمود:« معینی

است که برای رساندن تعلیم و التزام مردم به دعوت عبارت از مجموعۀ قواعد و اصولی   -0

 33اسلام، از آن استفاده می شود.

پس در صورتی که مدعوین، دعوت را بپذیرند و به اسلام بگروند، بر دعوتگر لازم است که دینشان را 

-یمهمان گونه که پیامبر گراو به آنان تعلیم دهد و کوشش کند تا این دین را در زندگی شان به کار گیرند 

 با کسانی که در مکه مکرمه دعوت شان را پذیرفته بودند رفتار می کرد، رفتار نمایند. -صلی الله علیه وسلم

درین صورت است که الله متعال به پیامبر خود  30اما در صورتی که مدعوین از دعوت روی گردان شوند

 می فرماید که: 

  31)ما علی الرسول الاالبلاغ(

 رسانیدن )پیام الهی( نیستیعنی بر پیامبر جز 

 مطلب پنجم: انواع دعوت

با در نظر گرفتن تعریفات دعوت می گوئیم که: دعوت بسوی الله یعنی این که دعوت گر باید دین اسلام را 

است، مسلمانها باید دعوت خویش را به اساس امت اجابت امت اسلامی  ه وجه احسن به همه مردم برساند،ب

به گونه ای که با اقشار گوناگون مردم هم خوانی داشته باشد و با وضیعت و  یک برنامه منظم و درست

 شرایط حال مخاطبین باشد، به پیش ببرند.

امر به معروف و نهی از منکر برای نیل به  ،ت از تشویق مردم به خیر و هدایتدعوت عبارت اسپس 

 به سه نوع است: که  سعادت دنیا و آخرت می باشد

 نوع اول: 

 حق با ایشان،و شریک ساختن هدایت و دین دعوت و فراخواندن امت محمدی همه امت ها را بسوی اسلام، 

                                                             
 .3۳أسالیبها فی القرآن الکریم ،أحمد أحمد غلوش، ص  –وسائلها  -: ببینید: الدعوة الإسلامیة أصولها 32 

 م.1۰۰1، مؤسسة الرسالة، بیروت1۰: المدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو الفتح البیانوي، ص33

 .2۹-1۰الفتح البیانوي، صالمدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو : ببیند: 30
 .۰۰: سورۀ مائده، آیۀ:31



 
 
 

2۹ 
 
 

مر گردانیده، مقید به اینکه اامت را بهترین  الله متعال ایشانامت به اساس این اصل است که: و این وظیفه  

اتله را داشته اند الله متعال می و در توصیف مومنان که اجازه جهاد و مقبه معروف و نهی از منکر کنند، 

 ه:ک فرماید

كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ )  لَاةَ وَآتََوُا الزَّ اهُمْ فيِ الْأرَْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّ ِ عَاقبَِةُ  الَّذِینَ إنِْ مَكَّ الْمُنْكَرِ وَلِلهَّ

  33الْأمُُورِ(

قدرت )و حکومت( بخشیم، نماز را بر پا می دارند، و زکات را )همان( کسانی که اگر در زمین به آنها 

 می دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می کنند، و سر انجام کارها از آن الله است.

خواندن مردم بسوی اسلام واجب بوده؛ وقتی دعوت را اجابت کردند ایشان را بسوی اپس دعوت و فر 

 ف امر و از منکر نهی کنند.ومعر

 دوم: نوع

و امر کردن یکدیگر به معروف و نهی کردن از  مسلمانان یکدیگر را بسوی خیر، یدعوت و فراخوان 

الله  و منکر، این نوع همانند قبل از ویژیگی های این امت است که مسائل دین و اسرار تشریع را می دانند

 متعال درین قول خود به آن اشاره نموده است که: 

ینِ وَلیُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُوا إلَِیْهِمْ لَعَلَّ فَلَوْلَا نَفَرَ )  35(هُمْ یَحْذَرُونَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لیَِتَفَقَّهُوا فِي الدِّ

و )ممکن( نیست که مؤمنان همگی )برای جهاد( بروند، پس چرا از گروهی از آنان، دسته ای کوچ نمی 

بیاموزند، و قوم خود را هشدار دهند، هنگامی که به سوی آنها باز گشتند، تا باشد که کنند، تا در دین دانش 

 آنها بترسند.

 نوع سوم:

آنچه بین بعض از افراد به بعض دیگر شان است، و درین راستا عام و خاص بسوی خیر ترغیب و تشویق  

د، نرا بر کاری منکری می بین کنند و از شر نهی و تحذیر نمایند، و وقتی یکی از برادران مسلمان خود

د و همه این اوامر و نواهی باید به بسیار نرمی و مهربانی نبرایش نصیحت کند و راه راست را نشانش ده

                                                             
 .۱1یۀ:آ: سورۀ حج، 33

 .122: سورۀ توبه، آیۀ:35
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که الله متعال آن را نشانه ایمان صحیح دانسته است و سبب سفارش شود  یصورت گیرد، به حق و صبر

 درین قول الله متعال که می فرماید:  31،است کامیابی از خسران آشکار

الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَ  بْرِ(.)وَالْعَصْرِ، إنَِّ الْإنِْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إلِاَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ  3۰وَاصَوْا بِالصَّ

شایسته انجام داده اند، سوگند به عصر، که انسان در زیان است، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای 

 و یکدیگر را به حق سفارش کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 م.1۰5۰، دار الإعتصام، القاهرة 11-15ببینید: هدایة المرشدین إلی طریق الوعظ و الخطابة، علی محفوظ ، ص: 31

 .  3-1: سورۀ عصر، آیۀ:3۰ 
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 حکم دعوت الی الله در قرآن کریم مبحث دوم:

 حکم دعوت بسوی الله در قرآن کریم مطلب اول:

 دعوت بسوی الله و جایگاه آن در دین مطلب دوم:
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 مبحث دوم

 آن در دین قرآن و جایگاهدعوت بسوی الله در حکم 
 

 مطلب اول: حکم دعوت بسوی الله در قرآن کریم
علماء امت مسلمه بر این اتفاق کرده اند که دعوت و فراخوانی بسوی الله متعال امر واجبی و فریضه ی 

لازمی است، مگر در نوعیت فرضیت آن اختلاف نظر دارند، بعضی ها به این نظر اند که دعوت إلی الله 

و هر گروه به دلایل استدلال  ،ین می باشد، و عده ی دیگری به این نظر اند که فرض کفایی استفرض ع

 نموده که قرار ذیل آن را ذکر می نمائیم:

 دلایل فرقه اول:

ی شان را به این قول و رأ استفرض عین  بر هر مسلمان دعوت بسوی اللهفرقه اول به این نظر اند که 

  که الله متعال می فرماید:ل بنا گرده اند الله متعا

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ   0۹هُمُ الْمُفْلحُِونَ( )وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

تی دارند و از زشمردم را( به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته وا اید از میان شما گروهی باشند که )ب  

 باز دارند، و آنانند که رستگار اند.

که این قول الله ،«استبرای همه شما همین طور »و معنی این:   اینجا بیانیه است« من»ه و گفتند که کلم

  :متعال تائید کننده آن است

ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ  ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ()قلُْ هَذِهِ سَبِیلِي أَدْعُو إلَِى اللهَّ بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ   01اتَّ

                                                             
 .1۹۱: سورۀ آل عمران، آیۀ:0۹

 .1۹1آیۀ: : سورۀ یوسف،01
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این راه من است، من با بصیرت )کامل( بسوی الله دعوت می کنم، و کسانی که از من » )ای پیامبر(  بگو

عال و این قول الله مت «.پیروی کردند )نیز چنین می کنند( و الله پاک و منزه است، ومن از مشرکان نیستم

  که:

اسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ() ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ   02كُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ

 شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید: امر به معروف می کنید و نهی از منکر می نمائید.

دلالت می  آنچه مر و خطاب بسوی همه ی  امت است؛ا هتوجه می شویم کدر مجموعه از آیات فوق ما م

 این که دعوت فرض عین  می باشد.کند بر 

 دلایل فرقه دوم: 

این گروه به این نظر اند که دعوت بسوی الله فرض کفایی بوده و به همین آیه استدلال می کنند که الله متعال 

  می فرماید:

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ()وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ    03أمَُّ

باید از میان شما گروهی باشند که) مردم را( به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته وا دارند و از زشتی  

 باز دارند، و آنانند که رستگار اند.

که دانشمندان قادر به دستیابی به این  است ایناینجا من تبعیض بوده، اشاره به « من»و گفتند که کلمه 

و هر دو گروه از خویش دلایل و جوابات دارند که درین جا به نیستند.  شروط هستند و همه ی مردم علماء

 00همین اکتفا می نمائیم.

، زیرا از آنها چنین در مجموع این آیات، این مسئله را روشن می سازددر پاسخ هردو باید گفت که: دقت 

که هر کس « مرحله فردی»یکی دو مرحله دارد:« امر به معروف ونهی از منکر»ود که:استفاده می ش

مؤظفند برای  که امت« مرحله دسته جمعی»دیگری  ویگران باشد. دمؤظف است به تنهائی ناظر اعمال 

ت اول قسمپایان دادن به نابسامانی های اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند.

                                                             
 .11۹: سورۀ آل عمران، آیۀ:02

 .1۹۱: سورۀ آل عمران، آیۀ:03

 م.1۰1۰، جامعة ام القری، العربیة السعودیة 1ج5-۵: الدعوة فی سورة غافر موضوعها و أسلوبها، أحلام محمد سعید با حمدان، ص00
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 اما قسمت عاع آن محدود به توانائی فرد است.وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردی دارد، طبعاً ش

دوم شکل واجب کفائی به خود می گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع، طبعاً از 

 01.شئون حکومت اسلامی محسوب می شود

 دعوت بسوی الله و جایگاه آن در دینمطلب دوم: 
پیام  -صلوات الله علیهم اجمعین-ایشان  انبیاء بوده، یغ دین وظیفه همه یدعوت  بسوی وحدانیت الله و تبل

امبران از پیو بعد . الله را به بنده گان الله متعال رسانیده و مردم را همیشه بسوی روشنایی دعوت نموده اند

عال الله مت بدین گونه مشعل دین را روشن نگهداشته اند. برده اند،مان دین به پیش الهی این میراث را عال

 ماید:می فر

ینَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَیَقْتُلوُنَ الَّذِینَ یَأمُْرُونَ )  بِیِّ ِ وَیَقْتُلوُنَ النَّ رْهُمْ بِعَذَابٍ بِالْقسِْطِ مِنَ النَّاسِ إنَِّ الَّذِینَ یَكْفرُُونَ بِآیََاتِ اللهَّ  فَبَشِّ

 03ألَیِمٍ(

 یز مردم)نیز( کسانی ا به راستی کسانی که به آیات الله کفر می ورزند، و پیامبران را به ناحق می کشند و 

 به عدالت امر می کنند؛ به قتل می رسانند، پس آنان را به عذابی درد ناک مژده بده!  ،را که

پیامبران شمرده شده ر ردیف وت کننده گان به معروف و حق ددرین آیه مبارکه آمران به عدالت و دع»

کفر به الله، کشتن پیامبران و کشتن این گونه افراد در یک سطح قرار گرفته است و این نهایت اهتمام  اند،

 05«.روشن می سازد را اسلام را به مسئله بسط عدالت در اجتماع،

 مردم بسوی آن در آشنایی مردم با آموزه های دینی و ارزش های دینی نقش بسیار ن تبلیغ دین و فراخواند

  مهم و اساسی را ایفا می کند. الله متعال می فرماید که:

نِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ( ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إنَِّ نْ دَعَا إلَِى اللهَّ  01)وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ

بی »کار شایسته انجام دهد، و گوید:  چه کسی خوش گفتار تر است از کسی که به سوی خدا دعوت کند، و 

 «.شک من از مسلمانان هستم؟!

                                                             
 ه ق.13۰۳، دارالکتب الإسلامیة، تهران 3ج ۵۱:تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ص 01 

 .21سورۀ آل عمران، آیۀ:: 03

 .2ج 111تفسیر نمونه،مکارم شیرازی،ص : 05 

 .33: سورۀ فصلت، آیۀ:01
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دعوت بسوی دین حق بوده، از جمله طاعات کامل است و در رأس همه ی عبادات قرار دارد. این آیه  

ِ( دلالت بر این می کند که دعوت نمودن بسوی  نْ دَعَا إلَِى اللهَّ الله از همه ی مبارکه )وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ

 و احسن الأعمال است. امور دیگر بهتر

 اساسی ترین مسئولیت پیامبران اعلام نموده است و فرموده است که: مکررا ابلاغ را متعالو هم چنان الله 

مَا عَلَى )  سُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ طِیعُوا الرَّ
َ وَأَ و الله را   0۰رَسُولنَِا الْبَلَاغُ الْمُبِین(وَأَطِیعُوا اللهَّ

اطاعت کنید و)نیز( پیامبر را اطاعت کنید و )از نافرمانی( بر حذر باشید، پس اگر روی گرداندید؛ بدانید 

 که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست.

 در جای دیگر الله متعال می فرماید که: 

سُلِ إلِاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِینُ )   1۹(فَهَلْ عَلَى الرُّ

 پس آیا بر پیامبران جز ابلاغ آشکار )مسئولیت دیگری( هست؟  

 و الله متعال می فرماید که: 

( ِ ِ حَسِیبًاالَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهَّ َ وَكَفَى بِاللهَّ   11(وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أحََدًا إلِاَّ اللهَّ

)همان( کسانی که پیامهای الله را می رسانند و از او می ترسند و از هیچ کس جز او نمی ترسند، و الله  

 )اعمالشان( کافی است. برای حسابگری

 که امام مسلم آن را روایت نموده:  است و هم چنان در ین باره حدیثی

ِ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ  ِ  12عَبْدِ اللهَّ ُ فِى » قَالَ  -صلى الله علیه وسلم-أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ةٍ قَبْلىِ إلِاَّ كَ مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللهَّ انَ أمَُّ

هَا تَخْلفُُ مِنْ بَ  تِهِ وَیَقْتَدُونَ بِأمَْرِهِ ثُمَّ إنَِّ تِهِ حَوَارِیُّونَ وَأصَْحَابٌ یَأخُْذُونَ بِسُنَّ وفٌ یَقُولوُنَ مَا لَا عْدِهِمْ خُلُ لَهُ مِنْ أمَُّ

                                                             
 .۰2: سورۀ مائده، آیۀ:0۰

 .31: سورۀ نحل، آیۀ:1۹

 .3۰: سورۀ احزاب، آیۀ:11

ه ورد، و بسوی حبشه و مدین: أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب صحابی جلیل القدر، از جمله کسانی بود که در اوائل اسلام آ12

هجری  32در غزوه بدر، احد، خندق، بیعت رضوان و سائر مشاهد شرکت نموده است. در سال  -صلی الله علیه وسلم-هجرت نموده، همراه با پیامبر

تهذیب الأسماء و اللغات ). و ۰15/2-ابن عبدالبر-(الإستعیاب)، و 1۰1/0 -ابن حجر عسقلانی-)الإصابه(وفات نمود. ببینید سوانح وی را در کتاب: 

 .1/211-نووی-(
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وَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ یَفْعَلوُنَ وَیَفْعَلوُنَ مَا لاَ یُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِیَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَِانِهِ فَهُ 

ةُ خَ   13«.رْدَلٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَیْسَ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الإیِمَانِ حَبَّ

ش از من هیچ پیامبری پی»فرمود:  -صلی الله علیه وسلم-از عبد الله بن مسعود نقل است که گفت: رسول الله

ن داشت که به سنت او اقتدا می نمودند و اوامر او را د مگر آن که در میان امتش پیروابر انگیخته نش

می گفتند که بدان عمل نمی کردند و به اطاعت می کردند. سپس کسانی جانشین آنان شدند که چیزی را 

چیزی عمل می کردند که به آن امر نشده بودند. پس هر کس با دستش با آنان جهاد کند، او مؤمن است و 

ولو -هر کس با قلبش با آنان جهاد کند )و کارشان را ناپسند بشمارد(، او مؤمن است و جز این، ایمانی 

 «.نخواهد بود -ناچیز

و راهش باز را یک امر که همیشه جاویدان، دعوت نمود و  دعوت   -لی الله علیه وسلمص–خاتم انبیاء 

 به کامل ترین و باشد و روش و منهج آن به کسانی که بعد از وی می آیند واضح و آشکار باشد، گذاشت،

 10.وجه امر الله را بجا آورد

 الله متعال می فرماید که:

ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ( )قلُْ هَذِهِ سَبِیليِ أَدْعُو إلَِى بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ )ای پیامبر!(   11اللهَّ

این راه من است، من با بصیرت )کامل( به سوی الله دعوت می کنم، و کسانی که از من پیروی » بگو:

 «.من از مشرکان نیستم)نیز چنین می کند( و الله پاک و منزه است، و  کردند

 می گوید: 13ابن کثیر 

نموده که مردم را اگاه کند که همین راه الله است، یعنی امر  -صلی الله علیه وسلم–الله متعال به رسول 

دعوت بسوی شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، طریقه، مسلک و روش الله است، و این روش 

                                                             
-1۹حدیث رقم  بیان کون النهی عن المنکر من الإیمان،: 2۹کتاب الإیمان، باب ،مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري:صحیح مسلم، 13

 م.2۹۹3 ، الریاضدار طیبة، 1رقم الطبعة:المحقق:نظر بن محمد الفارابي،  ،02( ،ص 1۹)

 .1، ج0عوة فی سورة غافر موضوعها و أسلوبها، أحلام محمد سعید با حمدان، ص: الد10

 .1۹1: سورۀ یوسف، آیۀ:11

شافعی، دارای حافظۀ قوی و فهم عالی بود، و در سرودن شعر عربی : عماد الدین اسماعیل بن عمر بن ضوء بن کثیر، أبو الفداء، حافظ دمشقی، 13

هجری چشم  550ی است که از آن جمله: تفسیر القرآن العظیم و کتاب البدایه و النهایه می باشد، در سالصاحب تصانیف زیادتوانایی خوبی داشت. 

 .3۰5/1-ابن العماد حنبلی –از جهان بست. ببینید: )شذرات الذهب( 
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با بصیرت کامل و یقین و برهان، وی و هر کسی که تابع داری وی را  دعوت می کند بسوی الله و است.

 15کند.

 هم چنان درین قول الله متعال می فرماید که دعوت کننده گان از جمله کسانی است که رستگارند:

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )   11وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

و باید از میان شما، گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته وا دارند و از  

 ، و آنانند که رستگارند.زشتی باز دارند

 الله متعال می فرماید:

اسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهَِّ  ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ   1۰()كُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ

 در تفسیر این آیه ابن کثیر چنین بیان می کند که: 

: ، ازین سبب گفته کهبهترین مردم است و سودمندترین مردم برای مردم -صلی الله علیه وسلم–امت محمد 

امر به معروف می کنید و نهی از منکر می « تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله»

 3۹نمائید، و به الله ایمان دارید.

 تعالى وحبب عبادهخیار أمتي من دعا إلى الله » فرموده اند که: -صلی الله علیه وسلم-رسول اللههم چنان  

 31.«إلیه

اوصاف فوق که   که مردم را بسوی الله دعوت می کنند. و ،پس بهترین مردم همانا کسانی اند از این امت

 نشان می دهد.وی الله ذکر شد جایگاه رفیع آن را در دین در باره دعوت بس

 

                                                             
 الحقانیة،پشاور،پاکستان.، المکتبة 2، ج23۰صمحمد علی صابونی، ، أبی الفداء إسماعیل بن کثیر:ببینید: مختصر تفسیر ابن کثیر، 15

 .1۹0: سورۀ آل عمران، آیۀ:11

 .11۹: سورۀ آل عمران، آیۀ:1۰

 .1،ج311: ببینید: مختصر تفسیر ابن کثیر، أبی الفداء إسماعیل بن کثیر،ص3۹ 

 ملتقى أهل الحدیثموقع  .122۹3، ص1جحرف خ،  - .-عن ابي هریرة( -)ابن النجار ،لکبیر، جلال الدین سیوطی: جمع الجوامع یا الجامع ا31 
http://www.ahlalhdeeth.com. في ضعيف الجامع 0782) ضعيف ( انظر حديث رقم : تحقيق الألباني. 
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 مبحث سوم

 شروط دعوت در قرآن کریم 

 مطلب اول: اخلاص

 مطلب دوم: وضاحت هدف

 و تمسک به کتاب الله و سنت نبوی از اسلامسالم مطلب سوم: اگاهی 

 مطلب چهارم: جهاد صادقانه در را الله
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 مبحث سوم

 شروط دعوت در قرآن کریم
شر تاریخ بدعوت بسوی الله امر بسیار مهمی بوده و در عین زمان بسیار مشکل است. تمام انبیاء در طول 

داعی بودند، و در راه دعوت بسوی الله و اصلاح جامعه سعی، تلاش، کوشش و مجاهده نموده اند که همین 

 امر سبب کسب درجه و مقام والایی شان بر دیگران گردیده است.

خواهم موضوع مهم را یاد آور شوم، و  قبل از این که به بیان شروط دعوت در قرآن کریم بپردازیم، می

 ین که:آن ا

عوامل و شروطی متعددی هستند که سبب تاثیر گذاری در دعوت بسوی الله می شود، بنا براین دعوتگر 

دعوتگر باید اول خودش عمل  باید به آنها توجه خاصی معطوف بدارد. آنچه قابل تأمل است این است که

 و اوامر الله دعوتوتگر دیگران را بسوی الله و کند به آنچه که دیگران را دعوت می کند، چرا؟ وقتی دع

می کند و خودش به آن عامل نیست،  این چنین دعوت تاثیر چندانی ندارد. الله متعال در  منعنواهی الله از 

  رابطه به این موضوع چنین می فرماید:

اسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ(  32)أتََأمُْرُونَ النَّ

 نیکی فرمان می دهید، و خودتان را فراموش می کنید. آیا مردم را به

تأثیر عمیق دعوت عملی از همین جا سرچشمه می گیرد که هر گاه شنونده بداند گوینده از دل سخن می 

 لذا دعوتگر تا زمانی که خودش فرمان نبرد نمی تواندگوید و به گفتۀ خویش صد در صد ایمان دارد، 

 اند.دیگران را به راه راست فراخو

 لب آینده  چنین بیان خواهیم کرد.پس مهمترین شروطی دعوت در قرآن کریم را در مطا

 اخلاص مطلب اول:
امر مهم شمرده  یک اخلاص در نیت ،مهمترین شرط در عبادات اخلاص درنیت است. و در همه اعمال

مورد قبول الله نیست  این که عمل بدون اخلاص نه تنها  یاهمیت خاص برخوردار است، حت از کهمی شود 

                                                             
 .00: سوره بقره، آیه:32
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در مسئله دعوت هم اخلاص در نیت مهم است و بدون  شدن از قرب ربوبیت الله می شود،بلکه موجب دور 

 آن اصلا مورد قرب الله نمی گردد، آیاتی زیادی است که بر این موضوع دلالت می کند:

 الله متعال می فرماید: 

( َ مَةِ(وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ لیَِعْبُدُوا اللهَّ كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّ لَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاءَ وَیُقیِمُوا الصَّ  33مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

وآنان فرمان نیافتند جز اینکه الله را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند ) و از شرک  

و بت پرستی( به توحید )و دین ابراهیم( روی آوردند. و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند، و این 

 است آیین راستین و مستقیم.

مَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىإ»ِفرموده اند:  -صلی الله علیه وسلم–و رسول الله  اتِ ، وَإنَِّ یَّ مَا الأَعْمَالُ بِالنِّ  30«نَّ

 اعمال به نیت ها بستگی دارد و هرکس را همان حاصل آید که نیت کرده است.

 الله متعال می فرماید: 

ینَ( َ مُخْلصًِا لَهُ الدِّ )قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَّ
31  

 «.من مأمور شده ام که الله را پرستش کنم، )و( دینم را برای او خالص گردانم»بگو: 

 الله متعال می فرماید:

ینَ(   33)وَادْعُوهُ مُخْلصِِینَ لَهُ الدِّ

 و او را )به دعا و نیایش( بخوانید، در حالی که دین )خود( را برای او خالص گردانید. 

 مطلب دوم: وضاحت هدف
 ملاهدف کلید اصلی موفقیت، و یکی از عوامل  مهم رسیدن به هدف است. از عووضوح هدف و شفافیت 

و هدف مشخص  که به طریقه درست سئله دعوت استمکه امروز باعث وضیعت ناهنجار مسلمانها شده، 

                                                             
 .1: سورۀ بیینه، آیۀ:33

 1،رقم الحدیث -علیه وسلمصلی الله -: کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله1: صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل البخاري، کتاب بدء الوحي، باب30

 م.2۹۹2بیروت  –دار ابن کثیر، دمشق  الطبعة الاولی،

 .11: سورۀ زمر، آیۀ:31

 .2۰: سورۀ اعراف، آیۀ:33
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رعایت شود، نیزنمی گیرد، در دعوت اسلام باید در پهلوی احکام فردی، احکام اجتماعی و روشن صورت 

 ،است تا طریقه صحیح دعوت را درک و تمام امور زندگی خویش را مطابق آن عیار سازد پس بر دعوتگر

علیهم –ایت در دعوت انبیاء به پیش برود، همان قسم که هدف و غو با یک برنامه واضح و هدف شفاف 

واضح و روشن بود، و دعوت شان با صبر و توان مندی بیش از حد بوده، و از هر نوع حکمت  -السلام

 لی کار گرفته اند.عم

هدف اساسی دعوت نشر دین درمناطق مختلف زمین بوده و از بین بردن کفر و الحاد است، که این مسئله 

 به امور سه گانه ذیل تحقق می یابد: 

 توحید. -1

 و اصحاب کرام وی. -صلی الله علیه وسلم-اتباع از محمد -2

 تزکیه نفوس.  -3

 توحید: -1

من خوب میدانم و اقرار و اعتراف می کنم، و اعتقاد إله إلا الله(  لاکلمه ی توحید این است )اشهد أن مفهوم 

دیگر نیست و من آن را با زبان،  یو باور دارم با آنکه معبود بر حق و سزاوار عبادت جز الله تعالی کس

و یکتا است و این همان توحیدی  دوبا افعال و سلوک خود بیان می کنم. و آنکه الله متعال در عبادت منفر

ست که آن را توحید الوهیت گویند و شامل توحید ربوبیت هم می شود و آن عبارت از اعتقاد و باور داشتن ا

 35به یکتا بودن الله رب العالمین است.

 الله متعال می فرماید:

)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ(
31  

 را مگر برای این که مرا عبادت کنند. و انسان  ننه آفریدم ج 

 و در جای دیگر الله متعال می فرماید:

                                                             
 ه. 13۰3، انتشارات حاجی سردار خان،کابل23:اصول دعوت، عبدالکریم زیدان، مترجم: ابو عاصم عبد الناصر زاهد، ص67
 .۵6: سورۀ ذاریات، آیۀ:6۳
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اغُوتَ(( َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ
3۰ 

 .«خدای یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید»یقینا ما در )میان( هر امتی پیامبری را فرستادیم که:  

پس مقصد از دعوت در قرآن این است که الله را عبادت نمود و با او کسی را شریک نسازیم و یگانگی الله 

 را به قلب تصدیق و به جوارح عملی بسازیم.

اسلام است همه ی قرآن کریم در ماحول توحید می چرخد آیات قرآن کریم یا  توحید در اسلام همه ی »

یت قیمومخبر از صفات، و خلق و افعال و تدبیر الهی اند یا امر و نهی اند که این دو از لوازم ربوبیت و 

 ونکه بیان ثواب از همه انواع است که پاداش کسی است که او را اطاعت کند وی بر خلقت او هستند یا آ

پیامبران را که بر اساس شریعت قائم شونده بر توحید چه در الوهیت و چه در ربوبیت فرستاده است پیروی 

و اتباع کند و یا آنکه وضاحت عقاب و سزاء با همه انواع است که در آن جزاء مخالفین شریعت است یا 

حید است که مقتضیات توآنکه خبر از حالات تکذیب کنند گان گذشته است که در آن توضیح برای کسی 

و اوامر و منهج آن از وعبادت وی بیرون شود پس توحید مغز و تهداب اسلام است که تمام نظام و احکام 

وی ظهور می کند و درین مورد چقدر عبادات و احکام که هست توحید آن را در قلب مؤمنان راسخ تر و 

 5۹.«قوی تر می سازد

 :و اصحاب کرام -صلی الله علیه وسلم–اتباع از رسول الله  -2

 الله متعال می فرماید:

َ وَالْیَوْمَ الْْخَِرَ وَذَكَرَ اللهََّ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللهَّ  51 كَثِیرًا()لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

 سر مشق نیکویی است، برای آنان که به الله و -صلی الله علیه وسلم–یقینا برای شما در زندگی رسول الله  

 روز آخرت امید دارند، و الله را بسیار یاد می کنند.

                                                             
 .36، آیۀ:: سورۀ نحل6۰
 .3۹: اصول دعوت، عبدالکریم زیدان، ص 5۹

 .21: سورۀ احزاب، آیۀ:51
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بهره  عالی او را به نعمت ایمانبعد از آنکه الله ت -صلی الله علیه وسلم–وظیفه یک مسلمان در مقابل پیامبر 

چیزیکه حکم می دهد و  ت تصدیق نمودن وی است در هر آنچه خبر می دهد و اطاعت نمودن بهساخ مند

 52و رضا مندی پوره. شدن از چیزی که منع می کند و هم چنان قبول کردن او با تسلیم کامل باز ایستاد

، از آن دلایل زیادی از قرآن وجود دارد که اطاعت و اتباع از رسول را امر حتمی و لازمی می گرداند

 جمله:

  الله متعال می فرماید:

سُولَ وَأوُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِ  َ وَأَطِیعُوا الرَّ هَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللهَّ ِ )یَا أیَُّ وهُ إلَِى اللهَّ ي شَيْءٍ فَرُدُّ

ِ وَالْیَوْمِ  سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ  53الْْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْیلًا( وَالرَّ

ر تان را، و اگر د ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید الله را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امر

هتر و رید، این بچیزی اختلاف کردید، آن را به الله و پیامبر باز گردانید؛ اگر به الله وروز قیامت ایمان دا

 رجام تر است.خوش ف

  الله متعال می فرماید:

سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( َ وَالرَّ )وَأَطِیعُوا اللهَّ
50  

 و الله و پیامبرش را اطاعت کنید، تا مورد رحمت )الله( قرار گیرید.

 الله متعال می فرماید:

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  َ شَدِیدُ الْعِقَابِ()وَمَا آتََاكُمُ الرَّ َ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ وَاتَّ
51 

وآنچه که رسول الله به شما بدهد آن را بگیرید، و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است، پس خود داری 

 کنید، و از الله بترسید، بی گمان الله سخت کیفر است.

در تمام آن چیز های که از جانب الله آورده  پس بعد از توحید اصل دوم اطاعت و پیروی از رسول الله است

آورده توسط صحابه کرام به مابعد رسیده است و  -صلی الله علیه وسلم–است، و هر آنچه را که رسول الله 

 آنها عادل ترین مردم بودند، پس باید از آنها اتباع صورت گیرد.

 تزکیه نفوس: -3

                                                             
 .02: اصول دعوت، عبدالکریم زیدان،ص52

 .1۰: سورۀ نساء، آیۀ 53

 .132: سورۀ آل عمران، آیۀ:50

 .5: سورۀ حشر، آیۀ:51
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ر را از همه رذایل تطهیاز جمله اهداف که دعوتگر به ان احتیاج دارد تزکیه نفس است، که باید نفس خویش 

 و پاک کند.

   :الله متعال می فرماید 

اهَا،) اهَا( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ   53وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

هر کس که آن را )با گناه( آلوده محققا هر کس نفس خود را تزکیه )و پاک( کرد، رستگار شد، و یقینا 

 ساخت، نومید )و زیانکار( شد.

 الله متعال می فرماید:

یهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ  ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلوُ عَلَیْهِمْ آیََاتِهِ وَیُزَكِّ یِّ لُ ابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْ )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ

 55ضَلَالٍ مُبِینٍ( لَفِي

او کسی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان بر انگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند،  

و آنها را پاک )و تزکیه( می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( می آموزد، و اگر چه پیش از 

 این در گمراهی آشکار بودند.

 الله و سنت نبوی و تمسک به کتاب لاماز اسسالم از  مطلب سوم:آگاهی 
، برو هستندرو در تمام مستویات در عالم امروزی مشکلات زیاد بوده و مسلمانها به خطر های زیادی 

 دعوتگر لازم است که از عمق دین خود را با خبر سازد. پس بر

 الله متعال می فرماید: 

 51وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ(هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ قلُ )

 ایا کسانی که می دانند، و کسانی که نمی دانند یکسان هستند؟ 

شعارهای اساسی اسلام است، عظمت مقام علم و  ءاین جمله که با استفهام انکاری شروع شده، و جز»

و از آنجا که این نابرابری، به صورت مطلق ذکر شده، عالمان را در برابر جاهلان، روشن می سازد، 

                                                             
 .1۹-۰: سورۀ شمس، آیۀ:53

 .2: سورۀ جمعه، آیۀ:55

 .۰: سورۀ زمر، آیۀ:51
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معلوم می شود این دو گروه نه در پیشگاه الله یکسانند، و نه در نظر خلق آگاه، نه در دنیا در یک صف 

 5۰.«آخرت، نه در ظاهر، و نه در باطن قرار دارند، و نه در

عمق آن خود را برساند تا بتواند در پس برای دعوت گر لازم است که خویش را از دین باخبر سازد و به 

برابر سوالات و شبهات که از طرف جاهلان و دشمنان دین مطرح می شود و همیشه کوشش این را دارند 

قت دین دور نگهدارد، بتواند پاسخ قناعت بخش ارائه کند و دعوت اش مورد قبول قرار که مردم را از حقی

جمله شروط بسیار مهم  در دعوت می باشد که دعوت گر باید به نظر بنده اگاهی عمیق از دین از  گیرد.

 به آن توجه جدی داشته باشد.

از جمله شروط مهم دعوت که علماء بدان اتفاق نظر دارند، مرجعی بودن و مصدر بودن کتاب الله و سنت 

مت آئمه ااست که توسط فهم پیشوایان و . و این شرط دستآوردی است -صلی الله علیه وسلم -رسول الله

صورت گرفته، و هم چنان استناد به فهم سلف بخاطر این است که در فهم مطالب از لغزیدن در آمان باشیم، 

و نیز از اقوال شاذ و نادر مأمون باشیم، اقوال شاذ به سبب عدم رعایت این قید ) که مرجعی بودن کتاب 

 الله وسنت رسول الله( بمیان می آید.

 قانه در راه اللهصاد مجاهدهمطلب چهارم: 
 الله متعال می فرماید که:

خِذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ  ُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ یَتَّ ا یَعْلَمِ اللهَّ ةً وَلَا رَسُولهِِ وَلَا الْمُؤْمِنِینَ وَلیِجَ  )أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّ

ُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ(  1۹وَاللهَّ

درین آیه مسلمانان را به جهاد تشویق کرده، متوجه مسئولیت سنگین خود در این قسمت می کند که نباید 

تصور کنند، تنها با ادعای ایمان، همه چیز درست خواهد شد، بلکه صدق نیت، درستی گفتار، و واقیعت 

 فاق، روشن می شود.ایمان، در مبارزه با دشمنان، آن هم یک مبارزه ی خالصانه و دور از هر گونه ن

آیا گمان کردید شما را به حال خودتان رها می سازند؟ و در میدان آزمایش قرار » نخست می فرماید:

ه صلی الله علی–نخواهید گرفت؟ در حالی که هنوز مجاهدین شما، و هم چنین کسانی که جز الله و پیامبر 

ا مشخص نشده اندو مؤمنان محرم اسراری برای خود انتخاب نکرده اند،  -وسلم ؟)أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّ

                                                             
 .010، ص1۰نمونه،مکارم شیرازی، ج تفسیر : 5۰

 .13: سورۀ توبه، آیۀ:1۹
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ِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِ  خِذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ ُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ یَتَّ « لوجو»از ماده « وَلیِجَةً »یجَةً( یَعْلَمِ اللهَّ

که محرم اسرار و گرداننده ی کارهای انسان می باشد، است، و به کسی گفته می شود « دخول»به معنی 

یکسان است. در حقیقت جمله ی فوق دو مطلب را به مسلمانان گوشزد می « بطانة»و معنی آن تقریبا با 

 کند، و آن این که:

کارها سامان نمی یابد، و شخصیت اشخاص روشن نمی شود، بلکه با دو وسیله ی تنها با اظهار ایمان 

 ردم آزمون می شوند:آزمایش، م

 نخست جهاد در راه الله، برای محو آثار شرک و بت پرستی؛

و دوم ترک هر گونه رابطه و همکاری با منافقان و دشمنان، که اولی دشمنان خارجی را بیرون می راند 

 و دومی دشمنان داخلی را.

ُ: جمله: َ  ا یَعْلَمِ اللهَّ یر آن در سایر آیات قرآن نیز دیده می شود، و که نظ« در حالی که الله هنوز ندانسته»لَمَّ

ه تعبیر است و این گون« معلوم»می باشد )به تعبیر دیگر نفی « هنوز تحقق نیافته است»در واقع به معنی 

معمولا در موارد تأکید به کار می رود( و گرنه الله طبق دلایل عقلی و صریح آیات فراوانی از قرآن از 

 11هد بود.همه چیز آگاه بوده و خوا

 الله متعال می فرماید که:

ابِرِینَ ) ُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ ا یَعْلَمِ اللهَّ ةَ وَلَمَّ   12(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلوُا الْجَنَّ

آیا پنداشتید که )تنها با ادعای ایمان( به بهشت داخل می شوید؛ در حالی که الله هنوز مجاهدان از شما  

 بران را مشخص و جدا نساخته است؟!معلوم نداشته، و صا

 در تفسیرش می گوید که: 13سید قطب شهید

                                                             
 .353-352، ص 5تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج  : ببینید:11

 .102: سورۀ آل عمران، آیۀ:12

ر م دیده به جهان گشود، برای تحصل به قاهره هجرت نمود و د 1۰۹3: سید قطب بن ابراهیم، مفکر اسلامی مصری، در قریه موشا أسیوط سال 13

به جمعیت اخوان المسلمین مصر پیوست و با ایشان حبس شد، و به تألیف و نشر  1۰13نظام آموزش و پرورش مصر تحصیل کرد، وی در سال 

از جمله تصانیفش تفسیر فی ظلال القرآن بوده که در زندان نوشته است. ببینید:  -روحش شاد–م وی را اعدام کردند  1۰35کتب پرداخت، در سال 

 .3/101 -زرکلی– )أعلام(
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ار ی اندیشه بکگاه کردن انسان به خطا و اشتباه رسش استنکاری به خاطر شدت وحدتی است که در آپ »

قدر کافی است که به زبان بگوید: من مسلمانم و آماده مرگ  نرفته است که می گوید: برای انسان همی

هستم. و با این سخن چنین می انگارد که تکالیف ایمان را انجام داده، و رضایت خدا را فرا چنگ آورده، 

فریاد برمی آورد که نه چنین است و بهشت را به لاف و گزاف نمی دهند! و  ولی قرآن و به بهشت میرود!

کار به عمل بر آید و به سخندانی نیست. آنچه نشانه ی پذیرش اسلام و مایه ی رضایت خدا و سبب ورود 

این آئین راه به بهشت است، قبول شدن در آزمایش عملی و بیرون آمدن از آزمون واقعی است. باید در 

و بلاها و دردها را به جان خرید، و جهاد کرد و در برابر سختیها و دشواریهای جهاد ایستادگی و  کوشید

 10.«با بودرا تحمل کرد وبردبار و شکیپایداری نمود، و رنج و آزار بلاها 

 الله متعال می فرماید: 

هُمْ سُبُلَنَا(  11)وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فیِنَا لَنَهْدِیَنَّ

)رضای( ما به تلاش ایستند و در راه )پیروزی دین( ما جهاد کنند، آنان را در راه های کسانی که برای 

 منتهی و خود رهنمود )و مشمول حمایت و هدایت خویش( می گردانیم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ، نشر احسان، تهران، ب ت.521-52۹،ص1فی ظلال القرآن، سید قطب، مترجم:مصطفی خرم دل،ج :10

 .3۰: سورۀ عنکبوت، آیۀ:11

 
 



 
 
 

3۰ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مبحث چهارم

 دعوت در قرآن کریمو وسایل اسالیب 

 مطلب اول: معنی لغوی و اصطلاحی اسلوب

 وسیله و فرق آن با اسلوب و اصطلاحی معنی لغوی: مطلب دوم 

 اسالیب عمومی دعوت در قرآن کریممطلب سوم: 
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 مبحث چهارم

 اسالیب دعوت در قرآن کریم
اسالیب و طرق دعوت متنوع بوده و حصر نمودن آن کاری بسیار مشکلی است، قرآن کریم در باره اسلوب 

از  کاربردهایبه همۀ طرق دعوت تقریبا  که ما ا دلالتا اشاره نموده است،دعوت بعضا صراحتا و بعض

 قرآن و سنت نبوی داریم. 

در مبحث حاضر به بیان اسالیب عمومی و اساسی دعوت که نص صریح قرآن به آن دلالت می کند، خواهیم 

 پرداخت.

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّ  كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ )ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ تِي هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّ

 13سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ(

با حکمت و پند نیکو)مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با روشی که نیکو تر است، با آنها )بحث 

راه او گمراه شده است؛ داناتر است، و )نیز( و( مناظره کن، بی تردید پروردگارت به )حال( کسی که از 

 و به هدایت یافتگان؛ داناتر است.ا

 مطلب اول: معنی لغوی و اصطلاحی اسلوب
هو علی أسلوب من :»روش و فن را گوید، در عربی گفته می شود که اسلوب در لغت به ضم همزه: راه،

 15یعنی به راه از راهای قوم اش است. « أسالیب القوم

 در معجم الوسیط هم به معنی راه و روش آمده و راه ، روش فلان را اختیار کردم درین موضوع: طریقه 

نوشته اش و فن گفتار و یا  نده در سوی را و روش فلان را اختیار کردم درین موضوع. و روش نوی

 11راه و روش فلان را اختیار کردم.« سلکت أسلوب فلان» گفته می شود که:و کردار.

 در اصطلاح:« اسلوب دعوت»تعریف لغوی کلمه اسلوب فهمیده می شود که از 

 »ت تطبیق مناهج دعوت است.پس اسالیب دعوت:یطریقه دعوت کننده است در دعوت اش، یا اینکه کیف 

و هردو منهج و اسلوب  درمعنی  «.اختیار می کندکه دعوت کننده در دعوت اش است راه ها و روش های 

                                                             
 .121: سورۀ نحل: آیۀ:13

  15: ببینید: المصباح المنیر، احمد بن محمد بن القنوجی المقرئ، کتاب السین، ص 1۹1، مکتبة لبنان، بیروت لبنان 1۰51.

  11: ببینید: المعجم الوسیط ، ص 001. و اساس البلاغة،ج1،ص05۹.
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جهت  یکارتباط نزدیک بین هردو )مناهج و اسالیب( از )راه و روش( است مشترک اند، لغوی که طریق

وجود دارد، قسمیکه از جهت دیگر بین هردو فرق وجود دارد.مناهج دعوتی: سیستم و برنامه های دعوتی 

است، و اسالیب دعوت : کیفیت و طرق تطبیق این سیستم و برنامه ها دعوتی است، بخاطر توضیح بیشتر 

بعض مثالها را ذکر می نمائیم:اگر عبادت در اسلام منهج و سیستم باشد، از اسالیب آن: نماز، روزه، زکات، 

 و حج و سایر عبادات...

همه ی اشکال تعامل مالی در اسلام از و یا اگر اقتصاد در اسلام منهج و سیستم باشد، پس از اسالیب آن: 

 م های تطبیق آن...و غیره فور ل نقدی، و اجاره و گرویخرید و فروش و تباد

و یا اینکه اگر سمع و طاعت در اسلام منهج و سیستم باشد، پس از اسالیب تطبیق آن: قیادت فردی یا 

 1۰جمعی، اختیار امام، و غیره...

می کند در قرآن کریم آیاتی است که اشاره به انواع اساسی از اسالیب دعوت می نماید و به اخذ آن امر 

 قول الله متعال که اسالیب عمومی دعوت را بیان می کند:مانند این 

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُ  وَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ )ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ

  ۰۹سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ(

حکمت و پند نیکو)مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با روشی که نیکو تر است، با آنها )بحث با 

و( مناظره کن، بی تردید پروردگارت به )حال( کسی که از راه او گمراه شده است؛ داناتر است، و )نیز( 

 او به هدایت یافتگان؛ داناتر است.

 و هم چنان الله متعال می فرماید که:

وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُ  ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ ِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظ ً رْهُمْ مْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِ )فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ

لِ  َ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّ ِ إِنَّ اللهَّ
لْ عَلَى اللهَّ   ۰1ینَ(فيِ الْأَمْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

                                                             
 .01-05: ببینید: المدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو الفتح البیانوي، ص 1۰

 .121: سورۀ نحل، آیۀ:۰۹

 .21۰: سورۀ آل عمران، آیۀ:۰1
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پس به )سبب( رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو )مهربان( شدی، و اگر تند خو و سخت دل بودی، 

قطعا از اطراف تو پراکنده می شدند، پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، و در کارها، با آنان 

 .ی دارددوست م ل کنندگان رامشورت کن، و آنگاه که تصمیم گرفتی بر الله توکل کن، زیرا که الله توک

 مطلب دوم : معنی لغوی و اصطلاحی وسیله و فرق آن با اسلوب
نزدیک می شوی. و به غیر  که توسط آن به چیزی جمع آن وسایل است به آنچه گفته می شودوسیله که 

خود را نزدیک می سازی توسط آن، ودر حدیث آذان: اللهم آت محمدا الوسیلة؛ در اصل با آنچه که به 

یکی به الله دقرب و نز« وسیله»ل می جویی و به آن نزدیک می شوی، و درحدیث مراد از زی توسچی

که آن منزله از منازل جنت است قسمیکه متعال، و گفته شده که آن شفاعت روز قیامت است، و گفته شده 

 ۰2در حدیث آمده.

 اری کهابز« وةما یتوصل به إلی الدع:»  می توانیم بگوئیم که وسایل دعوت« وسیله»نی لغوی کلمه از مع

 شرعی حسی یا معنوی هستند  عبارت از ابزاریتوسط آن به دعوت می رسد و وسایل دعوت در اصطلاح: 

 برساند. پس ضروری است که برای رسیدن گیرد تا پیام خود را به مخاطبان که دعوت گر از آن کمک می 

 مسببات را باهم ربط داده است و به خاطر رسیدن به اهداف وبه مقصد از وسیله کار گیرد، الله متعال اسباب 

  ۰3به اخذ وسایل امر نموده است.

 فرماید که:  الله می

هَا ) َ وَابْتَغُوا إلَِیْهِ الْوَسِیلَةَ(یَا أیَُّ قُوا اللهَّ الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّ
۰0  

 .آورده اید از الله بترسید، و به سوی او تقرب جویید.ای کسانی که ایمان

 و می فرماید که:

                                                             
،دار 11،ج521ص « وسل» مکرم ابن منظور،ماده، و لسان العرب، جمال الدین محمد بن 213، ص «وسل»: ببینید: المصباح المنیر، ماده ۰2

 لبنان. – صادر،بیروت

 .212ببینید: المدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو الفتح البیانوي، ص  :۰3

 .31: سورۀ مائده، آیۀ:۰0
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هُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُ  هِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّ   ۰1ونَ رَحْمَتَهُ وَیَخَافوُنَ عَذَابَهُ()أوُلَئِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إلَِى رَبِّ

 کسانی را که )کافران( آنان را می خوانند، خودشان به سوی پروردگاشان وسیله ی )تقرب( می جویند، که 

 کدام یک از آنها نزدیکترند، و به رحمت او امیدوارند واز عذابش می ترسند.پس از تعریف وسایل فهمیدیم 

 که وسایل دعوت به دو قسم تقسیم می شود که اول: وسایل معنوی است، همه امور قلبی، فکری مانند صفات 

 حمیده و اخلاق خود وغیره امور که لمس و حس نمی شود، و دوم وسایل مادی است که امور محسوسه و 

 ۰3شامل می شود مانند: گفتن، حرکت، ادوات، اعمال و غیره... ملموسه را

راه ها و روش های است که دعوت  ین هردو اسالیب دعوت و وسایل دعوت این است که: اسالیبپس فرق ب

عبارت از ابزاری شرعی حسی یا معنوی هستند که  اختیار می کند و وسایل دعوتکننده در دعوت اش 

 و معنوی است . پس اسالیب )شیوه ها(دعوتگر از آن کمک می گیرد تا پیام خود را به مخاطبان برساند

 ۰5وسایل )ابزار( غالبا حسی می باشد، و هم چنان وسایل اسالیب را در خود دارد.

 اسالیب عمومی دعوت در قرآن کریم :سوممطلب 
برای ترویج یک کلام نیاز به راه های تبلیغی مؤثر است، و هم چنان برای ساختن افراد یک جامعه نیاز 

به روش های دعوتی و تربیتی کارساز و ناب است، این  روش های دعوتی باید طوری باشد که به آسانی 

ع اشد، اسالیبی متنودرک شود و دارای معنی واضح و الفاظ صریح باشد، روشی دور از تفکر و ناآشنا نب

 آسان، میسر و جامع همه فنون و اقوال است. را که قرآن به ما معرفی نموده دعوتی 

 سورۀ نحل اسالیب عمومی دعوت در قرآن را چنین بیان می نماید که:  12۵آیه 

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ )ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ رَبَّ

 سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ(

                                                             
 .15: سورۀ اسراء، آیۀ:۰1

 .2۳3: ببینید: المدخل إلی علم الدعوۀ، محمد ابو الفتح البیانوي، ص۰6
 http://daohtoallah.blogspot.com :انترنتی: ببینید سایت ۰5
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با حکمت و پند نیکو)مردم را( به راه پروردگارت دعوت نما، و با روشی که نیکو تر است، با آنها )بحث 

از راه او گمراه شده است؛ داناتر است، و )نیز(  و( مناظره کن، بی تردید پروردگارت به )حال( کسی که

 و به هدایت یافتگان؛ داناتر است.ا

 .دعوت باید با حکمت باشدکه  : اسلوب حکمت -1

وسیله ای است برای تحت کنترل در « ةحکم»مشتق شده و « ةحکم»تعریف حکمت: حکمت از واژه 

از آن مشتق شده زیرا حکمت، دارنده  آوردن حیوان سواری و جلوگیری از سرکشی آن گفته شده حکمت

معرفت  واژه حکمت به معانی زیادی آمده از آن جمله: ۰1حکمت را از ارتکاب اخلاق پست باز می دارد.

 ۰۰علت، گفته می شود: حکمت در تشریع. ترین علوم. علم و تفقه. عدل، بهترین چیزها به به

است، این تعریف عام بوده اقوال، افعال و و حکمت در حقیقت به معنی گذاشتن هر چیزی در جای خودش 

که دعوتگر باید به آن  تز حکمت در اینجا حکمتی اسا فات را شامل می شود و چون مرادسایر تصر

متصف باشد لذا غالبا یا حکمت در گفتار است آن هم در وادی علم و موعظه و یا حکمت در برخورد با 

گفته: « التعریفات»در  1۹1و جرجانی 1۹۹باز داشتن از بدی.دیگران است به منظور تشویق آنها به نیکی و 

 1۹2هر کلامی که موافق حق و حقیقت باشد حکمت است.

به هر حال نخستین گام در دعوت به سوی حق، استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده است، و 

 و بیدار ساختن عقلهای به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و اندیشه مردم، به حرکت در آوردن آن

 خفته، نخستین گام محسوب می شود.

 و الله متعال می فرماید که: 

رُ إلِاَّ أوُلوُ الْأَ  كَّ   1۹3(لْبَابِ )یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا وَمَا یَذَّ

                                                             
 .۵6ص« حکم»: ببینید: المصباح المنیر، ماده ۰۳
 .1۰۹: المعجم الوسیط، ص۰۰

 .۳:حکمت در دعوت و تبلیغ، ترجمه مفهوم الحکمۀ فی الدعوۀ تالیف صالح حمید،ص1۹۹
م( علی بن محمد بن علی، معروف به شریف جرجانی)ابو الحسن( فیلسوف،عالم از جمله کبار علما 1013-130۹هجری= 113-50۹: جرجانی)1۹1

ریفات لتدر زبان عربی، در تاکو)نزیک استرداد( تولد شده و در شیراز درس خواند است...مصنفاتی وی در حدود پنجاه عدد می باشد که از آن جمله: ا
 .1/5 -زرکلی-ینید:)اعلام(و شرح مواقف الایجي... بب

ید الشریف الجرجانی، باب الحاء، رقم المصطلح1۹2 ، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، 11، ص531:معجم التعریفات، علی بن محمد الس 

 القاهرة.
 .26۰: سورۀ بقره، آیۀ:1۹3
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)الله( به هر کس که بخواهد حکمت )و دانش( می دهد، و به هر کس حکمت داده شود، بی شک خیر  

  فراوانی داده شده است، و جز خردمندان پند نمی گیرد.

 

 وعظه: اسلوب م-2

ُ وعظ« »یعظه» «وعظه»تعریف موعظه: موعظه از  امر کرد به طاعت و به آن وصیت اش « وعظة» «ا

مَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ  متعال:)الله کرد، درین قول   یعنی به شما وصیت می کنم و امر می کنم شما را. 1۹0(قلُْ إنَِّ

: کسی که نصیحت و وعظ می کند به گفتار یا کردار، جمع آن مواعظ. الواعظ: کسی که نصیحت موعظةال

گوید که:وعظ می  1۹1کند، جمع آن ؤعاظ. راغب اصفهانی می کند و امر به معروف و نهی از منکر می

ظ و وع»نقل می کند که: دانانوی از بعضی لغت  باز داشتن و منع کردن است که همراه با بیم دادن باشد.

« ةموعظ»و  «عظة» به معنای یاد آوری به نیکی ها در اموری است که موجب رقت قلب باشد.«موعظه

 1۹3هردو اسم است یعنی پند و اندرز نیکو.

 و فضل می باشد، چنانچه الله متعال درین مورد می فرماید که:اسلوب موعظه هم دارای اهمیت 

كَ بِالْحِكْمَةِ    1۹5(وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  )ادْعُ إلَِى سَبِیلِ رَبِّ

 رت دعوت نما.با حکمت و پند نیکو)مردم را( به راه پروردگا

رُ أَوْ یَخْشَى( نًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّ  1۹1)فَقوُلَا لَهُ قَوْلًا لَیِّ

  پس به نرمی با او سخن بگویید، شاید که او پند گیرد یا )از پروردگارش( بترسید.

اسِ حُسْنًا(   1۹۰)وَقوُلوُا للِنَّ

                                                             
 .03: سورۀ سبأ، آیۀ:1۹0
، حسین بن محمد بن مفضل، ابوالقاسم اصفهانی یا اصبهانی، معروف به  راغب، میلادی 11۹1هجری مطابق  1۹2: راغب اصفهانی متوفی سال 1۹1

 .2/211-زرکلی-ادیب از جمله عالمان حکیم، از جمله کتابهای مشهورش:محاضرات الادباء و المفردات فی غریب القرآن...ببینید: )الاعلام(

.و المفردات فی غریب القرآن، 1۹03ص« وع»عجم الوسیط، حرف الواو. و الم211، ص«وعظ»ماده «الواو»: ببینید: المصباح المنیر، کتاب 1۹3

 ، مکتبة نزار مصطفی الباز.313، ص2جکتاب الواو، حمد، معروف به الراغب الاصفهانی،أبی القاسم الحسین بن م

 .121: سورۀ نحل، آیۀ:1۹5

 .00: سورۀ طه، آیۀ:1۹1

 .13: سورۀ بقره، آیۀ:1۹۰
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 و به مردم سخن نیک بگویید.

  11۹)وَعِظْهُمْ وَقلُْ لَهُمْ فيِ أنَْفسُِهِمْ قَوْلًا بَلیِغًا(

 آنها گوش زد کن.و اندرز شان بده، و با بیانی رسا )نتایج( کردار شان را به 

 صیحت را اساس دین معرفی کرده است، و فرموده اند که: ن -صلی الله علیه وسلم–و رسول الله 

صِیحَةُ »  ینُ النَّ   111«الدِّ

را به رساندن این استخدام نموده است؛  -علیهم السلام–و انبیاء  نصیحت مرادف موعظه حسنه است. 

 می کند و می فرماید که:  حکایت -علیه السلام–تعالی به نوح چنانچه الله 

  112)وَأنَْصَحُ لَكُمْ(

  و شما را اندرز می دهم.

 درین قول اش:  -علیه السلام–هود  ازو 

 113)وَأنََا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ(

موعظه نیکو در اصطلاح دعوت مرادف  آیاتی دیگری هم است...  خیر خواه امینی برای شما هستم.  و من 

 نصیحت است، و اشکال زیادی دارد، از جمله اشکال آن:

  گفتار صریح، لطیف و نرم، الله متعال می فرماید که:-

اسِ حُسْنًا  .110()وَقوُلوُا للِنَّ

                                                             
 .33:ۀ: سورۀ نساء، آی11۹

داود، . سنن أبي 00(، ص11) -۰1حة،رقم الحدیث:کتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصی ج القیشیری النیسابوری،مسلم، مسلم بن الحجا: صحیح 111

. سنن نسائي، احمد بن بیروت-، دار الکتب العربی001، ص0ج، 0۰03کتاب الأدب، باب في النصیحة، رقم الحدیث: سلیمان بن اشعث السجستاني،

مکتب المطبوعات الطبعة الثانیة، ، 01۰5، کتاب البیعة، باب النصیحة للإمام، رقم الحدیث 113،ص5ئي، تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة، جشعیب النسا

 م.1۰13حلب -الإسلامیة

 .32: سورۀ اعراف، آیۀ:112

 .31: سورۀ اعراف، آیۀ:113

 .13: سورۀ بقره، آیۀ:110
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 اشاره خوب و قابل فهم.-

 قصه، خطاب موثر، طنز...-

 آوری از نعمت های که مستوجب شکر است.یعنی یاد التذکیر بالنعم الموستوجبة للشکر  -

 مدح و ذم.-

 ترغیب و ترهیب.-

 وعده پیروزی و توانمندی -

 تحمل و صبر.-

و غیره اسالیب و روش های مستقیم و غیر مستقیم که بر دعوت شونده گان تاثیر می گذارد و آنها را به 

های زیادی به همه این اشکال  اطاعت و قبول کردن می برد... در قرآن کریم و حدیث نبوی شریف مثال

 111وجود دارد.

 نیکو: اسلوب مجادله-3

و گفتگو کرد،. جدال در لغت: مناظره و و جدالا: با او مناقشه کرد  ةُ عریف مجادله در لغت: جادله مجادلت

، و جدال به شیوه أحسن مناظره ای است که فرد در آن با روش و مقابله حجت با حجت گفتگو را می گویند

و با روشی که نیکو  113(.وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ به حق می رسد، به اساس این قول الله متعال: )صحیح 

 تر است، با آنها )بحث و( مناظره کن.

راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن می گوید که: الجدال یعنی گفتگو با نزاع و ستیزه و چیرگی بر 

 ازکیعنی  طناب ن است. جدیل، یعنی ریسمان و طناب را محکم تاباندم الحبلت یکدیگر که اصلش از، جدل

 115تأبیده شده که از همین واژه است.

 و جدل در اصطلاح علماء تعریفات متشابه دارد از آن جمله:

                                                             
 .21۰، صالفتح البیانويالمدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو : ببینید: 111 

 .1۹1، ص 11. لسان العرب، ج 111: معجم الوسیط، ص 113

 .115،ص1،کتاب الجیم، جلمفردات فی غریب القرآن، أبی القاسم الحسین بن محمد، معروف به الراغب الاصفهانی: ا115
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یعنی جدل عبارت است از: بیانیه مستدل که متعلق به اظهار  111«مراء یتعلق بإظهار المذاهب و تقریرها»- 

 مذهب و تأیید آن باشد.

یعنی جدل عبارت است از: مقابله و برابرهم قرار دادن دلایل بخاطر 11۰«مقابلة الأدلة لظهور أرجحها»- 

 ظاهر ساختن قوی ترین و راجح آن.

 الله متعال می فرماید که:  طل،به با گاهی نیکو می باشد و گاهیاین مجادله 

 )وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ( 

 و با روشی که نیکو تر است، با آنها )بحث و( مناظره کن.

 )  12۹.)وَجَادَلوُا بِالْبَاطِلِ لیُِدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

 و به باطل جدال کردند، تا با آن حق را از میان بردارند.

ه به حق و کامیابی منتهی می را به ممدوح و مذموم تقسیم نموده اند، پس جدلی کو از همین جا علماء جدل 

جدلی که به هدف خیر  و به اسلوب صحیح مناسب باشد و به خیر برسد؛ همانا جدل ممدوح است. شود،

التی ب» به اسلوب سالم نباشد، جدل مذموم است. از همین سبب است که در قرآن کریم به قید  منتهی نشود،

مقید شده است. و مجادله نیکو اسلوب از اسالیب دعوت بسوی الله است که قرآن صراحتا به « ی أحسنه

آن امر کرده، و از بارز ترین اسالیب منهج عقلی شمرده می شود. که این با مناقشه، مناظره ،محاوره و 

 121باشد.می غیره مصطلحات متعدد که در بسیاری از مناطق مردم به آن اتفاق دارند، 

ی پیامبران با اقوامشان وارد شده است؛ نوح، مناظره در کتاب و سنت ثابت است؛ در قرآن کریم مناظره

ی اند و کساز جمله پیامبرانی هستند که با اقوامشان مناظره کرده -علیهم السلام – ابراهیم، موسی و محمد

 فرماید:می -علیه السلام–ی ابراهیم درباره الله متعال را که با دلیل بر قومش غلبه کند ستوده است.

                                                             
 .35ب الجیم، صبا جانی،:معجم التعریفات، علی بن محمد السید الشریف الجر111

 .33یر، کتاب الجیم، ص: المصباح المن11۰

 .1: سورۀ غافر، آیۀ12۹

 .230-233: ببینید: المدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو الفتح البیانوي، ص121
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تُنَا آَتَیْنَاهَا إبِْرَاهِیمَ عَلَى قَوْمِهِ(   122)وَتِلْكَ حُجَّ

 و اینها حجت و دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. 

، زن صادر می شود و جدل امر فطری بوده که از انسان نیک و بد، بزرگ و کوچک، مرد-اهمیت جدل: 

 الله متعال می فرماید که: 

  123)وَكَانَ الْإنِْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا(

 ه مومنان می فرماید که: ه مجادله می پردازد. الله متعال به شکل عتاب بو انسان بیش از هر چیز ب

نَ(  120)یُجَادِلوُنَكَ فيِ الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَیَّ

 پس از آن که حقیقت آشکار شد؛ در باره حق با تو مجادله می کنند. 

 و می فرماید:  

ُ قَوْلَ الَّ   121تِي تُجَادِلكَُ فِي زَوْجِهَا()قَدْ سَمِعَ اللهَّ

 به راستی الله سخن زنی را که در باره شوهرش با تو مجادله می کرد شنید.

 الله متعال به استخدام از جدل امر نموده است و می فرماید که: -

  123)وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ(

 و با روشی که نیکو تر است، با آنها )بحث و( مناظره کن. 

 و می فرماید که:

 125)وَلَا تُجَادِلوُا أَهْلَ الْكِتَابِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ( 

                                                             
 .13: سورۀ انعام، آیۀ:122

 .10: سورۀ کهف، آیۀ:123

 .3: سورۀ انفال، آیۀ:120

 .1: سورۀ مجادله، آیۀ:121

 .121: سورۀ نحل، آیۀ:123

 .03: سورۀ عنکبوت، آیۀ:125
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 آن بهتر است مجادله نکنید.و با اهل کتاب جز به روشی که  

 الله متعال پیامبران را در دعوت شان به جدل امر کرده است، و می فرماید که:-

 121)قَالوُا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَرْتَ جِدَالَنَا...( 

 ای نوح! به راستی که با ما جدال )و بحث( کردی و زیاد هم جدال و بحث کردی.» )قوم( گفتند: 

 و الله متعال می فرماید که: 

هِ(   12۰)أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِیمَ فيِ رَبِّ

 خت.و گفتگو پردا ه( که با ابراهیم در باره ی پروردگارش به مجادلایا ندیدی کسی ) نمرود پادشاه بابل   

تا به امروز، و آنچه نقل شده از بعضی   -رضوان الله علیهم-توجه دعوت کننده گان در زمان صحابه -

سلف در باره ذم و بدگویی جدل، که بر جدال مذموم حمل می شود، یا جدال که در قرآن کریم و آیات روشن 

 13۹ذکر شده.

 روش قدوه نیکو: -0

گو است یعنی فلانی ال« فلان قدوه یقتدی به»به معنای الگو است، گفته می شود:  دوه و قِدوهقُ تعریف قدوه: 

 131به او اقتداء می شود.

 الله متعال می فرماید:

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ(  132)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

 مسلما برای شما در زندگی رسول الله سر مشق نیکوئی بود.

                                                             
 .32هود، آیۀ:: سورۀ 121

 .211: سورۀ بقره، آیۀ:12۰

 .233-231ببینید: المدخل إلی علم الدعوة، محمد ابو الفتح البیانوي، ص :13۹

 .151، ص11. و لسان العرب، ج521: معجم الوسیط، ص131
 .21: سورۀ احزاب، آیۀ:132
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د: در بیان این آیه تفسیر نمونه می نگارکه الگوی بد را جدا کند.  نآمده است تا ای درین جا قدوه با قید نیکو

"می دانیم انتخاب فرستادگان الله از میان انسانها به خاطر آنست که: بتوانند سرمشق عملی برای امتها باشند، 

 133چرا که مهمترین و مؤثرترین بخش تبلیغ و دعوت انبیاء دعوت های عملی آنها است".

 در جایی دیگر الله متعال می فرماید: 

 130(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ )

 بودند، وجود داشت.او برای شما الگوی خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با 

 پس می بینیم که برنامه های عملی، همیشه موثرتر است چرا که عمل انسان حکایت از ایمان عمیق وی بر 

گفتارش می کند.همیشه وجود قدوه های و سرمشق های بزرگ در زندگی انسانها وسیلۀ خوبی برای تربیت 

 د نشان می دادند.دلیل پیامبران الهی مهمترین شاخۀ هدایت را با عمل خو نآنها بوده است. به همی

از این جا معلوم می شود که یکی از اسالیب دعوت در قرآن همانا الگوی نیکو است که ویژگی های خاصی 

را دارا می باشد مثلا: روش الگو آسان است و به خوبی از شخص مورد اقتداء به اقتدا کننده انتقال می 

ی به بعض -صلی الله علیه وسلم-ل رسول اللهیابد، هم روش سالم است در اموری دقیق عملی. به همین دلی

از ارکان اسلام مانند: حج و نماز به امتش بر الگو برداری تاکید کرده است. هم چنان روش الگوی حسنه 

 تاثیر عمیقی دارد بر فرد، چون امور عملی نظر به اموری نظری بیشتر پذیرفته می شود.

روشهای عمومی را بیان کردیم. برای یک دعوت گر حکیم روش های دعوت متنوع است که درینجا همان 

لازم است که در جای مناسب، روش مناسب را بر گزیند. بنابر این دایرۀ برگزیدن روش ها، بسیار وسیع 

 است.

 

 

 

                                                             
 .213، ص15: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج133

 .0: سورۀ ممتحنه، آیۀ:130
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 مبحث پنجم

 اهداف دعوت در قرآن کریم

 راه راست شناخت مطلب اول: دعوت به

 فرداصلاح  مطلب دوم:

 نمودن حجت بر کفار و منکرینمطلب سوم: قایم 

 روی زمیناز مطلب چهارم: از بین بردن فساد 

 مطلب پنجم: آباد کردن زمین به عمل نیک
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 مبحث پنجم

 اهداف دعوت در قرآن کریم
  

 الله متعال می فرماید:

لمَُاتِ إلَِى   اسَ مِنَ الظُّ ِ الَّذِي )الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِیْكَ لتُِخْرِجَ النَّ هِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اللهَّ النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَوَیْلٌ لِلْكَافرِِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ(   131لَهُ مَا فِي السَّ

ا به فرمان الر)الف. لام. را( این )قرآن( کتابی است که برتو )ای پیامبر( نازل کردیم، تا مردم ر

سوی راه  پروردگارشان از تاریکی ها )شرک و جهالت( به سوی روشنایی )ایمان و دانش( در آوری، به

)همان( الله که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، از آن اوست، و وای بر )الله( پیروزمند ستوده. 

 کافران از عذاب سخت.

معنوی و مادی نزول قرآن، در همین یک جمله جمع است: در حقیقت، تمام هدف های تربیتی و انسانی، »

از ظلمت جهل، به نور دانش، از ظلمت کفر، به نور ایمان، از «! بیرون ساختن از ظلمت ها به نور»

ظلمت ستمگری و ظلم، به نور عدالت، از ظلمت فساد، به نور صلاح، از ظلمت گناه، به نور پاکی و 

 133.«قه و نفاق، به نور وحدتتقوی، و از ظلمت پراکندگی و تفر

 راه راست شناخت مطلب اول: دعوت به
هدف دعوت در قرآن کریم راهنمایی مردم به راه راست و بیرون شدن آنها از تاریکی ها بسوی روشنایی 

یل و درین باره دلا، است، از شرک بسوی توحید الهی و از ظلم و جور به عدل، رحمت و احسان می باشد

  ریم وجود دارد:زیادی در قرآن ک

 الله متعال می فرماید که:

ةٌ یَدْعُونَ إلَِى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ )   135هُمُ الْمُفْلِحُونَ(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

و باید از میان شما، گروهی باشند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند، و به کار شایسته وا دارند و از  

 و آنانند که رستگارند.زشتی باز دارند، 

                                                             
 .2-1آیۀ:: سورۀ ابراهیم، 131

 .3۹3،ص،1۹تفسیر نمونه،مکارم شیرازی،ج: 133

 .1۹0: سورۀ آل عمران، آیۀ:135
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اشاره شده که در حقیقت به منزله یک پوشش « نهی از منکر»و « امر به معروف»درین آیه به مسأله 

امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد  گر مسئلۀا عی برای محافظت جمیعت است؛ زیرااجتما

هستند، هم چون موریانه از درون، ریشه های اجتماع « وحدت اجتماعی»عوامل مختلفی که دشمن بقای 

را می خورند، و آن را از هم متلاشی می سازند، بنابراین، حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی 

 131ممکن نیست!.

 الله متعال می فرماید که:و در جای دیگر 

كَ لَتَدْعُوهُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقیِمٍ(    13۰)وَإنَِّ

 و یقینا تو آنها را به راه راست دعوت می کنی.  

 الله متعال می فرماید: و هم چنان 

كَ فيِ الْأَمْرِ ) ةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا یُنَازِعُنَّ كَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقیِمٍ(وَادْعُ لِكُلِّ أمَُّ كَ إنَِّ   10۹إلَِى رَبِّ

برای هر امتی )روش عبادت( آیینی مقرر کردیم که آنان به آن عمل کنند، پس نباید در این امر با تو به  

 به سوی پروردگارت دعوت کن، بی گمان تو بر هدایت مستقیم قرار داری.نزاع برخیزند، 

 الله متعال می فرماید:  

َ وَلَا )وَالَّذِینَ آتََیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمِنَ الْأحَْزَابِ مَنْ یُنْكِرُ بَعْضَهُ قلُْ إنَِّ  مَا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَّ

  101أشُْرِكَ بِهِ إلَِیْهِ أَدْعُو وَإلَِیْهِ مَآبَِ(

دیم، از آنچه بر تو نازل شده، خوشحال می شوند، و از احزاب ) و و کسانی که به آنها کتاب )آسمانی( دا 

را  «الله»من مأمورم که »ها( کسانی هستند که قسمتی از آن را انکار می کنند، )ای پیامبر!( بگو: گروه

 «.او شرک نیاورم و تنها به سوی او دعوت می کنم، و بازگشت من به سوی اوستبپرستم، و به 

ُ وَلِيُّ ا اغُوتُ یُخْرِجُونَهُ )اللهَّ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلیَِاؤُهُمُ الطَّ ورِ لَّذِینَ آَمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ مْ مِنَ النُّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ( لمَُاتِ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ  102إلَِى الظُّ

                                                             
 .12،ص3تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج: ببینید: 131

 .53: سورۀ مؤمنون، آیۀ:13۰

 .35: سورۀ حج، آیۀ:10۹

 .33: سورۀ رعد، آیۀ:101

 .215: سورۀ بقره، آیۀ:102
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آورده اند، آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون می برد.  الله یاور )و سر پرست( کسانی است که ایمان

و کسانی که کافر شدند یاور و سر پرست آنها طاغوت است که آنان را از نور، به سوی تاریکی ها بیرون 

  می برد، آنها اهل آتش اند و جاودان در آن خواهند ماند.

 افراد امت اصلاح مطلب دوم:کوشش نمودن بر
 الله متعال ف دعوت این است که امت و افراد که صفت اصلاح و نیکو را دارا باشند و عبادتاز جمله اهدا

 .را کنند

 الله متعال می فرماید:  درین رابطه 

یهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَ  ینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلوُ عَلَیْهِمْ آیََاتِهِ وَیُزَكِّ یِّ بْلُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَ ابَ )هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الْأمُِّ

 103لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ(

ناخواندگان رسولی از خودشان بر انگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند، و آنها  ناو کسی است که در میا

یش از این در را پاک )و تزکیه( می کند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( می آموزد، و اگر چه پ

 اهی آشکار بودند.گمر

 می گوید که:  100فخر رازی

)یَتْلوُ عَلَیْهِمْ آیََاتِهِ( این آیاتی است که نشان دهندۀ احکام شریعت بوده و بدان حق از باطل تمیز می شود و 

یهِمْ( یهِمْ( یعنی ایشان را از خباثت شرک و خباثتی که در اقوال و افعال است پاک کند. و هم چنان )یُزَكِّ  )یُزَكِّ

 101بخاطر اصلاح شان از متقیان و پاکان تابع داری کنند.

پیامبران گرامي كه براي هدایت و راهنمایي مردم با برنامه خاص از جانب خداوند بر انگیخته شده اند،  

همه هدف واحدی را تعقیب نموده و در حقیقت در دعوت آنها كوچك ترین اختلافي نبوده است؛ مثلاً ركن 

م پیامبران، مسأله توحید و یگانگی الله و مبارزه با شرك بود و به یك لحاظ تبلیغ یگانگي مهم در برنامه تما

 قیقت را آیه زیر بیان نموده است:و وحدت ذات اقدس خداوند، تنها هدف بوده است و این ح

                                                             
 .2: سورۀ جمعه، آیۀ:103

ه( امام مفسر. اصلا از طبرستان و در ری تولد شده ازین رو 3۹3-100بکری، أبو عبدالله، فخر الدین رازی) : محمد بن حسن بن حسین تیمی100

برایش خطیب ری گفته می شد؛ وی بر علوم عقلی و نقلی، تاریخ، کلام، فقه، اصول و علوم ادبی عصر خویش تسلط کامل داشت، از جمله 

 .0/20۰-ابن خلکان-. )وفیات الاعیان(3/313 -زرکلی–.. ببینید: )اعلام( تالیفاتش: مفاتیح الغیب، معالم أصول الدین.

 ، مکتبة قاسمیة، کانسی رود، کویته پاکستان.131، ص1۹: تفسیر کبیر فخر رازی، ج101
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هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ   103 أنََا فَاعْبُدُونِ()وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِیْهِ أنََّ

جز  يهیچ پیامبري را قبل از تو برنینگیختیم مگر این كه به او دستور دادیم كه به مردم ابلاغ كند كه خدای

 من نیست پس مرا عبادت كنید.

 جت بر کفار و منکرینقائم نمودن حمطلب سوم: 
 الله متعال می فرماید: از اهداف دعوت این است که بر کفار و منکرین حجت و دلیل قائم نمود.

ینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إلَِى إبِْرَاهِیمَ وَإِ  بِیِّ ا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْنَا إلَِى نُوحٍ وَالنَّ سْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ )إنَِّ

آتََیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَالْأسَْبَاطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَ 

رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ  ُ مُوسَى تَكْلِیمًا، رُسُلًا مُبَشِّ اسِ عَلَى اللهَِّ  وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللهَّ ةٌ بَعْدَ للِنَّ  حُجَّ

سُلِ وَ  ُ عَزِیزًا حَكِیمًا(الرُّ   105كَانَ اللهَّ

 وحی فرستادیم و )نیز( به ابراهیم همانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط )نوادگان دوازده گانه( و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان 

که سر گذشت آنها را پیش از این برای تو بیان کرده ایم،  یوحی فرستادیم و به داود زبور دادیم. و پیامبران

ا بیان نکردیم، و الله )بدون واسطه( با موسی سخن گفت، پیامبرانی که و پیامبرانی که سر گذشت آنها ر

بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد از )آمدن( این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد و خداوند 

 پیروزمند حکیم است.

 سید قطب شهید درباره این موضع در تفسیرش چنین می نگارد که:

در جهان درون و عالم صغیر، و در جهان بیرون و عالم استوار و گویا و رسای موجود الله دارای دلائل 

کبیر است. الله به انسان خردی بخشیده است که با آن می تواند در باره دلایل ایمان موجود در جهان درون 

لطف و  و جهان بیرون بیندیشد. اما الله مهربان با وجود اعطای چنین ابزار بزرگ عقل نام، به سبب

مرحمتی که نسبت به بندگان خود دارد و می داند که چه بسا هواها و هوس ها بر این ابزار بزرگ پیروز 

مژده رسانان و بیم »گردند، حکمتش صلاح دیده است که پیغمبران را به سوی انسانها روانه فرماید تا 

ق اندازند و بر دانش و بینش آنان مردمان باشند و ایشان را اندرز دهند و به یاد الله و حقائ« دهندگان

                                                             
 .21: سورۀ انبیاء، آیۀ:103

 .131-133: سورۀ نساء، آیۀ:105
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و بکوشند که سرشت آدمیان را نجات دهند و خردهای ایشان را از زیر توده های هواها و هوس  بیفزایند،

ها رها و آزاد سازند. هواها و هوسهائی که خردها به سیاه چالهای آنها گرفتار می آیند، و یا مانع خردها 

و بدین گونه حجت  101گریهای ایمان موجود در آفاق و انفس می شوند. از دستیابی به دلائل هدایت و الهام

 نموده است.را بر کفار قائم 

 روی زمین ازمطلب چهارم: از بین بردن فساد 

از نشر و پخش فساد جلوگیری کند، و جلوگیری از فساد و  هدف دیگر دعوت این است که به روی زمین

 الله متعال می فرماید:نهی از منکرات در دنیا مردم را از عقوبت الهی در امان نگهمیدارد، چنانچه 

هَا رَسُولًا یَتْلوُ عَلَیْهِمْ آیََاتِنَا وَمَا كَ مُهْلكَِ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فيِ أمُِّ ا مُهْلِكِي الْقُرَى إلِاَّ وَأَهْلهَُا  )وَمَا كَانَ رَبُّ كُنَّ

 10۰ظَالِمُونَ(

و پروردگار تو هرگز نابود کننده ی قریه ها )و آبادیها( نبود، تا اینکه در کانون آنها پیامبری بفرستد، که 

ار آیات ما را بر آنها بخواند، و ما هرگز قریه ها )و آبادیها( را هلاک نکردیم؛ مگر آن که اهالی آن ستمک

 بودند.

اتمام  بعد از نکنیم، و پیامبران را با اوامر صریح نفرستیم، شما را عذاب نخواهیم کرد.  آری تا اتمام حجت

و ما هر گز شهرهائی را » مجازاتشان می کنیم یم، اگر ظلم و ستمی کردند، حجت، مراقب اعمال آنها هست

ا مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاَّ وَأَهْلهَُا ظَالِمُونَ(. )وَ « هلاک نمی کردیم، مگر آن که اهلش ظالم و ستمگر باشند مَا كُنَّ

دلیل بر این است که، این سنت همیشگی و جاودانگی الله بوده و هست، « مَا كُنَّا»یا « مَا كَانَ رَبُّكَ »َتعبیر 

 .«ون اتمام حجت کافی، کیفر نمی دهدکه بد

 الله متعال می فرماید:

كَ     11۹لیُِهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلهَُا مُصْلِحُونَ()وَمَا كَانَ رَبُّ

                                                             
 .2۰3، ص2فی ظلال القرآن، سید قطب، مترجم:مصطفی خرم دل،ج :101

 .1۰سورۀ قصص، آیۀ:: 10۰

 .115: سورۀ هود، آیۀ:11۹
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و)ای پیامبر!( پروردگارت چنین نبود که شهرها )و آبادیها( را به ظلم نابود کند، در حالی که اهل آن  

 )افرادی شایسته و( نیکو کار باشند.

  الله متعال می فرماید که:

َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ )  رُونَ(كُمْ لَعَلَّكُمْ تَ وَالْإحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقرُْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُ إنَِّ اللهَّ  111ذَكَّ

به راستی الله به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد، و از فحشا و منکر و ستم نهی می 

 متذکر شوید.کند، و شما را پند می دهد؛ شاید 

 سید قطب شهید در تفسیرش می نگارد که:

این کتاب آمده است تا ملتی را پدید آورد و جامعه ای را نظم و نظام بخشد، گذشته از اینها تا جهانی را »

بیافریند و نظام و سیستمی را پابرجا دارد. این کتاب آمده است تا یک دعوت جهانی انسانی باشد، دعوتی 

ری و تعصب قبیله ای یا ملتی و یا نژادی نباشد. بلکه خویشاوندی و پیوستگی و نژادگرائی که در آن جانبدا

و جانبداری، تنها عقیده است و فقط از عقیده است. بدین خاطر است که این کتاب اصول و ارکانی را با 

به معاملات و وعده خود به ارمغان آورده است که پیوند گروه و گروها، و اطمینان افراد و ملتها، و اعتماد 

 112.«را بر قرار و پایدار می نماید...ها و پیمانها 

قوم خویش را به سوی توحید، عبادت الله و اطاعت از الله امر نموده اند، و بعد  -علیهم السلام–همه انبیاء 

 از فساد و سرکشی نهی کرده اند.

 مطلب پنجم: آباد کردن زمین به عمل نیک
 . الله متعال می فرماید:کردیکو زمین را آباد و سر سبز که به خیر و عمل ناز اهداف دعوت این است 

كُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ() هَا الَّذِینَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ  113یَا أیَُّ

رکوع کنید، و سجده کنید، و پروردگارتان را بپرستید، و کار نیک انجام ای کسانی که ایمان آورده اید!  

 باشد که رستگار شوید.تا دهید 

                                                             
 .۰۹: سورۀ نحل، آیۀ:111

 .3۹1-3۹۹، ص0: فی ظلال القرآن، سید قطب، مترجم:مصطفی خرم دل،ج112

 .55: سورۀ حج، آیۀ:113
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اخلاق نیک، نیکی کردن با  دستور به فعل خیر هر گونه کار نیک را بدون هیچ قید شرط شامل می شود.

 دیگران، صله رحمی، احسان... 

ه بشریت بوده و همه مردم از آن مستفید شده اند، حتی برای هم -صلی الله علیه وسلم–دعوت رسول الله 

 بعضا کسانی که به دین اسلام ایمان هم نداشته اند. 

  110)وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِینَ(

 و )ای پیامبر!( تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

دعوت گر وقتی پیام الهی را به دیگران رسانید، و این مسئولیت بزرگ را انجام  در دعوت به سوی الله پس

با  ست.اداد به پیشگاه الله رفع مسئولیت نموده و در قیامت عذر بیاورد که به مسئولیت خویش عمل کرده 

انجام این مسئولیت بزرگ در همین جهان کامیاب می شود و جامعه بهبود می یابد و به سوی نیکی و 

اصلاح سوق خواهد شد. پس این وظیفه هر مؤمن و مسلمان است که اول از دین الهی خود را باخبر و علم 

حاصل نموده و در قدم دوم به شیوه های احسن آن را به دیگران برساند و این بار بزرگ و مسئولیت اعظم 

ت جامعه و مردم خسته برد و هیچگاه از نابسامانی ها و رفتارهای زشبرا به صبر و بردباری به پیش 

 و هم چنان در عمل هم کوشش کند  را برساند و توکل بر الله پیام اللهنشود و همیشه خاص برای رضای الله 

که می گوید، همان قسم خودش باشد تا این که مردم به وی اعتماد کند و وی را الگو قرار دهد و  را چیزی

 به گفته هایش گوش دهند.

 الله متعال می فرماید:

ا لمَُاتِ إلَِى النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلیَِاؤُهُمُ الطَّ ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آَمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ غُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ )اللهَّ

ارِ هُمْ فیِهَا خَالِدُون( لمَُاتِ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ النَّ  111إلَِى الظُّ

کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون می برد. الله یاور )و سر پرست( 

و کسانی که کافر شدند یاور و سر پرست آنها طاغوت است که آنان را از نور، به سوی تاریکیها بیرون 

 می برد، آنها اهل آتش اند و جاودان در آن خواهند ماند.

                                                             
 .1۹5: سورۀ انبیاء، آیۀ:110

 .215: سورۀ بقره، آیۀ:111
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 فصل دوم

 در قرآن کریم -علیه السلام–دعوت نوح  

 در قرآن کریم -علیه السلام-نوحمبحث اول: معرفی شخصیت 

 مبحث دوم: اهداف دعوت نوح در قرآن کریم

 مبحث سوم: مراحل دعوت نوح در قرآن

 -علیه السلام-مبحث چهارم: شبهات قوم نوح پیرامون دعوت نوح
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 مبحث اول

 در قرآن کریم -علیه السلام-نوح معرفی شخصیت 

 مطلب اول: نوح اولین رسول بروی زمین

 نوح نخستین پیامبر اولوالعزممطلب دوم: 

 مطلب سوم:مدت زیستن نوح و سرگذشت تکان دهندۀ قوم اش 

 در قرآن -علیه السلام–مطلب چهارم: داستان نوح 
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 فصل دوم

 علیه السلام در قرآن کریم–دعوت نوح 

 اولمبحث 

 در قرآن -علیه السلام– معرفی شخصیت نوح
 تمهید:

یرد بن مهلاییل بن  -و وی إدریس–: وی نوح بن لامک بن متوشلخ  بن  خنوخ -علیه السلام–نسب نوح 

 113.است -علیه السلام-آدم أبی البشر  نشیث بقینان بن أنوش بن 

( 1۹۵۳بود، و در روایتی از تورات )بیشتر از هزار سال  -علیه السلام–مدت زمان بین وی و بین آدم 

  115سال ذکر شده است.

ده قرن فاصله بود که همه اش به  -علیهما السلام-هم چنان در بعضی روایات چنین آمده: که بین نوح و آدم

شریعت حق بود، پس بعد از آن مردم اختلاف کردند، الله متعال انبیاء را به حیث بشارت دهنده گان و انذار 

 فرستاد. کننده گان 

کان بین نوح و آدم عشرة قرون کلهم علی شریعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین »

 111.«قال: و کذلک في قراءة عبدالله کان الناس أمة واحدة فاختلفوا

 به صورت یک امت بسیط زندگی داشت، تا -علیه السلام–از این معلوم می شود که بشر بعد از بعثت آدم 

آن که رفته رفته روح استکبار در او پیدا شد و در نهایت کارش به پرستش یکدیگر انجامید، بعضی بعض 

دیگر را تحت فرمان خود گرفتند و زیر دستان، مافوق خود را رب پنداشتند. و همین پندار بذری بود که 

ال بخاطر از بین بردن این ظلم کاشته شد و بعدها جوانه زد و تا بلآخره به شرک و ظلم انجامید، و الله متع

را به حیث رسول فرستاد تا باشد که به سوی راه راست هدایت شوند  -علیه السلام–و گمراهی ایشان نوح 

 و الله یگانه را به پرستش گیرند و عدالت را برپا دارند و از منکرات دوری جویند.

                                                             
 ، دار الطباعة و النشر الإسلامیة.13القرماوي، ص:قصص الأنبیاء، أبو الفداء إسماعیل بن کثیر، تحقیق:عبدالحی 113

 .001ص ب-،مکتبة الغزالی، دمشق1۰31/13ص ب -، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت103: النبوة و الأنبیاء، محمد علی الصابونی ص115

ري و )هذا حدیث/ صحیح علی شرط البخا -صلی الله علیه وسلم-: المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری، ذکر نوح النبي111

 .م2۹۹2لبنان -العلیمیة، بیروتدار الکتب ، 2الطبعة ، 1۰3، ص2جلم یخرجاه(.
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 اولین رسول الله بر روی زمین -علیه السلام–مطلب اول: نوح 
در چهل و سه جای در قرآن کریم آمده است، و در بسیاری از سوره های قرآن  -علیه السلام–اسم نوح 

مفصلا ذکر شده است، در سوره های: اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر، و  -علیه السلام–قصه نوح 

ین سوره ها مسمی شده است؛ و در سوره های دیگر هم ذکر آن آمده است، در ا« نوح»سوره خاصی بنام 

ش، در برابر قوم -السلامعلیه –قوم نوح و عصیان شان، صبر نوح به بعثت و رسالت، طریقه دعوت نوح، 

یه عل–یب کردند )غرق( و نجات کسانی که به نوح ذرا تک -علیه السلام–عذاب الهی به کسانی که نوح 

 11۰ایمان آوردند؛ به تفصیل ذکر شده است. -السلام

بوده است، که الله آنرا برای ساکنین زمین فرستاده  اولین رسول -علیه السلام–که نوح  سندمؤرخین می نوی

است و او را امر نموده که ایشان را از عذاب الهی بترسانند و اولین ترساننده روی زمین نوح می باشد، 

 الله متعال می فرماید: 13۹یه اول سوره نوح بیان گر آن است،چنانچه آ

ا أرَْسَلْنَ   131ا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ أَلیِمٌ()إنَِّ

قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به »بی گمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، )و گفتیم(:  

 سراغ شان آید، هشدار ده )و بترسان(.

در صحیحین روایت شده، استدلال می کنند که عبارت از حدیث شفاعت و برای اولی بودن این به حدیث که 

  است:

ِ  -رضى الله عنه  -132عَنْ أبَِى هُرَیْرَةَ  رَاعُ ،  -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ أتُِىَ رَسُولُ اللهَّ بِلَحْمٍ ، فَرُفِعَ إِلَیْهِ الذِّ

لِینَ » قَالَ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ  اسِ یَوْمَ الْقیَِامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلكَِ یُجْمَعُ النَّاسُ الأوََّ دُ النَّ أنََا سَیِّ

                                                             
 .100:النبوة و الأنبیاء، محمد علی الصابونی، ص11۰

 .101-100:ببینید: النبوة و الأنبیاء، محمد علی الصابونی، ص13۹

 .1: سورۀ نوح، آیۀ:131

قب به أبو هریرة، صحابی، و بیشترین احادیث را حفظ و روایت نموده، در زمان جاهلیت یتیم نشأت نمود، و به : عبدالرحمن بن صخر دوسي، مل132

حدیث را روایت نموده، و بیشتر از  1350هجری ایمان آورد،  5در خیبر بود، در سال  -صلی الله علیه وسلم-مدینه منوره آمد زمانیکه رسول الله

هجری وفات نموده، و گفته  11ین از وی روایت نموده اند. )در اسم او و اسم پدرش اختلاف زیادی است(، در سال نفر از بین صحابه و تابع 1۹۹

ة تذکر)،  30/333، باب الهاء، -جمال الدین أبی الحجاج یوسف مزی -(تهذیب الکمال)،   3/3۹1 -رزکلی–. ببیند: )اعلام( 15، و گفته شده1۰شده 

 .1/32-ذهبی -(الحفاظ
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مْسُ ، فَیَبْلغُُ النَّ  اعِى ، وَیَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّ الْكَرْبِ وَ  اسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْخِرِینَ فِى صَعِیدٍ وَاحِدٍ ، یُسْمِعُهُمُ الدَّ

اسُ ألَاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ألَاَ تَنْظُرُونَ مَنْ یَشْفَعُ  كُمْ فَیَ مَا لاَ یُطِیقوُنَ وَلاَ یَحْتَمِلوُنَ فَیَقُولُ النَّ قوُلُ بَعْضُ لَكُمْ إلَِى رَبِّ

اسِ لبَِعْضٍ عَلَیْكُمْ بِآدَمَ فَیَأتُْونَ آدَمَ علیه السلام فَیَقوُلوُنَ  ُ بِیَدِهِ . وَنَفَخَ فیِكَ مِ  النَّ نْ رُوحِهِ لَهُ أنَْتَ أبَُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهَّ

كَ ، أَلَا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِیهِ ألَاَ تَرَى إلَِ  لُ آدَمُ ى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَیَقُو، وَأَمَرَ الْمَلائَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّ

هُ نَهَانِى عَنِ إنَِّ رَ  جَرَةِ فَ بِّى قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإنَِّ عَصَیْتُهُ  الشَّ

لُ اونَ ، اذْهَبُوا إلَِى غَیْرِى ، اذْهَبُوا إلَِى نُوحٍ ، فَیَأتُْونَ نُوحًا فَیَقُولُ ، نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى كَ أَنْتَ أَوَّ سُلِ یَا نُوحُ إنَِّ لرُّ

كَ ، ألَاَ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فیِهِ فَیَقُولُ إنَِّ رَ  إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ  ُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّ اكَ اللهَّ بِّى عَزَّ ، وَقَدْ سَمَّ

هُ قَدْ كَانَتْ لِى دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَ  بْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإنَِّ

  133«عَلَى قَوْمِى نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى...

چه پار -صلی الله علیه وسلم-روایت است که گفت: آورده شد به پیامبر -رضی الله عنه–از ابی هریره 

شت بازو گ -صلی الله علیه وسلم–رسول الله هایش را و گرفت، و کرد بسوی آن بازوی  گوشتی، پس بلند

؟ چه خاطر استقوم هستم و آیا میدانید از  بعد از آن فرمود: من در روز قیامت سردار را خوش داشت،

ا و ان رالله متعال مخلوق اولین و آخرین را در سر زمین واحد جمع آوری می کند، پس بیننده می بیند ایش

صدای داعی را هم می شنود و آفتاب به ایشان نزدیک می شود و بر مردم درد و رنج می رسد که طاقت 

و بر داشت آن را ندارند، مردم می گویند که چرا نمی بینید و به چه حالت هستید، آیا شفاعت گری را نمی 

می روند  و -علیه السلام–تان آدم بینید؟ که برای شما شفاعت کند، بعضی شان به دیگران می گویند: پدر 

تو پدر انسانها هستی الله ترا با دست های خویش آفریده است، تو می گویند: آی آدم!  -علیه السلام–به آدم 

 میدر جواب شان  -علیه السلام–در چی حالی قرار داریم و چه رسیده است به ما پس آدم  انمی بینی که م

 من یک روز سخت غضب خواهد شد و او مرا منع کرده بود از خوردنگوید: یقینا پروردگار من بالای 

–س خود را شفاعت می کنم، بروید به سوی نوح نت و من نافرمانی کردم، من فقط نف)میوه درختی( در ج

و می گویند که: ای نوح پیامبر! تو اولین  -علیه السلام–مردم روان می شوند به سوی نوح  -علیه السلام

نده شکور )شکر گذار( نموده است، آیا برای ما ل ترا مسمی به بان هستی و الله متعروی زمیرسول الله به 

                                                             
. صحیح مسلم، کتاب 113۰،ص0512: ذریة من حملنا مع نوح أنه کان عبدا شکورا، شماره حدیث1صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب: 133

 .1۹5(،ص1۰3) -322:  أدنی أهل الجنة منزلة فیها، شماره حدیث10آلإیمان، باب
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 من غضب شد روزی ازمی گوید: یقینا پروردگار  -علیه السلام–به نزد الله شفاعت نمی کنی؟ پس نوح 

 روزها که قبل از آن غضب نشده بود و بعد از آن هرگز غضب نخواهد شد... 

به طرف اهل زمین و  -علیه السلام–که استدلال می کنند به اولین رسول بودن نوح  جا است نو از همی

بل نیست که پیامبری کسانی که ق ابه آن قائل هستند، و به این معن همین قول صحیح است که اکثریت علما

و اینها  -لامعلیه الس–و ادریس  -علیه السلام–شیث  -علیه السلام–از وی مبعوث شده را نفی کند، مانند آدم 

 بودند. -علیهم السلام–از جمله انبیاء 

 مطلب دوم: نوح نخستین پیامبر اولوالعزم
: عزم به معنای می نویسداصفهانی در مفردات اش راغب ۀ محکم و استوار است. عزم به معنای اراد

 130عزمت الأمر یعنی آهنگ آن کار را نمودم. تصمیم گرفتن بر انجام کاری است.

یعنی پیامبرانی که دارای شریعت و دین مستقل و جهانی بوده اند. کلمه اولوالعزم یک بار در  و اولوالعزم

 قرآن کریم آمده است:

سُلِ(  131)فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

رسولان لسان العرب می نویسد: اولوالعزم من الرسل: الذین عزموا علی امر الله فیما عهد إلیهم. یعنی 

 133اولوالعزم کسانی هستند که تصمیم بر انجام امر الله که بر آن متعهد شده گرفته اند.

رتیب می گویند. که به ت« اولوالعزم»از میان پیامبران الهی پنج نفر امتیاز و برتری خاصی دارند و به آنها 

 زمان قرار ذیل اند:

 -صلی الله علیه وسلم–محمد  حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت

 هستند. و کتابهای آنان نیز به ترتیب: صحف نوح، صحف ابراهیم، تورات، انجیل و قرآن کریم می باشد.

که الله متعال ارج و منزلت خاصی را اولین پیامبر از پیامبران اولوالعزم است  -علیه السلام-حضرت نوح

 گذاشته است. ویبرای 
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 ه:الله متعال می فرماید ک

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ ) عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ، قَالَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ،  قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ  بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ،  أبَُلِّغُكُمْ  الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،  أوََعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَ  كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهَّ بِّ

قُ  بُولیُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّ بُوهُ فَأنَْجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ فيِ الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ كَذَّ هُمْ كَانُوا ا بِ وا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،  فَكَذَّ آیََاتِنَا إنَِّ

  135قَوْمًا عَمِینَ(

تین( جز او معبود )راسای قوم من! الله را بپرستید، که »همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس گفت: 

برای شما نیست، ) و اگر او را عبادت نکردید( بی گمان من بر شما از عذاب روزی بزرگ می 

ای : » گفت«. به راستی ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم» اشراف )و بزرگان( قومش گفتند: «.ترسم

نب( پروردگار جهانیان هستم. پیامهای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست، بلکه من فرستاده ای از )جا

پروردگار را به شما می رسانم و شما را اندرز می دهم، و از )شریعت( الله چیزهایی می دانم که شما نمی 

دانید. آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر )زبان( مردی از خود شما، برای شما برسد تا 

 پس او را تکذیب کردند،«. پیشه کنید و باشد که مشمول رحمت گردید؟! شما را بیم دهد و تا پرهیزگاری

آنگاه ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند، نجات دادیم، و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، غرق 

 کردیم، براستی که آنها گروهی نابینا )و کوردل( بودند.

ه علی–و نخستین چیزی که نوح « ی قومش فرستادیمما نوح را به سو» درین آیات نخست می فرماید:

ای »یادآور آنها شد، همان توجه به حقیقت توحید و نفی هر گونه بت پرستی بود، و به آنها گفت:  -السلام

علیه –شعار توحید نه تنها شعار نوح « قوم من! الله را بپرستید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست

همه ی پیامبران الهی بوده است، لذا در آیات متعددی از همین سوره و سوره  ، که نخستین شعار-السلام

 ای»های دیگر قرآن در آغاز دعوت  بسیاری از پیامبران شعاری: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره 

ی م دیده می شود. پس به خوبی فهمیده« قوم الله یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست

شود که بت پرستی بزرگترین مانع سعادت انسانها است و پیامبران الهی همیشه کوشش نموده اند تا با نشر 

 توحید، انسانها را ازین بدبختی رهایی بخشد، و شرک را ریشه کن سازند.
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به با مدت مدیدی که در میان قوم خویش ماند و آن ها را شب و روز، درآشکار ونهان  -علیه السلام–نوح 

عبادت الله دعوت می کرد،  قوم خویش را از عذاب الهی و پرستش بت های ساختگی برحذر می داد ولی 

دست به دعا  -علیه السلام–با همه ی تلاش هایش، اندکی به وی ایمان آوردند و در این حالت بود که نوح 

 بر داشت:

كَ إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرًا )وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِ  ارًا، إنَِّ رِینَ دَیَّ

 131كَفَّارًا(

پروردگارا! هیچ یک از کافران )و دیارشان( را بر روی زمین باقی نگذار، چرا که اگر آنها »و نوح گفت: 

 بدکار و کافر به وجود نمی آورند.را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند، و جز )نسلی( 

 قوم اشو سرگذشت تکان دهندۀ مدت زیستن نوح  :مطلب سوم
 الله متعال می فرماید:

وفَانُ وَ   13۰هُمْ ظَالِمُونَ()وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَهُمُ الطُّ

راستی که )ما( نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال و به 

 د.ه ستمکار بودن)نهصد و پنجاه سال( درنگ کرد، آن گاه طوفان )و سیلاب( آنان را فرو گرفت در حالی ک

لیغ بوده است و به تب ردر میان قوم خود نهصدو پنجاه سال پیغمب -علیه السلام– این است که نوحقول راجح 

پیش از رسالت چند سال زیسته است روشن و معلوم نیست. دوره ای هم  اینکه کوشیده است.رسالت خود 

  که بعد از لنگر انداختن کشتی و نجات از طوفان زیسته است نامشخص و نامعین است.

یک امر غیر طبیعی است، اما دلیل بر صدق این خبر قرآن  -علیه السلام–امروزه طولانی بودن عمر نوح 

 کریم بوده که برهان قاطعی است. 

 : برای این موضوع چنین نگاشته است که فی ظلال القرآن تفسیرسید قطب در 

طول عمر به  ،ای شمار فراوانشمار انسانها در آن روزگار اندک بود، پس بعید نیست که الله متعال بج

زمانیکه شمار انسانها بیشتر شده و  ادامه پیدا کند؛و زندگی ایشان داده باشد، تا به آبادانی زمین پرداخته 

این پدیده در عمر بسیاری از جاندارن دیده می  زمین آباد شده دیگر هم نیازی به طول عمر نمانده است.

شود، هر زمان که تعداد کم می شود، عمر ها طولانی می شود، همان گونه که در کرکسها و در برخی از 
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حکمت بلند از آن الله بوده و هر چیزی در نزد الله دارای اندازۀ معین  مثل لاک پشت چنین است...خزندگان 

 15۹است.است و حساب و کتاب دقیق 

تلاش فراوان و ثمره ی اندکی به نظر می رسد. او در میان قوم خود نهصدو  -علیه السلام –در داستان نوح 

پنجاه سال می ماند، ولی جز مردمان اندکی بدو ایمان نیاوردند. قوم اش او را به استهزاء و مسخره می 

منظورش بر ما آقایی و سروری  را متهم می کرد به این که ت، به وی نسبت جنون میدادند، و ویگرف

او دعوت خود را بیشتر می نمود، قوم اش سرکشی، کفر، عناد و تکبر شان می افزودند، است، هر قدر 

به کلی از ایمان آوردن آنها مایوس گشت، در آن هنگام به درگاه پروردگار  -علیه السلام–بطوری که نوح 

  شکایت برده و از او طلب نصرت کرد:خود 

هُ أَنِّي مَغْلوُبٌ فَانْتَصِرْ(   151)فَدَعَا رَبَّ

 پروردگار خود را به فریاد خواند و عرضه داشت:  -علیه السلام–تا آنجا که نوح 

 پروردگارا! من شکست خورده ام پس مرا یاری فرما.

رین وده نفقوم خود را به هلاکت و ناب -علیه السلام–به طوری که از آیات سوره نوح استفاده می شود، نوح 

و احدی از آنان را زنده نگذارد.  نمود، از الله متعال خواست تا زمین را از وجود همۀ آنان پاک کرده

 ودش و مؤمنانی که همراه او بودند.بخاطر نجات خ

بالْخره کشتی هم ساخته شد و طوفان هم به ارتفاع بلند رسید، همه مشرکین غرق شدند و مسلمانان نجات 

و قوم اش برای جهانیان پند و عبرت  -علیه السلام–ین گونه سر گذشت تکان دهنده نوح پیدا کردند. بد

 گردید:

فیِنَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیََةً للِْعَالَمِینَ(  152)فَأنَْجَیْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّ

 م.دادیآنگاه او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم، و آن )کشتی( را نشانۀ )عبرتی( برای جهانیان قرار 

 

 در قرآن -علیه السلام–مطلب چهارم: داستان نوح 
را اختیار نمود تا قومش را باخبر کند و از این که اگر به همین  -علیه السلام–الله متعال از بین قوم نوح  

گمراهی شان ادامه دهند و به بت پرستی  اصرار ورزند از عذاب الهی در امان نخواهند بود، لکن قوم نوح 
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ند برخاست -علیه السلام–ت و راه حق سر باز زدند. بزرگان، باداران و ثروتمندان قوم به ضد نوح از هدای

ایمان آورده و از وی پیروی می کردند، آنها را  -علیه السلام –و او را تکذیب کردند و کسانی که به نوح 

عیف ده اند آنها مردم فقیر، ضرا کر -علیه السلام–تحقیر کردند، و تکبر کردن که کسانی که تابع داری نوح 

بدون تعقل و نظر قوی به او ایمان آورده اند،  -علیه السلام–که دوستان نوح  و ساده اند. و ادعا کردند

تلقی می کردند و یکجا شدن در دین با آنها را  را فرومایه و پست -علیه السلام–بخاطری که اصحاب نوح 

ا ر خواستند دوستان فرومایه -لیه السلامع–عیب می شمردند، پس به بی حیایی و غرور میان تهی از نوح 

امتناع ورزید از ترس الله در برابر این خورده  -علیه السلام–از خود دور کند تا به وی ایمان بیاورند. نوح 

ها واضح ساخت، هر گاه ما این پیروان خود را طرد نمائیم، هیچ مدد گاری را که گیری شان و برای آن

عذاب الهی را از من دفع بسازد پیدا نخواهد کرد، هم چنین برایشان توضیح نمود که جز این نیست که الله 

تمام او را به هدایت و رهنمایی فرستاده است، نه صاحب مال و ثروتی است که رب العزت در اختیار او 

خزائن خود را می گذاشت و بر غیب او را اگاه می ساخت و نه هم ادعا کرده که از جمله ملائک است، 

بلکه  انسانی هستم  که الله مرا برگزیده است تا مردم را به سوی الله دعوت کنم. و برایشان روشن ساخت 

ین نیست که پاداش وی بر الله که بخاطر مال، جاه و منصب آنها را به سوی الله دعوت نمی کند، و جز ا

ند ک کوشش نمود و بسیار سعی کرد قوم اش را به سوی الله دعوت -علیه السلام–نوح  یاست. مدتی زیاد

آنها را باز دارند، لکن با گذشت زمان قوم اش سرکش و متمرد گشت و  و از بت پرستی و عبادت اصنام

 اعراض کردند.

 الله متعال می فرماید:

بَعَكَ إلِاَّ الَّذِینَ هُمْ )فَقَالَ  أْيِ وَمَاالْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ   أَرَاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ

كُمْ كَاذِبِینَ، قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأیَْتُمْ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِنْ  نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ

یَتْ عَلَیْكُمْ أنَُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وَیَا قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا  ِ وَمَا أنََا  عِنْدِهِ فَعُمِّ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

هِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلوُنَ، وَیَا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَِّ بِطَارِدِ الَّذِ  هُمْ مُلَاقوُ رَبِّ   إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا ینَ آَمَنُوا إنَِّ

ِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقوُلُ إنِِّ  رُونَ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ ي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ تَذَكَّ

الِمِینَ( نْفسُِهِمْ إنِِّي إِذًا لَمِنَ الظَّ
ُ أَعْلَمُ بِمَا فيِ أَ ُ خَیْرًا اللهَّ   153یُؤْتِیَهُمُ اللهَّ
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ه از تو کما تو را جز بشری همانند خودمان نم بینیم، و نمی بینیم کسانی »پس اشراف کافر قومش گفتند:

ل )فرومایگان( ساده لوح )قوم( ما هستند، و ما برای شما فضیلتی بر اذپیروی کرده اند؛ مگر )گروهی( ار

ای قوم من! به من خبر دهید، اگر من » )نوح( گفت:  «.خود نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو می پنداریم

متی به من عطا کرده باشد، پس )آن( دلیل )وحجت( آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رح

را به )پذیرش( آن اجبار کنیم، در حالی که شما از آن کراهت  ده مانده است، آیا می توانیم شمابر شما پوشی

دارید؟! و ای قوم من! بر )رساندن( این )دعوت( از شما مالی نمی طلبم، پاداش من تنها بر الله است، و من 

ورده آند، )از خود( طرد نمی کنم، همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند )هرگز( کسانی را که ایمان آ

و ای قوم من! اگر من آنها را طرد کنم، چه کسی من را در  کرد، و لیکن من شما را قومی نادان می بینم.

زد من ن برابر )عقوبت( الله یاری می کند؟! آیا پند نمی گیرید؟! و من به شما نمی گویم که گنج های الله

است، و غیب نمی دانم، و نمی گویم که من فرشته ام، و )نیز( نمی گویم کسانی که در نظر شما حقیر می 

آیند، الله به آنها خیری نخواهد داد، الله به آنچه در دلهای آنان است اگاه تر است، )و اگر آنها را طرد کنم( 

 «.قطعا آنگاه از ستمگاران خواهم بود

 ماید:الله متعال می فر

ا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ أَنْ أنَْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ أَلیِمٌ، قَالَ یَا قَوْ ) مِ إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، أَنِ إنَِّ

قوُهُ وَأَطِیعُونِ، یَغْفرِْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُؤَخِّ  َ وَاتَّ رُ لَوْ اعْبُدُوا اللهَّ ِ إذَِا جَاءَ لَا یُؤَخَّ رْكُمْ إلَِى أجََلٍ مُسَم ًى إنَِّ أجََلَ اللهَّ

نِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَِغْفِرَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ فرَِارًا، وَإِ 

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُ لَهُمْ جَعَ  مَّ إنِِّي هُمْ جِهَارًا، ثُ لوُا أصََابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأصََرُّ

هُ كَانَ غَفَّ  كُمْ إنَِّ مَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا، وَیُمْدِدْكُمْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا، فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ ارًا، یُرْسِلِ السَّ

ِ وَقَارًا، وَقَ  اتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهَّ دْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،  ألََمْ تَرَوْا بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّ

ُ سَ  ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْ كَیْفَ خَلَقَ اللهَّ مْسَ سِرَاجًا، وَاللهَّ  ضِ بْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا،  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فیِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ بِسَاطًا،  لتَِسْلكُُوا مِنْ  لَ نُوحٌ ا سُبُلًا فِجَاجًا، قَاهَ نَبَاتًا،  ثُمَّ یُعِیدُكُمْ فیِهَا وَیُخْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا،  وَاللهَّ

ارًا،   بَعُوا مَنْ لَمْ یَزِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إلِاَّ خَسَارًا، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ هُمْ عَصَوْنِي وَاتَّ وَقَالوُا لَا تَذَرُنَّ آلَِهَتَكُمْ وَلَا رَبِّ إنَِّ

ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ  الِمِینَ إلِاَّ ضَلَالًا  تَذَرُنَّ وَد ً  150(وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِیرًا وَلَا تَزِدِ الظَّ

                                                             
 .23-1: سورۀ نوح، آیۀ:150
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قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به »بی گمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، )و گفتیم(: 

آشکاری هستم، ای قوم! همانا من برای شما بیم دهند »سراغ شان آید، هشدار ده )و بترسان(. )نوح( گفت: 

که الله را پرستش کنید و از او بترسید، و مرا اطاعت کنید، )پس اگر چنین کردید، الله( گناهان شما را می 

آمرزد، و شما را تا زمان معینی مهلت می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخوداهد داشت، 

! به راستی که من قوم خود را شب و روز )به گفت: پروردگارا -السلامعلیه –و نوح  «.اگر می دانید

ایمان( دعوت کردم، اما دعوت من ) در حق آنان چیزی( جز گریز نیفزود، و من هرگاه آنها را دعوت 

کردم تا تو آنان را بیامرزی انگشتان شان را در گوش هایشان فرو کردند و لباس هایشان را )به خود( 

فشاری( کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند. سپس من آنها پیچیدند، و )در مخالفت( اصرار )و پا

را با صدای بلند )و آشکار( دعوت کردم، آنگاه به آشکار برایشان گفتم، و در نهان برای )هرکدام از( آنان 

از پروردگار خویش بخواهید، بی گمان او بسیار آمرزنده است، تا از آسمان »بیان کردم، پس به آنها گفتم: 

ران( پی در پی بر شما بفرستد، و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند، به شما باغ های )سرسبز( )با

بدهد، و برای شما نهرهای )جاری( قرار دهد، شما را چه شده است که برای الله، عظمت )و شکوه( قایل 

، لخته شده، آنگاه تکه گوشتنیستید؟!. در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید، )از نطفه سپس خون 

تا این که انسان کامل شد(. آیا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ و ماه را در میان 

ورشید را چراغ )فروزانی( گردانید، و الله شما را هم چون گیاه و آسمان ها مایه روشنایی قرار داد، و خ

را به آن )زمین( باز می گرداند، و بار دیگر شما را بیرون می آورد، و سپس شما  نباتی از زمین رویانید،

 . «الله زمین را برای شما گسترده ساخت، تا از راه های پهناور آن )به سوی مقصد خود( رفت و آمد کنید

 پروردگارا! بی گمان آنها مرا نافرمانی کردند، و از کسی پیروی کردند که مال»گفت:  -علیه السلام–نوح 

و فرزندش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است، و )آن پیشوایان گمراه( نیرنگ )و مکر( بزرگی به 

 «یعوق»و « یغوث»و « سواع»و « ود»کار بردند، و گفتند: معبودان خود را رها نکنید، و )بخصوص( 

 را رها نکنید.« نسر»و 

ژه ای داشتند،  مورد توجه خاص آن قوم گمراه از قرائن چنین استفاده می شود که: این پنج بت امتیازات وی

بودند، به همین دلیل، رهبران فرصت طلب آنان نیز روی عبادت آنها تکیه می کردند. درین که: این پنج 

 دند؟ بت از کجا پیدا ش
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  :نقل نموده است که 151امام بغوی

-محضرت آدبودند، که در زمان میان وفات  الله متعال این پنج بت در اصل از جمله بندگان نیک و صالح

گذشته بودند، و مردم بسیاری پیرو آنها بودند که بعد از  -علیه السلام–و حیات حضرت نوح  -علیه السلام

بادت الله و اطاعت از احکام او را بجا بیاورند، پس از وفات آنها تا مدتی طولانی در پی آنها رفتند، تا ع

ک کرد و برایشان گفت که: شما در عبادت و اطاعت احکام الله از بزرگان خود مدتی شیطان آنها را تحری

پیروی می کنید، اگر تصویر های آنها  را در جلوی خود بگذارید، بر خشوع و خضوع شما در عبادت، 

افزوده می شود، آنها هم فریب شیطان را خوردند و مجسمه هایی از همین اشخاص نیکو را ساختند و در 

ویش نهادند و با مشاهدۀ آنها در هنگام عبادت، حالت خاصی به آنها رخ می داد، تا این که یکی بعد معابد خ

از دیگری در همین حالت فوت کردند، و نسل جدیدی جای آنها را گرفت؛ و شیطان آنها را وسوسه نموده 

و بت پرستی از همین جا که بزرگان شما همین بتها را معبود خود قرار داده و برایشان عبادت نموده اند، 

آغاز شد، و چون محبت این پنج بت بیشتر در قلوبشان جایگزین شده بود، بنابر این، در گفته هایشان از 

 153آنها نام بردند.

این بت های پنجگانه به عرب جاهلی منتقل شد، و هر قبیله ای یکی از این بت ها را برای خود بر گزیدند، 

 ساختند.ظاهرا بت های به این نام 

 روایت است که گفت: 155درین باره از ابن عباس

تمام بتانی که قوم نوح آن را می پرستیدند، مورد پرستش عرب قرار گرفتند. اما بت ود، متعلق به قوم  

کلب بود که در ناحیۀ دومة الجندل به سر می بردند، و بت سواع متعلق به قبیلۀ هذیل بود و بت یغوث، 

بود که سپس بت قبیلۀ بنی غطیف در جرف که نزدیک منطقۀ سباء است قرار گرفت. متعلق به قبیلۀ مراد 

و یعوق، بت مردم همدان بود و نسر بت مردم حمیر بود که شاخه ای از قبیلۀ ذی الکلاع هستند. نامهای 

ند افک انی صالح از قوم نوح بودند، آنگاه که ایشان مردند، شیطان در دلهای مردم ایشاندبتان، نام های مر

                                                             
 ه: بغوی امام، حافظ، مجتهد، محیی السنة أبو محمد حسین بن مسعود بن محمد به فراء شافعی، صاحب معالم التنزیل، شرح السنة... وی ملقب ب151

هجری وفات نمود. ببینید:  113ال محیی السنة و رکن دین بود، امام در فقه، تفسیر و حدیث، و فقه  را نزد قاضی حسین مروزی آموخت، در س

 .1/131-أحمد بن محمد الأدنروي–، )طبقات المفسرین( 0/1215 -ذهبی–)تذکرة الحفاظ( 

 م. 1۰55، دار طیبة، 232، ص1: معالم التنزیل، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، ج153

حبر امت، و ملقب به ترجمان قرآن، یکی از کسانی شش گانۀ که  -صلی الله علیه وسلم-: وی عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، پسر کاکایی نبی155

 31ال در س« اللهم فقهه في الدین و علمه التأویل»به وی چنین دعا نموده:  -صلی الله علیه وسلم-مکثر در روایت حدیث از پیامبر اکرم بود، نبی

 .2/۰33-عبدالبر-، )الاستیعاب(0/121-ابن حجر عسقلانی-هجری در طائف از دنیا رحلت نمود. ببینید: )الإصابة(
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محافلی که در آن جلسه می کردند، جای دهند و آنها را به نامهای )همان مردان  که )بتها را بسازند(  و

 ،ند. آنها چنان کردند ولی بتان را نمی پرستیدند تا آنکه آنها )که بتها را ساخته بودند( مردندمصالح( بنا

 151رار گرفتند.تش قپرسیر شد و بتها مورد سپس معلومات )از اصل موضوع( متغ

 در جای دیگر الله متعال می فرماید:

ادِقیِنَ، قَالَ  ُ )قَالوُا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ مَا یَأتِْیكُمْ بِهِ اللهَّ  إنِْ شَاءَ وَمَا إنَِّ

كُمْ وَإلَِیْهِ أنَْتُمْ بِمُعْجِزِینَ، وَلَا  ُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَبُّ  یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إنِْ كَانَ اللهَّ

 15۰تُرْجَعُون(

ای نوح! به راستی که با ما جدال )و بحث( کردی، و زیاد هم جدال و بحث کردی، پس اگر »)قوم( گفتند:  

 می را برای شما اگر الله بخواهد آن»، )نوح( گفت: «که به وعده می دهی؛ بیاورآنچه را از راستگویانی 

آورد، و شما )عاجز کننده نیستید( از آن نتوانید گریخت و اگر الله بخواهد شما را گمراه سازد، و من بخواهم 

ه سوی شما را نصیحت کنم، نصیحت من سودی برای شما نخواهد داشت، او پروردگار شماست، و )همه( ب

 «.او باز گردانده می شوید

 الله متعال می فرماید که:

هُمْ مُغْرَقوُنَ، وَیَصْنَعُ الْ  یْهِ مَلٌََ فُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَ )وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بِأعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إنَِّ

ا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَ  ا فَإنَِّ ا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأتِْیهِ عَذَابٌ یُخْزِیهِ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

ورُ قلُْنَا احْمِلْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَ  نُّ یْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إلِاَّ مَنْ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقیِمٌ، حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّ

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّ  سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ 
 ي لَغَفوُرٌ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِیلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوا فیِهَا بِسْمِ اللهَّ

بْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ رَحِیمٌ،  وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَ 

ِ إلِاَّ مَ  نْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْكَافرِِینَ، قَالَ سَآوَِي إلَِى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهَّ

                                                             
متن آن چنین است:عن ابن عباس رضي الله  .1201،ص0۰2۹، رقم حدیثودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق: صحیح بخاری، کتاب تفسیر، باب 151

م لبني اد ثعنهما:  صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذیل وأما یغوث فكانت لمر

 -ء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشیطانغطیف بالجوف عند سبأ وأما یعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمیر لْل ذي الكلاع أسما

) بدومة  ش إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا  یجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت]-

ائل العرب وكذلك مراد وغطیف وهمدان وحمیر وذو الكلاع . ) بالجوف ( اسم الجندل ( مدینة بین المدینة والعراق وبلاد الشام . ) هذیل ( قبیلة من قب

واد في الیمن والجوف كل منخفض من الأرض . ) أنصابا ( جمع نصب وهو حجر أو صنم ینصب تخلیدا لذكرى رجل أو غیره . ) هلك أولئك ( مات 

 لت معرفة الناس بأصل نصبها [ .الذین نصبوا الأنصاب وكانوا یعلمون لماذا نصبت . ) تنسخ العلم ( زا
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كِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقیِنَ، وَقیِلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ 

هُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ  الِمِینَ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ
 أنَْتَ إنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقیِلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّ

هُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْألَْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّ  أحَْكَمُ الْحَاكِمِینَ، هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ كَ ي أَعِظُ قَالَ یَا نُوحُ إنَِّ

غْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلیِنَ، قَالَ رَبِّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أسَْألََكَ مَا لَیْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَإلِاَّ تَ 

نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّ  ا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ ا عَذَاعُهُمْ ثُمَّ یَمَ الْخَاسِرِینَ، قیِلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّ هُمْ مِنَّ بٌ سُّ

 11۹ألَیِمٌ(

ز، و در )باره ی( کسانی که ستم کردند، با من سخن مگو، و )اکنون( به دیدگان ما و به وحی ما، کشتی بسا

و )نوح( کشتی را می ساخت، و هر گاه گروهی از اشراف قومش بر او می «. که آنان غرق شدنی هستند

اگر ما را مسخره می کنید، پس ما )نیز( شما را مسخره »گذشتند، او را مسخره می کردند، )نوح( می گفت: 

مسخره می کنید، پس به زودی خواهید دانست، چه کسی عذاب به سراغش می  خواهیم کرد؛ همین گونه

)این حالت هم چنان ادامه داشت( تا «. آید که خوارش سازد و عذاب جاودان بر چه کسی وارد خواهد شد

نات( از حیوااز هر جفتی )»زمانی که فرمان فرا رسید، و )آب از( تنور جوشیدن گرفت )به نوح( گفتیم: 

ن )کشتی( برگیر، و)هم چنین( خاندانت را؛ جز کسی که وعده ی )هلاک( قبلا بر او نر ماده( در آدو تا )

و جز عده ی اندکی همراه او ایمان نیاوردند، « مقرر شده است، و )نیز( کسانی که ایمان آورده اند )برگیر(

پروردگارم آمرزنده انا در آن )کشتی( سوار شوید، حرکت آن و توقف آن به نام الله ست، هم»)نوح( گفت:

آن هنگام نوح فرزندش را موجی هم چون کوه ها می برد و در و آن )کشتی( آنها را در « ی مهربان است

به زودی به »گفت: « ای فرزندم! همراه ما سوار شو، و با کافران مباش»که در کناره ای بود؛ صدا زد: 

امروز هیچ نگه دارنده ای در برابر فرمان »فت: )نوح( گ« کوهی پناه می برم که مرا از آب حفظ می کند!

و )ناگاه( موج در میان آن دو حائل شد، پس )او( از غرق « خدا نیست، مگر کسی که خدا به او رحم کند

ای زمین آبت را فرو بر، و ای آسمان )بارانت را( فرو بند، و آب فرو نشست، »شدگان گردید. و گفته شد: 

دوری )وهلاکت( باد بر گروه »تی( بر )کوه( جودی قرار گرفت، و گفته شد: و کار به انجام رسید و )کش

پروردگارا! همانا پسرم از خاندان »پروردگارش را ندا داد، پس گفت:  -علیه السلام–و نوح «. ستمکاران

، فرمود: «اورانیمن است، و بی گمان وعده ی تو )در باره ی نجات خاندانم( حق است، و تو بهترین د

 غیر صالحی است، پس چیزی که به آن علم وح! همانا او از خاندان تو نیست، بی گمان او عملای ن»
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پروردگارا ! »، )نوح( گفت:«نداری از من مخواه، من به تو اندرز می دهم )مبادا( که از جاهلان باشی

گر مرا نبخشی و بر من رحم ی بخواهم که به آن علم ندارم، و اهمانا من به تو پناه می برم، که از تو چیز

ای نوح به سلامتی از سوی ما و )همراه با( برکت های » گفته شد: ، «نکنی، از زیانکاران خواهم بود

)فراوان( بر تو و بر امتهای که با تو اند؛ فرود آی، و امتهایی )نیز( هستند که به زودی آنها را ) از نعمتها( 

 «.سوی ما به آنها خواهد رسیدناکی از دبهره مند سازیم، سپس عذاب در
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 مبحث دوم

 اهداف دعوت نوح در قرآن کریم 

 مطلب اول: عبادت الله محور دعوت

 مطلب دوم: دعوت به تقوا و پرهیزگاری

 مطلب سوم: اقامه دین و عدم تفرقه در آن
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 مبحث دوم

 کریمدر قرآن  -علیه السلام–اهداف دعوت نوح 

 مطلب اول: عبادت الله محور دعوت
 :الله متعال می فرمایدو نفی معبود ها ی دیگر بود، ، عبادت الله یگانههدف اصلی بعثت همه ی پیامبران 

اغُوتَ( َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ )وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ
111 

ما به میان هر ملتی پیغمبری فرستادیم تا که الله را بپرستید و از طاغوت )شیطان، بتان، ستمگران و...(  

 دوری کنید.

نها ابلاغ کرد که توت نمود و به آنها عقوم خود را به یکتا پرستی و عبادت الله متعال د -علیه السلام–نوح 

 متعال شایستگی عبادت را دارد وبس.الله 

 ال می فرماید:الله متع 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ   112عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ( )لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

معبودی )به  ای قوم من! برای شما جز الله»ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم، وی برای شان گفت: 

 «.حق( نیست، پس تنها الله را بپرستید

 الله متعال می فرماید:و 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّ    113قُونَ()وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ أَنْ أَ  نْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ أَلیِمٌ، قَالَ یَا قَوْمِ إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، أَنِ )إنَِّ

قُوهُ وَأَطِیعُونِ( َ وَاتَّ اعْبُدُوا اللهَّ
110 
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انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به  قوم خود را»ومش فرستادیم و گفتیم: ما نوح را به سوی ق

ای قوم! من برای شما بیم دهنده ی آشکاری هستم، که الله را پرستش کنید و از »گفت: «! سراغشان آید

 «.مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمائید!

یت رعا محتوای دعوت خود را در سه جمله خلاصه کرد: پرستش الله یگانه، -علیه السلام–در حقیقت نوح 

تقوا، و اطاعت از قوانین و دستوراتی که او از سوی الله آورده، که مجموعه ی عقاید، اخلاق و احکام 

 111بود.

اساسی ترین هدف دعوتگر دعوت به عبادت و پرستش الله متعال، یکتا پرستی و نفی معبود های دروغین  

 را مبنای کاری خود قرار دهد، همان گونه که الله می فرماید: -السلام معلیه–است؛ دعوتگر باید انبیای الهی 

ُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ(  113)أوُلَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللهَّ

 داده است، پس از هدایت ایشان پیروی کن.آنان )پیامبران الهی( کسانی اند که الله ایشان را هدایت 

را در محور یکتاپرستی بگذارد و این را بداند در صورتی که  پس دعوتگر باید تمامی اهداف دعوتی خود 

بیان و کردار و سکوت وی اگر معنا و مفهومی از شرک داشته باشد، در رسالت خود قطعا منحرف شده 

و از مسیر حق خارج گشته است، و لازمه ی این نوع دعوت آموزش صحیح مفاهیم توحید و سپس عمل 

 باشد. بدان و در نهایت ابلاغ آن می

 دعوت به تقوا و پرهیزگاری مطلب دوم:
 الله متعال می فرماید:

َ وَأَطِیعُونِ( )إذِْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ ألََا تَتَّقوُنَ، إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ،فَاتَّقوُا اللهَّ
115  

 برای شما پیامبری امین؟! مسلما من «آیا تقوا پیشه نمی کنید»هنگامی که برادر شان نوح به آنان گفت:

 هستم! تقوی الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید!
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بدون این که برتری بر قوم اش بجوید، با بسیار محبت و صمیمیت ایشان را دعوت به  -علیه السلام–نوح 

 پرهیزگاری می کند. 

هم آمده است، و  -السلامعلیهم –تفسیر به برادری و اخوت در مورد انبیاء دیگر مانند هود، صالح و لوط 

به همه دعوت گران راه حق الهام می بخشد که باید در دعوت خویش از نهایت صمیمیت توأم با دوری از 

 هرگونه تفوق طلبی را رعایت کنند، تا دلها را به آیین حق جذب نمایند.

من برای شما »ند: اضافه می ک -علیه السلام–و بعد از دعوت به تقوا که راه هدایت و نجات است، نوح  

 )إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ(« فرستاده ی امینی هستم

َ « از الله بترسید، تقوا پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید» قُوا اللهَّ که اطاعت من اطاعت از الله است )فَاتَّ

 .وَأَطِیعُونِ(

میان قوم خود داشت و او را با سابقه ی ممتدی از امانت در  -علیه السلام-این تعبیر نشان می دهد که نوح

این صفت والا می شناختند لذا، می گوید: به همین دلیل، من در ادای رسالت الهی امینم و خیانتی از من 

« الله»به خاطر این است که: تا ایمان و اعتقادی نسبت به « اطاعت»بر « تقوا»نخواهید دید. مقدم داشتن 

 111فرمان پیامبرش صورت نخواهد گرفت.و ترس از او در میان نباشد، اطاعت از 

 الله متعال می فرماید:و هم چنان  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّ )   11۰قُونَ(وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ز او که جای قوم من! خداوند یکتا را بپرستید، »و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛! او به آنها گفت: 

 ؟! «یا تقوا پیشه نمی کنیدمعبودی برای شما نیست؛ آ

قُوهُ وَأَطِیعُونِ()أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ   1۰۹ وَاتَّ

 نمائید!را اطاعت که الله را پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و م 
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 و عدم تفرقه در آن مطلب سوم: اقامه دین
 الله متعال می فرماید:

یْنَا بِهِ إبِْرَاهِیمَ وَمُوسَ  ى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ وَمَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ ى وَعِیسَى أَنْ أَقیِمُوا )شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

قوُا فیِهِ كَ  ینَ وَلَا تَتَفَرَّ ُ یَجْتَبِي إلَِیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي إلَِیْهِ مَنْ یُنِیبُ(الدِّ   1۰1بُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِیْهِ اللهَّ

آئینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و 

ان گران بر مشرکموسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را بر پا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید، 

بر می گزیند، و کسی را که به سوی است آنچه شما آن را به سویش دعوت می کنید. الله هرکس را بخواهد 

 او باز گردد هدایت می کند.

اساس گذار مذهب جدید نیست، و نه هم  -صلی الله علیه وسلم-درین آیت به وضاحت می فرماید که محمد

از جمله ی انبیاء کسی مذهب جداگانه ی را آورده است، بلکه از طرف الله یک دین است که از شروع تمام 

هم پیش کرده است، و درین سلسله از  -صلی الله علیه وسلم-یش کرده اند، و همان را محمدانبیاء آن را پ

را می گیرد، چون بعد از طوفان برای نسل انسانی اولین پیغمبر  -علیه السلام–همه اولتر نام حضرت نوح 

 نام حضرت و بعدااست، شده است که پیغمبر آخری  -صلی الله علیه وسلم–بود، و بعد از آن ذکر نبی 

دانند، و در اخیر ذکر حضرت  گرفته شده است که اهل عرب آن را پیشوای خویش می-علیه السلام- ابراهیم 

سوب می کنند، شده که یهود و نصارا خود را به آنها من-علیه السلام-و حضرت عیسی-علیه السلام-موسی

 بیان می کند که:گانه را تفسیر تفهیم القرآن چنین انبیاء پنج  اصل مقصد از ذکر

است، و در اصطلاح مقرر طریقه یا «  راه ساختن»معنی لغوی شرع « برای تو مقرر کردم»شرع لکم: 

( شرع و لفظ Legislation« )قانون سازی»ضابطه یا قاعده است، در عربی معنای اصطلاحی تشریح 

خداوندی در اصل  هم معنا است، شریعت( Lawyer« )واضع قانون»( و لفظ شارع Lawشریعت قانون)

نتیجه فطری و منطقی است، همان حقایق اصولی که الله مالک همه ی چیز های  است که در کائنات موجود 

به میان آید فیصله کردن کار  یوقتی اختلافو در میان انسان ها  است، و الله ولی حقیقی انسان ها است،

                                                             
 .13: سورۀ شورا، آیۀ:1۰1
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حق است که برای انسان قانون و ضابطه س اوست، حال چونکه اصولا الله مالک است، ولی و حاکم است پ

 1۰2ذمه داری خود را بجا آورده است. دهد، چنانچه این آن را به انسان وضع کند و

 بعدا می فرماید که:

معنای دین تسلیم شدن به سیادت و حاکمیت الله و اطاعت از احکام وی است، و وقتی این « ... من الدین» 

را  آن همراد از آن طریقه ی است که واجب الاتباع بوده و مقرر کنندلفظ به معنی طریقه گفته شود پس 

مطاع پنداشته می شود، بر این اساس مطلب واضح دین این است که حیثیت سفارش و وعظ محض را 

رده کسر کشی  ، و اگر پیروی نکنند به این معنا کهبرای بندگان اطاعت قانون واجبی بودهندارد، بلکه 

از  و بعد آن پیروی نکند در اصل از سیادت و حاکمیت و بندگی خود انکار می کند.است، و کسی که از 

آمده  -علیهم السلام-اصل دین همان است که در هدایات نوح، ابراهیم، و موسیآن الله متعال می فرماید که 

 1۰3آورده است. -صلی الله علیه وسلم-است، و همان هدایت را محمد

در در آیات دیگر قرآن، شواهد فراوانی وجود دارد که نشان دهد، اصول کلی عقائد و قوانین و وظایف، 

همه ی ادیان یکسان بوده. مثلا در شرح حال بسیاری از انبیاء در قرآن مجید می خوانیم، که نخستین 

 :دعوتشان این بود

  1۰0«یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهََّ » 

 م: و در جای دیگر می خوانی

ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ )   1۰1(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ

 ما در هر امتی رسولی فرستادیم تا به مردم بگویند: الله یگانه را پرستش کنید. 

 انعام سورۀ  13۹دعوت بسیاری از انبیاء آمده است، چنانچه در آیه انذار به رستاخیز نیز، در 

                                                             
 م.1۰0۰، اداره ترجمان القرآن، لاهور، پاکستان، 011-015، ص0ببینید: تفهیم القرآن، ابو الأعلی مودودي، ج: 1۰2

 .011-015، ص0مودودي، ج: ببینید: تفهیم القرآن، ابو الأعلی 1۰3

 آمده است. -علیهم السلام-که به ترتیب در مورد نوح، هود، صالح و شعیب 10و  31و  1۹هود، آیه -11و  53و  31و  1۰:سوره اعراف آیه 1۰0

 .33: سورۀ نحل، آیۀ:1۰1
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ونَ عَلَیْكُمْ آیََاتِي وَیُنْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ یَوْمِكُمْ هَ یَا مَعْشَرَ ) ا عَلَى ذَا قَالوُا شَهِدْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ یَأتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یَقُصُّ

هُمْ كَانُوا كَافرِِ  نْیَا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْفسُِهِمْ أنََّ تْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّ  .(ینَ أنَْفسُِنَا وَغَرَّ

ای گروه جن و انس! آیا پیامبرانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بخوانند، و شما را از 

و زندگی دنیا آنها را فریب «. بر )ضد( خودمان گواهی می دهیم»ملاقات این روزتان هشدار دهند، گویند: 

 داد، و بر )زبان( خودشان گواهی دهند که کافر بودند.

 سورۀ اعراف الله متعال درین رابطه می فرماید که: ۵۰ن در آیۀ هم چنا

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ   عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ(. )لَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ای قوم من! الله را بپرستید که جز او معبودی راستین »م، پس گفت: همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادی

 «.برای شما نیست، )و اگر او را عبادت نکردید( بی گمان من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم

 سورۀ شعراء الله متعال چنین می فرماید: 13۵و در آیۀ 

 )إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ(.

 نا من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم!.هما

-(. ابراهیم15، هود31، مریم 1۱از نماز، سخن می گویند )طه  -علیهم السلام-شعیب موسی، عیسی، و

(. لذا در 113ده است )بقره اقوام پیشین بو(. و روزه در همه ی 25می کند )حج امر به حج  -علیه السلام

توصیه به همه ی آنها »آیه به عنوان یک دستور کلی به همه ی این پیامبران بزرگ، می افزاید:  ادامۀ

قُوا فیِهِ(.  « )تفرقه ایجاد نکنید کردیم که، دین را بر پا دارید، و در آن ینَ وَلَا تَتَفَرَّ  أَنْ أَقیِمُوا الدِّ
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 مبحث سوم

 در قرآن -علیه السلام-مراحل دعوت نوح

 مطلب اول: دعوت به توحید
 الله متعال می فرماید:

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ عَ لَقَدْ )  1۰3(مٍ عَظِیملَیْكُمْ عَذَابَ یَوْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ای قوم من! )تنها( الله یگانه را پرستش کنید، که »ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ او به آنان گفت:

معبودی جز او برای شما نیست! )و اگر غیر او را عبادت کنید( من برشما از عذاب روز بزرگی می 

 «! ترسم

نه بت پرستی بود، به آنها نخستین چیزی که نوح یادآور شد، همان توجه به حقیقت توحید و نفی هر گو

َ مَا لَكُ » گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست،  مْ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

 . «مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ

 تفسیر فی ظلال القرآن چنین بیان می کند که:  سید قطب شهید در

عقیده ی آسمانی را در طول تاریخ، حتی در یکسانی شکل واژه ها  این بدان خاطر است که معنی یگانگی

نشان دهد و بیان کند. چرا که این عبارت در تعبیر از حقیقت عقیده، دقیق است، و نمودن آن در روند قرآنی 

تصویر می کشد...همه ی اینها دارای معنی و مفهوم خاص  هخودش یگانگی عقیده را به صورت محسوس ب

 1۰5ر برنامه ی قرآنی از تاریخ عقیده است.خود در تعبی

 در جای دیگر الله متعال می فرماید:

َ إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ ألَیِم إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ )   1۰1(أَنْ لَا تَعْبُدُوا إلِاَّ اللهَّ

! «من برای شما بیم دهنده ای آشکارم»نخستین بار به آنها گفت(: فرستادیم ) ا نوح را به سوی قومشو م

 .«!جز الله )خدای یگانه ی یکتا( را نپرستید؛ زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم

                                                             
 .1۰: سورۀ اعراف، آیۀ:1۰3

 .1۹۰3، 2فی ظلال القرآن، سید قطب،ج :1۰5

 .23-21: سورۀ هود، آیۀ:1۰1
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رگ، دعوت به سوی الله یگانه است.که الله متعال می فرماید: ما نوح را پس نخستین مرحله این دعوت بز

 م فرستادیم، او به آنها اعلام کرد که: من بیم دهنده آشکاری هستم.به سوی قو

 درین باره تفسیر نمونه چنین بیان می دارد که: 

، با این که پیامبران هم بیم دهنده بودند و هم بشارت دهنده، به «انذار و بیم دادن»تکیه روی مسأله ی "

م خطر و انذار شروع شود؛ چرا که تأثیر این خاطر آن است که، ضربه های نخستین انقلاب باید از اعلا

کار در بیدار ساختن خفتگان و غافلان از بشارت، بیشتر است. اصولا، انسان تا احساس خطر مهمی نکند، 

از جا حرکت نخواهد کرد، و به همین دلیل، انذارها و اعلام خطرهای انبیاء به صورت تازیانه هائی بر 

 1۰۰".ود می آمد تا هر کس قابلیت حرکتی داشت، به حرکت در آید!ارواح بی درد گمراهان، چنان فر

 الله متعال می فرماید:

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ أَفَلَا تَتَّ )   2۹۹(قُونَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ

ای قوم من! الله را بپرستید، که »پس )او به آنها( گفت:  و به راستی ما نوح را به سوی قومش فرستادیم،

 «.جز او معبودی برای شما نیست، آیا پرهیز نمی کنید؟!

 مطلب دوم:مبارزه در برابر سرداران قوم
 الله متعال می فرماید:

ُ لَأنَْزَلَ مَلَائِكَةً مَا )فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلكُُمْ  لَ عَلَیْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّ

لیِنَ(   2۹1سَمِعْنَا بِهَذَا فيِ آبََائِنَا الْأَوَّ

این مرد جز بشری همچون »که کافر بودند گفتند:  -علیه السلام–جمعیت اشرافی )و مغرور( از قوم نوح  

جوید! اگر الله می خواست )پیامبری بفرستد( فرشتگانی نازل می برتری شما نیست، که می خواهد بر شما 

 .!مرا هرگز در نیاکان خود نشنیده ایکرد؛ ما چنین چیزی 

 هم چنان در جای دیگرالله متعال چنین باز گو می کند که:

                                                             
 .۰1، ص۰: تفسیر نمونه،مکارم شیرازی،ج1۰۰

 .23: سورۀ مؤمنون، آیۀ:2۹۹

 .20: سورۀ مؤمنون، آیۀ:2۹1
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أْيِ وَمَا )فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَرًا  بَعَكَ إلِاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

نَةٍ مِنْ  كُمْ كَاذِبِینَ، قَالَ یَا قَوْمِ أَرَأیَْتُمْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ نْ  رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِ نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ

یَتْ عَلَیْكُمْ أنَُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وَیَا قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا إنِْ عِنْ  ِ وَمَا أنََا دِهِ فَعُمِّ  أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

هِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا هُمْ مُلَاقوُ رَبِّ ِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا  بِطَارِدِ الَّذِینَ آَمَنُوا إنَِّ
تَجْهَلوُنَ، وَیَا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ

ِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقوُلُ إنِِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُو رُونَ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ  لُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ تَذَكَّ

الِمِینَ(یُؤْتِ  نْفسُِهِمْ إنِِّي إِذًا لَمِنَ الظَّ
ُ أَعْلَمُ بِمَا فيِ أَ ُ خَیْرًا اللهَّ   2۹2یَهُمُ اللهَّ

و بینیم، و نمی بینیم کسانی که از ت یما تو را جز بشری همانند خودمان نم»پس اشراف کافر قومش گفتند:

، و ما برای شما فضیلتی بر خود نمی ساده لوح )قوم( ما هستنداند؛ مگر )گروهی( فرومایگان پیروی کرده 

ای قوم من! به من خبر دهید، اگر من دلیل » )نوح( گفت: «. بینیم، بلکه شما را دروغگو می پنداریم

)وحجت( آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد، پس )آن( بر 

به )پذیرش( آن اجبار کنیم، در حالی که شما از آن کراهت  را آیا می توانیم شما شما پوشیده مانده است،

دارید؟! و ای قوم من! بر )رساندن( این )دعوت( از شما مالی نمی طلبم، پاداش من تنها بر الله است، و من 

)هرگز( کسانی را که ایمان آورده آند، )از خود( طرد نمی کنم، همانا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند 

لیکن من شما را قومی نادان می بینم. و ای قوم من! اگر من آنها را طرد کنم، چه کسی من را در  کرد، و

برابر )عقوبت( الله یاری می کند؟! آیا پند نمی گیرید؟! و من به شما نمی گویم که گنج های الله نزد من 

که در نظر شما حقیر می  است، و غیب نمی دانم، و نمی گویم که من فرشته ام، و )نیز( نمی گویم کسانی

آیند، الله به آنها خیری نخواهد داد، الله به آنچه در دلهای آنان است اگاه تر است، )و اگر آنها را طرد کنم( 

 «.قطعا آنگاه از ستمگاران خواهم بود

ی فدر برابر قوم خود به قاطیعت مبارزه کرده و در مقابل ایرادهای آنها پاسخ های منط -علیه السلام–نوح 

ای قوم! اگر من دارای دلیل و معجزه ی آشکاری از سوی پروردگارم »بیان نمود و نخست برایشان گفت که: 

ن موضوع بر اثر عدم توجه بر شما ت مشمول رحمت خود ساخته باشد و ایباشم، و مرا در انجام این رسال

پیروی من دست بردارید؟! )یَا قَوْمِ آیا باز هم می توانید رسالت مرا انکار کنید، و از « مخفی مانده باشد

یَتْ عَلَیْكُمْ  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتََانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ ر ای قوم! من در براب»(. و می گوید: أرََأیَْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّ

اجر و » (أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا )وَیَا قَوْمِ لَا « این دعوت، از شما مال و ثروت و اجر و پاداشی مطالبه نمی کنم
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ِ( الله یی که مرا مبعوث به نبوت ساخته و مأمور به « پاداش من تنها بر الله است )إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

ایمان آورندگان فقیر و یا کم « نوح»پس از آن در پاسخ آنها که اصرار داشتند: دعوت خلق کرده است. 

 «من هر گز کسانی را که ایمان آورده اند طرد نمی کنم»با قاطعیت می گوید:د براند، سن و سال را از خو

)وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِینَ آَمَنُوا(. چرا که آنها با پروردگار خویش ملاقات خواهند کرد، و در سرای دیگر خصم 

هِمْ( و در پایا هُمْ مُلَاقوُ رَبِّ من شما را مردمی »ن آیه به آنها اعلام می کند: من در برابر او خواهند بود،) إنَِّ

 )وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلوُنَ(. « جاهل می دانم

تر که: مقیاس سنجش فضیلت را گم کرده اید، و آن را در ثروت، تمکن مالی، چه جهل و نادانی از این بالا

فراد پاکدل و با ایمان که دستشان تهی و مقام های ظاهری و سن و سال جستجو می کنید، و به گمان شما، ا

   پایشان برهنه است، از درگاه الله دورند، این اشتباه بزرگ شما است و نشانه ی جهل و بی خبریتان!.

 در تفسیر کبیرش درین باره چنین می نگارد که:   یفخر راز

 تعظیم مؤمن نیکو کار شودعقل و شرع با هم در تطابق برین معنی قرار گرفته اند که: به صورت حتمی 

و فاجر و کافر توهین گردد، و اگر قضیه بر عکس گردد، کافر و فاجر بر سبیل احترام نزدیک شوند، و 

مؤمن با تقوا رانده شود بر سبیل اهانت، تو ضد امر الله قرار گرفته ایی، و بر عکس حکم اش که تو درین 

، پس یدهدم  ثواب را بر راستگویان و عقاب را بر مبطلینحکم بر ضد امر الله بوده ایی مبنی بر اینکه الله

درین وقت مستوجب عذاب می گردم، کی خواهد بود که به کمک من رسد و کی خواهد بود که مرا از 

عد بو  می دانید که این امر درست نیست. هعذاب الله خلاص کند. آیا از این عبرت نمی گیرید، در حالیک

ِ( نزد من خزائن الله نیست، این بیان را بوجه سوم تاک ید می نماید، پس گفت: )وَلَا أَقوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

اموال است و نه قصد گرفتن و دعوای این را هم نمی کنم که نزد من  همین قسم که از شما سوال نمی کنم

اده بخود و اتباع خود دارم آن را مال را دارم، نه بر غیب اگاه هستم، تا با این دانش با آنچه که ار و دادن

ما بر شو بزرگی بدست آرم  و نه به آن میرسم و نمی گویم که من پادشاه هستم که تا به سبب آن عظمت 

 2۹3حاصل کنم.

                                                             
 .30۹-33۰، ص3: ببینید:.التفسیر الکبیر، الفخر الرازی، ج2۹3
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 از ایمان آوردن قوم -علیه السلام-نا امیدی نوح :سوممطلب 
بعد از سالهای متمادی، به طور کامل از هدایت قومش نامید و مأیوس شده بود، و  -علیه السلام–نوح 

ی تعدادآخرین کوشش و تلاش خود را بخاطر به ایمان آوردن آنها به کار انداخت، اما نتیجه نگرفت، و جز 

  گفتند: -علیه السلام-اندکی به او ایمان نیاورد. اشرافیان قوم به نوح

ادِقیِنَ )  2۹0(قَالوُا یَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأكَْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأتِْنَا بِمَا تَعِدُنَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

ث کردی،پس و بحث( کردی، و زیاد هم جدال و بحای قوم نوح! به راستی که با ما جدال )»)قوم( گفتند: 

 «.بیاوررا که به وعده می دهی؛ اگر از راستگویانی آنچه 

نمود، آنها نه به دلائل توجهی کردن و نه از تهدید ها ترسیدند،  -علیه السلام–در ضمن تهدید هائی که نوح 

 هر کاری از تو ساخته است انجام ده، و هیچ معطل نکن.بلکه با کمال بی اعتنائی گفتند که: 

از نهایت تعصب و بی خبری  حکایت -علیه السلام -انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف نوح

 آنها می کند.

 ا جمله ی کوتاهی چنین پاسخ گفت: در برابر این بی اعتنائی، لجاجت و خیره سری، ب -علیه السلام-نوح

ُ إنِْ شَاءَ( مَا یَأتِْیكُمْ بِهِ اللهَّ  )قَالَ إنَِّ

 «.اگر الله بخواهد آن را برای شما می آورد» )نوح( گفت: 

، ن فرستاده ی اویم، و از او فرمان می گیرم ن خارج است و در اختیار من نیست، ماما، این از دست م 

بنا بر این مجازات و عذاب را از من مخواهید. اما بدانید هنگامی که فرمان عذاب فرا رسد، شما نمی توانید 

 زِینَ(.و به مأمن و پناهگاهی فرار کنید! )وَمَا أنَْتُمْ بِمُعْجِ از چنگال قدرت او بگریزید، 

 می فرماید: -علیه السلام-و سپس نوح

ُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَكُمْ هُوَ رَ  كُمْ وَإلَِیْهِ تُرْجَعُونَ )وَلَا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أرََدْتُ أَنْ أنَْصَحَ لَكُمْ إنِْ كَانَ اللهَّ   2۹1(بُّ
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اندرزی من سودی به حالتان نخواهد داشت! هر گاه الله بخواهد شما را )به خاطر گناهانتان( گمراه سازد،  

 و من بخواهم شما را اندرز دهم، او پروردگار شماست؛ و به سوی او بازگشت داده می شوید.

-خ تر شده و به نوحگوش فرا نمی دادند؛ گستا  -علیه السلام-در پهلوی این که به دعوت نوحقوم هم چنان 

  گفتند که: -علیه السلام

 2۹3قَالوُا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ()

 «.ای نوح! اگر )از دعوتت( دست بر نداری، حتما سنگسار خواهی شد»گفتند:  

منتظر جواب الهی و انعکاس برای شان می گوید که مسیر شان بی راهه است و  -علیه السلام-بعدا نوح

 اعمال خویش باشند، الله متعال نی فرماید:

لْ )وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ یَا قَوْمِ إنِْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِیرِي بِآیََاتِ  ِ تَوَكَّ ِ فَعَلَى اللهَّ تُ فَأجَْمِعُوا  اللهَّ

ةً ثُمَّ اقْضُوا إلَِيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ(أَمْرَكُمْ وَشُ    2۹5رَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّ

آوری من به  اگر اقامت من، و یاد ای قوم من!»و داستان نوح را بر آنها بخوان، چون به قوم خود گفت:

تدبیر )و اندیشه ی( خود و معبود هایتان  شماآیات الله، بر شما گران آمده است، پس من بر الله توکل کردم، 

را جمع کنید، سپس هیچ چیز از کارهایتان بر شما پوشیده نماند، آنگاه )برای کشتنم( به سوی من هجوم 

 .«آورید، و )لحظه ای( مرا مهلت ندهید

فیفیق  ل :إن كان نوح لیلقاه الرجل من قومه فیخنقه حتى یخر مغشیا علیه ، قا»: درین باره روایت است که 

 2۹1«.فإنهم لا یعلمون: رب اغفر لقومي وهو یقول 

چنان به گردن وی فشار می آوردن که وی بی هوش می شد، و وقتی به هوش  -علیه السلام-قوم نوحیعنی: 

 .میامد، می فرمود: پروردگارا! قوم مرا مورد مغفرت قرار ده که آنها نمی دانند
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آوردن نسلی مأیوس می شد، به نسل آینده ای امید می بست، که شاید هنگامی که از ایمان  -علیه السلام-نوح

یکی از آنها ایمان بیاورد، و وقتی آن نسل در می گذشت به نسل دیگری امیدوار بود، و به وظیفه ی خود 

بود، نبود؛ زیرا عمر  -علیه السلام -می پرداخت، چرا که عمر نسلها تا آن حدی که عمر حضرت نوح

به صورت معجزه طولانی بود، و چون نسلهای آنان یکی بعد از دیگری می  -السلام علیه-حضرت نوح

  2۹۰ گذشتند نسل آینده نسبت به نسل گذشته شریر و بدتر می شد.

قبلا در باره طولانی بودن عمر به نقل از سید قطب ذکر کردیم که شمار انسانها در آن روز گار اندک 

 -معلیه السلا–بود... و در اینجا به نقل از تفسیر معارف نقل کردیم که عمر نسلها تا حدی که عمر نوح 

طولانی بود بشکل  -لامعلیه الس-بود، نبود... قول راجح به نظر من همین قول دومی است که عمر نوح

 معجزه و نسلها به حدی عمر نوح عمر نداشتند.

لعزت شکایت نمود و اظهار داشت که: قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي به بارگاه رب ا -علیه السلام-حضرت نوح

صورت دسته جمعی و انفرادی به طور من آنها را شب و روز به لَیْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ فرَِارًا...

شود، اختیار نموده علنی و مخفی و به هر طریقی که امکان داشت، که برای به راه آمدن آنها مؤثر واقع 

آنان را دعوت کردم، گاهی آنان را تهدید به عذاب الهی می کردم، و گاهی دیگر نسبت به نعمتهای جنت 

صالح انجام دادن، به وسعت رزق و  یمان آوردن و عملترغیب می نمودم، و می گفتم که در صورت ا

خوشحالی نایل می گردید، و گاهی علامت قدرت کامل پروردگار عالم را بیان می کردم و تفهیم می نمودم، 

 اعلام داشت، -علیه السلام-و لی آنان حتی یک کلمه را نشنیدند، و از طرفی، حق تعالی به حضرت نوح

که می خواست ایمان بیاورد ایمان آورده است، و کسی دیگر در آینده ایمان که از مجموع قوم تو کسی 

هُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ(، آنگاه کلمات دعای بد، بر زبان او  نخواهد آورد، )وَأوُحِيَ إلَِى نُوحٍ أنََّ

 جاری شد.

 که: می گوید 21۹قرطبی

                                                             
الاسلام احمد جام، ، انتشارات شیخ 211-210، ص 10تفسیر معارف القرآن، محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم:محمد یوسف حسین پور، ج:2۹۰

 ه.1355ایران 

امام، متفنن، متبحر در علم، وی صاحب تالیفاتی مفیدی ،هـ(351 - 3۹۹: محمد بن أحمد بن أبی فرح انصاری خزرجی مالکی، أبو عبدالله قرطبی )21۹

، و التذکرة فی أخوال الْخرة، ببینید: تفسیرش بنام الجامع لاحكام القرآناست که دلالت بر امامت و کثرت اطلاعی و فضل وی می کند، از آنجمله: 

 .5/110-ابن العماد الحنبلی–و )شذرات الذهب(  2/3۰-الداوودی–)طبقات المفسرین( 
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قوم نوح قبل از اقوام عاد و ثمود هلاک شده بودند )ایشان ظالم تر و سرکش تر بودند( و این بخاطری بود  

برای مدتی طولانی بین شان بود. و می گوید: که مردی از دست فرزندش گرفته به  -علیه السلام-که نوح

این را پدرم به من وصیت ازین مرد برحذر باش! وی درغگو است، »آمد و گفت:  -علیه السلام-سوی نوح

ران خویش شان میمرد و کوچک شان بر وصیت پد، پس بزرگ«کرده و من برای تو همان را می گویم

 211بزرگ می شدند.

از ایمان آوردن قومش نامید شده و این سخن را بر زبان آورد، الله متعال می  -علیه السلام-بدین گونه نوح

 فرماید:

كَ إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرً )وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا  ارًا، إنَِّ ا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّ

  212كَفَّارًا(

پروردگارا! هیچ یک از کافران )و دیارشان( را بر روی زمین باقی نگذار، »گفت:  -علیه السلام–و نوح  

 ذاری بندگانت را گمراه می کنند، و جز )نسلی( بدکار و کافر به وجود نمی آورند.چرا که آنها را باقی گ

كَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ(امام بغوی در باری آیۀ   چنین بیان می کند که:)إنَِّ

ا احذر هذ»علیه السلام آورد و برایش گفت: -و غیره می گویند: مردی پسرش را به سوی نوح ابن عباس 

-وحن فیموت الکبیر و ینشأ الصغیر علی ذلک. )وَلَا یَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا(« نه کذاب و إن أبي حذرنیهفإ

هنگامی که الله متعال مؤمنان را از اصلاب مردان و ارحام زنان شان بوجود آورد، »فرمود: -علیه السلام

 الله« -و گفته شده هفتاد سال-را عقیم ساخت، بعد از آن برای چهل سال قبل از نزول عذاب،مردان و زنان 

 -لامعلیه الس-خبر داده بود که آنها ایمان نمی آورند، پس آن هنگامی بود که نوح -علیه السلام-متعال به نوح

را اجابت فرمود و همه ی شان  -علیه السلام-از الله خواست که قومش را نابود کند، الله متعال هم دعای نوح

می  سورۀ فرقان 35در آیه و اطفال خورد سال در بین شان نبود، بخاطری که  الله متعال از بین رفتند،

 فرماید: 

سُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ( بُوا الرُّ ا كَذَّ   )وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّ
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تکذیب کردند، آنها را غرق کردیم، و در اطفال تکذیبی وجود  و قوم نوح را هنگامی که پیامبران را 

 213ندارد.

 -علیه السلام-: هلاک قوم نوحچهارممطلب 
بعد از دعوت طولانی با منطق واضح و با صبر، از لجاجت قومش بر کفر، لب بر شکوه  -علیه السلام-نوح

باز می کند و به درگاه الله متعال دعا می نماید، و تقاضای نجات از چنگ این ظالمان را می کند، الله متعال 

 می فرماید:

بُونِ()قَالَ رَبِّ إنَِّ    210قَوْمِي كَذَّ

یعنی در وحی و رسالت که از طرف تو است)فَافْتَحْ بَیْنِي « پروردگارا! قوم من مرا تکذیب کردند»گفت:

 211( یعنی: بین من و ایشان حکم کن.وَبَیْنَهُمْ فَتْحًا

 الله متعال می فرماید که:

ا خَطِیئَاتِهِمْ أغُْرِقوُا فَأدُْخِلوُا نَارًا فَلَمْ  ِ أنَْصَارًا()مِمَّ  213یَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

سر انجام آن قوم بخاطر از کثرت کفر و گناه، غرق شدند و به آتش دوزخ افتادند، و جز الله برای خویش 

 هیچ یار و یاوری نیافتند.

ه: این کاز این آیه بر می آید که: آن قوم بعد از غرق شدن، بلا فاصله وارد آتش شدند. مفسرین می گویند 

آتش همان آتش برزخی است؛ چرا که طبق آیات  قرآنی به اثبات می رسد که گروهی بعد از مرگ مجازات 

می شوند در عالم برزخ، و طبق بعضی از روایات، قبر یا باغی از باغهای بهشت است و یا حفره ای از 

 حفره های دوزخ.

 فخر رازی ذکر می کند که:
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از آیۀ )أغُْرِقُوا فَأدُْخِلوُا نَارًا( عذاب قبر به اثبات می رسد، و )فَأدُْخِلوُا نَارًا( دلالت بر این می کند که بعد  

از غرق شدن این حالت رخ داده است، پس امکان این نیست که آن را به عذاب آخرت حمل نمائیم. و در 

ود دارد که: منظور از آتش، آتش قیامت باشد، اما یک قول خویش چنین می فرماید که: این احتمال نیز وج

 215از آنجا که وقوع قیامت قطعی است و فاصله زیادی ندارد، به صورت فعل ماضی ذکر شده است.

ِ أنَْصَارًا( یعنی جز الله کسی را نیافتند که در غرق نشدن یاری شان کند، و عذاب  )فَلَمْ یَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ

 شان بگرداند.را از ای

 : کهرازی درین باره ادامه می دهد فخر 

این جمله تعریضی است به اصنام و آلهه آنان، که به زعم شان منافع ایشان را جلب و آفات را از ایشان 

 انبرای ایش دفع می کرد، و هنگامی که عذاب الهی به وقوع پیوست، هیچ نفعی از طرف این بتها و اصنام

 مانند این قول الله متعال که می فرماید: بر برطرف کردن عذاب از آنان را نداشتند.و قدرتی ممکن نبود، 

  211)أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا( 

 آیا آنها معبودانی دارند که )می توانند( آنها را در برابر )عذاب( ما )حفظ کنند و( باز دارند.

 نابودی قوم اش را انجام داد، الله متعال می فرماید:دعای  -علیه السلام-درین حال نوح

كَ إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا  ارًا، إنَِّ  یَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرًا )وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّ

الِمِینَ إلِاَّ تَبَارًا(.، رَبِّ اغْفرِْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ كَفَّارًا  21۰دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِنًا وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّ

پروردگارا! هیچ یک از کافران )و دیارشان( را بر روی زمین باقی نگذار، »گفت:  -علیه السلام–و نوح 

 )نسلی( بدکار و کافر به وجود نمی آورند. چرا که آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می کنند، و جز

علیه السلام و شکایتش از قوم به درگاه الله و نفرین در باره ی -امه ی سخنان نوحاین آیات، هم چنان اد 

نشان می دهد: هم دعوت نوح جهانی بودن، و هم « بر صفحه ی زمین»تعبیر به علی الأرض:  آنها است.

به معنی کسی است که در « دار»)بر وزن سیار( از ماده ی « دیار»طوفان و عذابی که بعد از آن آمد. 
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ود: ما فی خانه ای سکنی می گزیند، این واژه معمولا در موارد نفی عام به کار می رود، مثلا گفته می ش

 22۹.«در خانه احدی ساکن نیست»دیار:  الدار

كَ إنِْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إلِاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا(  -علیه السلام–و بعدا نوح  چنین استدلال می کند که: )إنَِّ

 فر است، بناء فاجر مربوطفاجر یعنی بدکار، کسی که گناه زشت را انجام می دهد، و کفار هم مبالغه در ک

به جنبه های عملی، و کافر مربوط به جنبه اعتقادی می شود. پس معنی آیه چنین می شود: کسانی که خود 

شان فاسد اند و نسل آینده آن هم در معرض فساد قرار داشته باشند، حق حیات را نزد الله ندارند، همانگونه 

 ر و مفسد پاک نمود.که طوفان نوح، زمین را از وجود آن قوم شری

لیه ع–را استجابت نمود و ارادۀ الهی بر این قرار گرفت که قوم نوح  -علیه السلام–الله متعال دعای نوح 

 فرمان صادر می کند که کشتی بسازد. -علیه السلام–متعال به نوح با طوفان از بین بروند. الله  -السلام

، علیه السلام نجاری می کند-نوحبه ساختن کشتی آغاز نمود، قوم اش ازین که میدیدند،  -علیه السلام–نوح 

علیه السلام نیز برایشان می -و دعوت به الله یگانه را دیگر انجام نمی دهد، وی را به سخره گرفت، و نوح

 سخره می کنیم، الله متعال می فرماید:گفت که: ما نیز همان گونه که شما ما را مسخره کرده اید، شما را م

هُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَ ) نَا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْیُنِ  ئِسْ بِمَا كَانُوا یَفْعَلوُنَ، وَأوُحِيَ إلَِى نُوحٍ أنََّ

وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ  غْرَقوُنَ، هُمْ مُ وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إنَِّ 

ا نَسْ  ا فَإنَِّ بٌ افَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأتِْیهِ عَذَابٌ یُخْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَ  خَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، قَالَ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

  221(مُقیِمٌ 

ند، دیگر هیچ کسی ایمان نخواهد آورد، پس قوم تو جز آنهای که ایمان آورده او به نوح وحی شد که: از 

بر آنچه که می کردند؛ غمگین مباش. و )اکنون( به دیدگان ما و به وحی ما، کشتی بساز، و در )باره ی( 

 می ساخت، و هر گاهکسانی که ستم کردند، با من سخن مگو، که آنان غرق شدنی هستند، و )نوح( کشتی 

اگر ما را مسخره »ند، او را مسخره می کردند، )نوح( می گفت: گروهی از اشراف قومش بر او می گذشت

پس به زودی خواهید  که مسخره می کنید،می کنید، پس ما )نیز( شما را مسخره خواهیم کرد؛ همین گونه 

 «..عذاب جاودان بر چه کسی وارد خواهد شد دانست،
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از قوم تو ایمان می آورند، ایمان کسانی که  د،تفهیم ش -علیه السلام-به حضرت نوح در آیات فوق اول 

شان به علت ضدیت و عناد و سرکشی مهر زده شده کسی دیگر ایمان نمی آورد بر دل های آوردند اکنون

اوردن آنها پریشان نباشید. دوم این نکته نیز به وضاحت لذا شما به خاطر این قوم اندوه نخورید و بر ایمان نی

د که کشتی بسازی لذا شما یک ،عذاب طوفان آب را مسلط خواهیم کردکه اکنون ما بر سر ایشان  گرفته شد

نجات  و جای گیرند تا بوقت طوفان همه در آن سوار شده بتوانند مه ی مسلمانان شما و ه در آن اهل و 

 دستور به ساخت کشتی آغاز نمود. طبق -علیه السلام -یابند. حضرت نوح

  می کند که:تفسیر معارف القرآن درین باره چنین بیان 

کشتی سازی او را  تهود حقیق 31نه کشتی را می دانست و نه ساختن آن را. در آیه  -علیه السلام-نوح

یعنی شما کشتی را به نظارت ما و طبق وحی ما بسازید. ابراز داشت که :)وَاصْنَعِ الْفلُْكَ بِأعَْیُنِنَا وَوَحْیِنَا( 

 را تمام لوازم کشتی -علیه السلام-سیله ی وحی حضرت نوحدر روایات حدیثی آمده که جبرئیل امین به و

سازی و طریقه ی آن نشان داد. بنا به روایتی، این کشتی را از درخت ساج ساخت و آماده کرد. در بعضی 

روایات تاریخی اندازه ی آن، چنین بیان گردید که سیصد گز طول و پنجاه گز عرض و سی گز ارتفاع، و 

یچه هایی طبق معمول از چپ و راست داشت و به این شکل این صنعت کشتی کشتی سه طبقه بود، در

آغاز کرد و بعد بتدریج در صنعت آن  -علیه السلام-سازی را مطابق وحی الهی از همه اول حضرت نوح

 222تحولات و پیشرفتهای ایجاد شد.

 تمسخر قوم نوح چنین روایت می کند که: در باره و تفسیر بیضاوی 

استهزا و )وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ( حکایت از حال ماضی را می کند. )وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ( 

کشتی می سازی بسیار خوب، دریایش را هم بساز!  -می گفتند-تمسخر می کردند به کشتی سازی وی )نوح(

سازد؟! آخر سر نجار شدی، بعد ازینکه نبی بودی؟!. )قَالَ هیچ آدم عاقل دیده ای در وسط خشکی، کشتی ب

ا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ( هنگامیکه در دنیا غرق شدید و در آخرت سوختید، و گفته  ا فَإنَِّ إنِْ تَسْخَرُوا مِنَّ

 223خوار و سبک شمردن، نادان شمردن است.« سخریة»شده که مراد از 

 

ا و مرکز کارشان به اه می خندیدند، و می گذشتند، و این موضوع در خانه هتمسخر می کردند و قاه ق

 ا یکدیگر در باره ی نوح و کم عقلی پیروانش سخن می راندند و می گفتند که:بود. و ب اصطلاح  بحث داغ
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یم دنان او ایمان نیاوراده است؟ حالا می فهمیم اگر به سخپیر مرد را تماشا کن! آخر عمری به چه روزی افت

 منشأ می گرفت، ایمانتقامت فوق العاده ای که ازحق با ما بود، اصلا عقل درستی ندارد!! و اما نوح، با اس

ه ب به گفته های بی اساس این سرکشان و کوتا فکران از به کار خود ادامه می داد، و بی اعتنا  ا جدیت ب

)فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأتِْیهِ عَذَابٌ یُخْزِیهِ  می شد. شروی می کرد، و روز به روز،  کشتی آمادهسرعت پی

وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقیِمٌ ( در آن روز خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به سراغش خواهد آمد و 

 خواهد گرفت.مجازات جاودان دامنش را 

 سپس الله متعال می فرماید:

نُّورُ قلُْنَا احْمِلْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَهْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَ  )حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ  نَ مَ التَّ

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَ 
حِیمٌ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فيِ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِیلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوا فیِهَا بِسْمِ اللهَّ

  220مَوْجٍ كَالْجِبَالِ(

ک از هر جفتی از حیوانات ی»تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید، و تنور جوشیدن گرفت؛ )به نوح( گفتیم: 

ه شده )همسر مگر آنها که قبلا وعده ی هلاک آنان داد-را تی( حمل کن! هم چنین خاندانت زوج در آن )کش

به » و گفت: اما جز عده ی کمی همراه او ایمان نیاوردند.« و هم چنین مؤمنان را -(!فرزندانتو یکی از 

نام الله بر آن سوار شوید! و هنگام حرکت و توقف کشتی، یاد او کنید، که پروردگارم آمرزنده و مهربان 

  و آن کشتی آنها را از میان امواجی هم چون کوه ها حرکت می داد.«. است

 این وضع هم چنان ادامه داشت تا فرمان ما صادر شد،: »از می شود، اول الله متعال می فرماید طوفان آغ

نُّورُ(« عذاب آشکار گشت، و آب از درون تنور جوشیدن گرفت و نشانه های  .)حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّ

شدید نون( همان معنی را می بخشد که )با ت« تنور» در معنی این آیه تفسیر نمونه چنین می نگارد که:

در فارسی متداول امروز، یعنی محل که نان در آن پخت و پز می شود. در این که جوشیدن آب « تنور»

 از تنور چه تناسبی با مسأله ی نزدیک شدن طوفان دارد، مفسران در آن گفتگو بسیار کرده اند:

ا او ، ت-علیه السلام-ی الهی بوده است برای نوحبعضی گفته اند: جوشیدن آب از درون تنور یک نشانه 

و اسباب لازم بر کشتی سوار شوند گروهی دیگر، احتمال  متوجه جریان شود و خود و یارانش با وسائل

نائی استعمال شده، اشاره به این که: تنور خشم و غضب :تنور در اینجا در معنی مجازی و کداده اند

ور شد، و این به معنی نزدیک شدن عذاب کوبنده الهی است، این تعبیر  پروردگار فوران پیدا کرد، و شعله
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هم در فارسی، و هم در زبان عربی آمده است، که شدت غضب را تشبیه به فوران آتش می کنند. ولی این 

، تنور به معنی حقیقی و معروف آن باشد و منظور از آن« تنور»احتمال قوی تر به نظر می رسد که،

، بلکه منظور بیان این نکته است: هنگامی که آب از درون تنور، که معمولا مرکز آتش  خاصی هم نباشد

ویارانش متوجه شدند اوضاع به زودی دگرگون می شود، و  -علیه السلام-نوح است، جوشیدن گرفت،

  221؟!«آب کجا و آتش»انقلاب و تحول نزدیک است 

لْ )احْمِ داده شد  امر -علیه السلام-، به حضرت نوحدر  آیه ی آینده چنین فرمود: که وقتی طوفان شروع شد

  فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ( یعنی در این کشتی از هر نوع حیوانات جفتی را سوار کن.

همه ی انواع حیوانات جهان جمع آوری نشدند بلکه تنها  -علیه السلام-از این معلوم شد که در کشتی نوح

شدند که از جفت نر و ماده پدید می آمدند و نمی توانستند در آب زندگی بکنند لذا همه حیواناتی جمع آوری 

ده پیدا می شوند، هم خارج ون نر و مادی حیوانات دریا از این خارج گشتند و حشرات زمین خشکی که ب

 223شدند. تنها حیوانات اهلی مانند گاو و گاو میش و گوسفند و غیره باقی ماندند.

 هنگام سوار شدن بر کشتی به پیشگاه الله این دعا را عرض نمود، الله متعال می فرماید: -سلامعلیه ال-نوح

 225وَقلُْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلیِنَ()

 پروردگارا! ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آور، و تو بهترین فرودآوردگان گانی. 

 -علیه السلام–هلاک پسر نوح : پنجممطلب 
به پسرش فریاد کرد که با وی سوار کشتی شود،  -علیه السلام-و بعد از سوار شدن مؤمنان در کشتی، نوح

 ولی پسر لجوج اش به وی جواب نداد، الله متعال می فرماید: 

تَكُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ، قَالَ سَآوَِي إلَِى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ )وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا 

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْ   221جُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقیِنَ(الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهَّ

ای فرزندم! همراه ما سوار شو، و با کافران »ا زد: در آن هنگام نوح فرزندش را که در کناره ای بود؛ صد 

امروز هیچ »)نوح( گفت: « به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از آب حفظ می کند!» گفت:« مباش
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و )ناگاه( موج در میان آن دو « نگه دارنده ای در برابر فرمان الله نیست، مگر کسی که الله به او رحم کند

 ق شدگان گردید.رغحائل شد، پس )او( از 

با دیدن صحنه ی غرق شدن پسرش، متضرعانه از الله متعال درخواست می کند که  -علیه السلام-نوح

 فرزندش را نجات دهد، الله متعال می فرماید:

هْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَْتَ أحَْكَمُ الْ 
هُ فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أَ هُ لَیْسَ مِنْ )وَنَادَى نُوحٌ رَبَّ حَاكِمِینَ، قَالَ یَا نُوحُ إنَِّ

هُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْألَْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنِِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِ  لیِنَ، قَالَ رَبِّ إنِِّي أَعُوذُ أَهْلكَِ إنَِّ

 22۰نِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِینَ(وَإلِاَّ تَغْفِرْ ليِ وَتَرْحَمْ بِكَ أَنْ أسَْألََكَ مَا لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ 

پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده  -علیه السلام-نوح

تو راست است و تو داورترین داوران و دادگرترین دادگرانی. )الله( فرمود: ای نوح! پسرت از خاندان تو 

نیست؛ بی گمان او عمل غیر صالحی است. بنا بر این آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه، من ترا 

پروردگارا! همانا من به تو پناه می برم، که از »نصیحت می کنم )مبادا( که از جاهلان باشی. )نوح( گفت:

 .«از زیانکاران خواهم بود تو چیزی بخواهم که به آن علم ندارم، و اگر مرا نبخشی و بر من رحم نکنی،

هُ لَیْسَ مِنْ أَهْلكَِ(  ابن عباس در مورد، آیۀ گفته است: پسر واقعیش بود اما مؤمن نبود و هر گز زن هیچ )إنَِّ

پیامبری خیانت نکرده است و معنی آیه چنین است: از جمله ی افراد خانواده ی تو که وعده ی نجات آنها 

 23۹را به تو داده ام نیست.

ببرد و در آن هنگام را فرو  عال به زمین دستور داد که: آب خودآن که کافران غرق شدند، الله مت پس از

بر زبان قدرت الهی بر کافران به هلاک رفته فریاد کشیده شد: و ای بر این ستمکاران دور افتاده از رحمت 

 و آمرزش الله! الله متعال می فرماید:

مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقیِلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ )وَقیِلَ یَا أرَْضُ ابْلَعِي 

الِمِینَ(   231الظَّ

ای زمین آبت را فرو بر، و ای آسمان )بارانت را( فرو بند، و آب فرو نشست، و کار به انجام »گفته شد:

در  .«ه( جودی قرار گرفت، و گفته شد: دوری )و هلاکت( باد بر گروه ستمکارانرسید و )کشتی( بر )کو
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در این آیه فوق معرفی شده، کوه  -علیه السلام-که محل پهلو گرفتن کشتی نوح« جودی»تفاسیر آمده:

 232«.موصل»معروفی است در نزدیکی 

 پس از آن الله متعال دستور می دهد:

ا عَذَابٌ )قیِلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ  هُمْ مِنَّ عُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّ نْ مَعَكَ وَأمَُمٌ سَنُمَتِّ ا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ   233أَلِیمٌ( بِسَلَامٍ مِنَّ

ای نوح به سلامتی از سوی ما و )همراه با( برکت ها )ی فراوان( بر تو و بر امت های که با »گفته شد: 

یی )نیز( هستند که به زودی آنها را )از نعمت ها( بهرمند سازیم،  سپس عذاب تو اند؛ فرود آی، و امت ها

 «.دردناکی از سوی ما به آنها خواهد رسید

 در تفسیر خویش چنین می نگارد که:  230یمحمد علی صابون

این آیه به اوج اعجاز رسیده و فواید فراوانی را در بر دارد. و به حدی زیبایی لفظی و معنوی را در »

کمر  -که خدا روانش را شاد کند-خود جا داده است که میدان بیان را به تنگ آورده است. علامه ابو حیان

و یک نوع فن بدیع آمده است:  همت بیان و اظهار لطایف و اسرار آن را بسته گفته است: در این آیه بیست

تناسب در )أقلعی و أبلعی(، مطابقت در ذکر )أرض و سماء(، مجاز در )یا سماء( که منظور باران آسمان 

است، استعاره در )أقلعی(، اشاره در )و غیض الماء( که به معانی متعدد و بسیار اشاره می کند، )تمثیل( 

ن نابودشدگان و نجات یافتن نجات یافتگان تعبیر کرده است، در )و قضی الأمر( که امر را به نابود کرد

در )و استوت علی الجودی( که لفظ استوت کلام تام است و پشت سر آن لفظ )علی الجودی( را « ارادف»

آورده است، و بدین وسیله قصد مبالغه را در استقرار در این مکان کرده است، تعلیل در )و غیض المآء( 

باشد، احتراس در )بعدا للقوم الظالمین( در حالی که ذم آنان را هم می رساند. و ایجاز که علت استواء می 

داستان به صورتی کامل با لفظی اندک. علامه ابوحیان سایر وجوه را بر شمرده که عبارت است یعنی بیان 

هذیب و ت از: ایضاح، مساوات، حسن النسق، صحة التقسیم، حسن بیان، تمکین، تجنیس، تسهیم، مقابله،

 231وصف.
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الله متعال به آنها اطمئنان می دهد که هیچ گونه خطری شما را تهدید نمی کند، آن خداوندی که برای نابودی 

سرکشان طوفان فرستاد، او می تواند که دوباره زندگی سالم و پر برکت برای مؤمنان فراهم سازد. )یَا نُوحُ 

ا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْ  نْ مَعَكَ(.اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّ  كَ وَعَلَى أمَُمٍ مِمَّ

 الله متعال می فرماید:

یَّ  یْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ، وَجَعَلْنَا ذُرِّ هِ فِي تَهُ هُمُ الْبَاقیِنَ، وَتَرَكْنَا عَلَیْ )وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ، وَنَجَّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ، ثُمَّ أَغْرَقْ الْْخَِرِینَ، سَلَامٌ  ا كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ، إنَِّ نَا عَلَى نُوحٍ فيِ الْعَالَمِینَ، إنَِّ

، پس )ما( چه خوب اجابت کننده ای هستیم، و او و خاندانش را از یمو یقینا نوح ما را ندا داد 233الْْخََرِینَ(

تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم، و برای او در میان امتهای بعد )نام نیک( بر اندوه بزرگ نجات دادیم، و 

جای نهادیم، در میان جهانیان سلام بر نوح باد، بی گمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، یقینا 

 او از بندگان مؤمن ما بود، آنگاه دیگران )تکذیب کنندگان( را غرق کردیم.

 

 

 نکته:

 اند؟ -علیه السلام-مردم روی زمین همه از فرزندان نوحآیا 

تَهُ هُمُ الْبَاقیِنَ( یعنی ما فرزندان نوح را بازماندگان در مفسرین،  نجمعی از بزرگا یَّ از آیه ی )وَجَعَلْنَا ذُرِّ

وجود  بهدودمان او از  -علیه السلام-استفاده کرده اند که تمام نسل بشر بعد از نوحزمین قرار دادیم، چنین 

 علیه-آمدند، و هم اکنون همه از فرزندان نوح اند. این سخن را بسیاری از مورخان نقل کرده اند که از نوح

و تمام نژادهای امروز کره ی زمین به « یافث»، و «حام»، «سام»سه فرزند باقی ماند به نام:  -السلام

دانند، و نژاد ترک و گروهی دیگر را  آنها منتهی می شوند، نژاد عرب و فارس و روم را نژاد سامی می

از اولاد یافث و نژاد سودان و سند و هند و نوبه و حبشه و قبط و بربر را از اولاد حام می شمردند. بحث 

در این مسئله نیست که این نژادها از کدامین فرزند نوح اند؛ چرا که در این مسئله در میان مورخان و 

شود، بحث در این است که آیا همه ی نژادهای انسانی به این سه باز  مفسران تعبیرهای مختلفی دیده می

 در کشتی سوار -علیه السلام-در این جا این سؤال پیش می آید: که مگر مؤمنان دیگری با نوح می گردد؟

نشدند؟ سر نوشت آنها چه شد؟ آیا آنها همگی از دنیا رفتند بی آن که فرزندی از آنها باقی بماند؟ و یا اگر 

                                                             
 .51-51: سورۀ صافات، آیۀ:233
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این مسئله از نظر تاریخی چندان روشن  فرزندانی داشتند، فرزند دختر بود که با اولاد نوح ازدواج کردند؟

ضی روایات و پاره ای اشارات در آیات قرآن، ممکن است استفاده کرد که از آنها نیز نیست، بلکه از بع

 235فرزندانی در روی زمین مانده، و اقوامی از اولاد آنها هستند.
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 مبحث چهارم

 -علیه السلام–شبهات قوم نوح 

 -علیه السلام–مطلب اول: بشریت نوح 

 مطلب دوم: پیروی اراذل

 مطلب سوم: عدم فضیلت و برتری

 -علیه السلام–مطلب چهارم:نسبت دیوانگی به نوح 
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 مبحث چهارم

 -علیه السلام-شبهات قوم نوح پیرامون دعوت نوح
ه و را زیر سوال برد -علیه السلام-القای شبهاتی را می نمودند، تا اینکه رسالت نوح -علیه السلام-نوحقوم 

 ایف خویش نسبت به الله خالی کنند.شانه از مسئولیت ها و وظ

 شبهات وارده که در قرآن کریم به آن اشاره شده، این است که:  

 -ه السلامعلی-فرشته باشد، ارذال و فرومایه گان از نوح بشر و انسان است و پیغمبر باید -علیه السلام-نوح

-وحنخواهان برتری جستن بر آنها است،  -علیه السلام-پیروی می کنند، و آنان هیچ برتری ندارند و نوح

 مردی دیوانه ی است. -علیه السلام

 این شبهات را قرار ذیل بیان خواهیم کرد: که

 -علیه السلام-مطلب اول: بشریت نوح
ز یین توحید یکجا شوند، جمعی ابه جای این که دعوت به سوی الله را بپذیرند و به آ -علیه السلام-نوح قوم

ما »گفتند:  -علیه السلام-اشراف و ثروتمندان که منافع خود را با بیداری مردم در خطر می دیدند، به نوح

 یش نیستی! و این که تو مانند ما یک انسانی ب« تو را در گمراهی آشکار می بینیم

 الله متعال می فرماید:

 231(رًا مِثْلَنَا)فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَ  

 «.انند خودمان نمی بینیمما تو را جز بشری هم»پس اشراف کافر قومش گفتند: 

 می فرماید: درین باره  23۰بن جریر طبریا

                                                             
 .25: سورۀ هود، آیۀ:231

م( مشهور به ابن جریر طبری، ابو جعفر: مؤرخ، مفسر، امام، در آمل طبرستان چشم به ۰23-13۰ه =  31۹-220: محمد بن جریر بن یزید )23۰

، قرآن را از علی العباس بن ولید و در مصر از یونس بن د و از خلق کثیر شنیدوبرای طلب علم )حدیث(به عراق، شام و مصر سفر نمجهان گشود 

از تصانیف مشهورش: تاریخ طبری، و تفسیر جامع البیان فی تفسیر   در بغداد متوطن شد و در همانجا وفات یافت، عبد الاعلی و غیره خواند..

 .2/11۹ -داودی-و )طبقات مفسرین( 3/3۰ -زرکلی–.. ببینید: )اعلام( القرآن.
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در خلقت، صورت و جنس مانند ایشان بشر است، گویا  -علیه السلام-که نوحمطلب شان )قوم( این بود 

 20۹ایشان ازین انکار می کردند که الله متعال از بنده گان رسولی را به سوی خلق اش می فرستد.

 بود، به و -علیه السلام-: بشریت نوح به زعم قوم اش مانع از اتباع ویمینگارد که درین باره 201سعدی

بر بشر می تواند تمکن  درست و صواب هم همین امر است که باید پیامبر بشر باشد و بشرجود اینکه  

 .202امر به آن مراجعه کند، بخلاف ملک )فرشته(، و در هر کند

 الله متعال می فرماید:

ُ لَأنَْزَلَ مَلَائِكَةً مَا )فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلِاَّ بَشَرٌ مِثْلكُُمْ یُرِیدُ أَنْ  لَ عَلَیْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهَّ یَتَفَضَّ

لیِنَ(  203سَمِعْنَا بِهَذَا فيِ آبََائِنَا الْأَوَّ

بشری همچون شما نیست، که می خواهد بر شما برتری  اشراف و سران کافر قوم او گفتند: این )مرد( جز 

ر )میان( نازل می کرد، ما )هرگز( چنین چیزی را د جوید، اگر الله می خواست، همانا فرشته گانی را

 نیاکان خود نشنیده ایم.

است. مانند ما می انسان  ود که وی مانند ماچنین ایراد شک نم -علیه السلام-قوم بر دعوت حضرت نوح 

خورد و می نوشد، می خوابد و بر می خیزد. پس ما چگونه او را برای خود مقتدا قبول کنیم، و اگر الله 

بفرستد توسط فرشتگان می فرستاد که امتیاز و برتری آنها بر ما روشن می  می خواست برای ما پیغامی

 بر ما برتری جوید: باشد، لذا بجز این چیز دیگری نیست که انسانی از نسل و نژاد خود ما می خواهد

قُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُ  كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لیُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّ  یعنی آیا شما بر اینونَ( )أوََعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ

تعجب می کنید که پیام پروردگار تان توسط چنان شخصی به شما رسید که از نژاد خود شماست تا که شما 

 بر شما رحم شود. و شما بترسید ارساند، ترا بت

                                                             
 .2۰1،ص11البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر طبری، ج جامع: 20۹

هجری در منطقه عنیزه قصیم در نجد چشم به جهان  13۹5: عبدالرحمن بن ناصر سعدی نجدی، مفسر، فقیه، اصولی، متکلم، واعظ در سال 201

وفات  1335بعدا تدریس و وعظ و نمود و در سال  گشود، قرآن را حفظ نمود و از علماء نجد علم آموخت، که از آن جمله یکی محمد شنقیطی است،

 .3/123 -عمر رضا کحالة–نمود، وی تألیفاتی زیادی دارد که: القواعد الحسان فی تفسیر القرآن و غیره. ببینید: )معجم المؤلفین( 

ن بن معلا اللویحق، مؤسسة محقق: عبد الرحم31۹،صعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ،تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: 202

 م. 2۹۹۹-هـ 102۹الأولى الرسالة،الطبعة : 

 .20: سورۀ مؤمنون، آیۀ:203
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 به قوم خود گفت: -علیه السلام-نوح

 200)وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ(

 من فرستاده ی از )جانب( پروردگار عالمیان هستم. 

 و هم چنان به آنها چنین گفت:

كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ  قُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ()أوََعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ   201كُمْ لیُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّ

آیا تعجب می کنید از اینکه اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما »

 «.مشمول رحمت و رأفت الهی گردید؟را بیم دهد و پرهیزگار شوید و امید آن باشد که 

جای تعجب است؟ زیرا یک انسان شایسته، استعداد انجام این رسالت را بهتر از یعنی این موضوع چه »

هر موجود دیگری دارد، به علاوه انسان است که می تواند رهبر انسان ها شود، نه فرشتگان و نه غیر 

 203.«آنها

ر می د مانساناگر هم فرشته ای را )مؤید پیغمبر( می کردیم، او را به شکل »اما الله متعال می فرماید که: 

آوردیم )تا آنان بتوانند او را ببینند و سخنانش را بفهمند. در این صورت باز هم اشکال بر طرف نمی شد( 

)وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا  «.و ایشان را دچار همان اشتباهی می کردیم که قبلا در آن بودند

 205یَلْبِسُونَ(عَلَیْهِمْ مَا 

 201مطلب دوم: پیروی اراذل
 الله متعال می فرماید:

أْيِ( بَعَكَ إلِاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ   20۰)وَمَا نَرَاكَ اتَّ

                                                             
 .31: سورۀ اعراف، آیۀ:200

 .33: سورۀ اعراف، آیۀ:201

 .23۰، ص3: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج203

 .۰: سورۀ انعام، آیۀ:205

 معنی  پست و حقیر است.به « رذل»)بر وزن اهرم(  و آن نیز جمع « ارذل»جمع « اراذل: »201

 .25: سورۀ هود، آیۀ20۰
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یعنی و نمی بینیم کسانی را که از تو پیروی کرده اند؛ مگر )گروهی( اراذل )فرو مایگان( ساده لوح )قوم( 

 ما هستند.

 را چنین نقل می کند: -علیه السلام-دیگر الله متعال گفته ی اشراف قوم نوح و در آیه

بَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ(  21۹)قَالوُا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ

 .«آیا )ما اشراف و نجبا( به تو ایمان بیاوریم در حالی که  فرو مایگان از تو پیروی کرده اند؟!»گفتند: 

هِمْ وَلَكِ وَیَا قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَ ) هُمْ مُلَاقُو رَبِّ ِ وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِینَ آَمَنُوا إنَِّ ي أَرَاكُمْ نِّ لَیْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

ِ إنِْ طَرَ  قَوْمًا تَجْهَلوُنَ، رُونَ، وَیَا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ ِ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَقوُدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّ لُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

 ُ ُ خَیْرًا اللهَّ إذًِا لَمِنَ   أَعْلَمُ بِمَا فيِ أنَْفُسِهِمْ إنِِّيالْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ إنِِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهَّ

الِمِینَ   211(الظَّ

ای قوم من! من در برابر آن تبلیغ رسالت الهی، از شما مالی نمی خواهم، چرا که مزد من جز بر عهده الله 

نیست و من کسانی را که ایمان آورده اند )از مجلس و همدمی خود به خاطر شما( نمی رانم. آنان )در روز 

از من شکایت می کنند( و اما من شما  قیامت( الله خود را ملاقات می کنند )و اگر آنان را برانم در آن وقت

را گروه نادانی می دانم و ای قوم من! اگر من مؤمنان را از پیش خود برانم، چه کسی مرا در برابر 

مجازات شدید( الله یاری می دهد؟ آیا یاد آور نمی شوید. و من به شما نمی گویم که گنجینه های الله در دست 

غیب می دانم و من نمی گویم که من فرشته ام. و من نمی گویم آنان  من است و به شما نمی گویم که من

که در نظر شما خوار می آیند، الله هیچ گونه خوبی و نیکی بهره ایشان نمی سازد و الله از چیزهایی که در 

آگاه تر است، )اگر آنچه شما دوست دارید، انجام دهم( در این صورت من از زمره ستمکاران  دارنداندرون 

 واهم بود.خ

 و کافران قوم اش را چنین ذکر می کند: -علیه السلام-نوح ی الله متعال مکالمه

                                                             
 .111: سورۀ شعراء، آیۀ:21۹

 .31-2۰: سورۀ هود، آیۀ:211
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بَعَكَ الْأرَْذَلوُنَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ، إِنْ حِسَابُهُمْ إلِاَّ  عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، )قَالوُا أنَُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ

 212رِدِ الْمُؤْمِنِینَ، إنِْ أنََا إلِاَّ نَذِیرٌ مُبِینٌ(وَمَا أنََا بِطَا

من چه »)نوح( گفت: « آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرو مایگان از تو پیروی کرده اند؟!»گفتند: 

آنها چه کارها کرده اند! اگر می فهمید، حساب آنها تنها با پروردگار من است. و من )هرگز( مؤمنان  دانم

 «.نخواهم کرد، من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم را طرد

 بی ارزش از تو پیروی کرده اند، مشرکان خیره سر این موضوع را به بهانه گرفته بودند که افراد پست و

ز دارند، ناچیکه درآمد بسیار کم و  افراد گمنام و پا برهنۀ وقتی به پیروانت نگاه می کنیم یک مشتی از ما

 ستند. با این حال چگونه انتظار داری ک ما ثروتمندان و اشراف با نام و نشان از تو اطاعت کنیم؟! ه

 روح طبقاتی بر و معیار شخصیت را در مال و ثروت قرار داده بودند، -علیه السلام–در حقیقت قوم نوح 

« اراذل»غافل بودند، به همین دلیل طبقۀ فقیر را  فات عالی انسانیت به کلیفکر آنها حاکم بود، از تقوا و ص

 .می شمردند

 مطلب سوم: عدم فضیلت و برتری
علیه -و پیروانش باز گو می کند، آنان به نوح -علیه السلام-الله متعال اهانت کفار و مشرکین را به نوح

 و مؤمنان می گفتند: -السلام

كُمْ كَاذِبِینَ(لٍ بَلْ )وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْ   213نَظُنُّ

 شما را برتر از خود نمی بینم و بلکه دروغگویانتان می دانیم. 

 تفسیر المنار درین باره چنیین بیان میدارد که:

ین ا مدعای خویش دروغگو می انگارند، علل و دلیل، نوح و پیروانش را دربدون اسباب، کفار و مشرکین 

آن را بعد از شبهات مذکور ابراز  که بود، -علیه السلام-ت نوحامر دلیل قوی برای نپذیرفتن و رد دعو

داشتند، چون در غیر این صورت، دیگر آنها از موضوعیت می افتادند، در صورتی که در نگاه آنان، 

شبهات مذکور، نیز پذیرفتنی است و نمی توان از نظر دور داشت، اما این ایراد، طعنی می باشد که به 

                                                             
 .111-111: سورۀ شعراء، آیۀ:212
 .25: سورۀ هود، آیۀ:213
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منظور و  -علیه السلام-و پیروانش است و در طرح آنها تنها نوح -علیه السلام-حطور مشترک متوجه نو

 210مراد نبوده؛ چنان که او را هم ردیف آن گروه دون پایه نیز نمی شمارند.

 را الله متعال چنین به تصویر می کشد که: -علیه السلام-جواب نوح

یَتْ عَلَیْكُمْ أنَُلْزِمُكُمُو)قَالَ یَا قَوْمِ أرََأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى  نَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتََانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّ هَا وَأنَْتُمْ لَهَا بَیِّ

ِ وَمَا أنََا بِطَارِدِ الَّذِینَ آَمَنُوا إنَِّ كَارِهُونَ،  هِمْ وَلَكِنِّ هُ وَیَا قَوْمِ لَا أسَْألَكُُمْ عَلَیْهِ مَالًا إِنْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ  يمْ مُلَاقوُ رَبِّ

ِ إنِْ طَ  أرََاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلوُنَ،  رُونَ،وَیَا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَّ ِ  رَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّ وَلَا أَقوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

ُ أَعْلَمُ بِمَا فيِ أنَْفسُِهِمْ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقوُلُ إنِِّي مَلَكٌ وَلَا أَ  ُ خَیْرًا اللهَّ قوُلُ للَِّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ اللهَّ

الِمِینَ(  211إنِِّي إذًِا لَمِنَ الظَّ

ای قوم من! به من خبر دهید، اگر من دلیل )و حجت( آشکاری از پروردگار داشته باشم و »)نوح( گفت:  

تی به من عطا کرده باشد، بس )آن( بر شما پوشیده مانده است، آیا می توانیم شما را به از نزد خود رحم

)پذیرش( آن اجبار کنیم، در حالی که شما از آن کراهت دارید؟! ای قوم من! من در برابر آن تبلیغ رسالت 

ه ایمان آورده اند الهی، از شما مالی نمی خواهم، چرا که مزد من جز بر عهده الله نیست و من کسانی را ک

)از مجلس و همدمی خود به خاطر شما( نمی رانم. آنان )در روز قیامت( الله خود را ملاقات می کنند )و 

اگر آنان را برانم در آن وقت از من شکایت می کنند( و اما من شما را گروه نادانی می دانم و ای قوم من! 

در برابر مجازات شدید( الله یاری می دهد؟ آیا یاد آور اگر من مؤمنان را از پیش خود برانم، چه کسی مرا 

نمی شوید. و من به شما نمی گویم که گنجینه های الله در دست من است و به شما نمی گویم که من غیب 

می دانم و من نمی گویم که من فرشته ام. و من نمی گویم آنان که در نظر شما خوار می آیند، الله هیچ گونه 

هره ایشان نمی سازد و الله از چیزهایی که در اندرون دارند آگاه تر است، )اگر آنچه شما خوبی و نیکی ب

 «.دوست دارید، انجام دهم( در این صورت من از زمره ستمکاران خواهم بود

 پس با این بیانات واهی می خواستند که بت پرستی و فساد خود را توجیه کنند.

 -ه السلامعلی-مطلب چهارم: نسبت دیوانگی به نوح
 الله متعال می فرماید:
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ةٌ فَ   213تَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِینٍ()إنِْ هُوَ إلِاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّ

یعنی او )نوح( فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است، پس باید مدتی در باره او صبر کرد )تا  

 مرگ او فرار رسد یا از این دیوانگی بهبود یابد(.

 می فرماید:الله متعال 

بُوا عَبْدَنَا وَقَالوُا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ( بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّ  215)كَذَّ

پیش از ایشان، قوم نوح، بنده ی ما )نوح( را تکذیب کردند و گفتند: دیوانه ای است و )از میان خردمندان(  

 رانده شده است.

اشت. بر نداز هر طریقی که توانستند او را آزار دادند، اما او )نوح( دست از تبلیغ و هدایت  این قوم سرکش

به صورت سر  لآیه تکذیب دو بار ذکر شده، ظاهرا به این جهت که دفعه ی اوقابل توجه این که، درین 

این قوم مغرور و )بنده ی ما( اشاره به این است که، « عبدنا»تعبیر به بسته، و بار دوم شرح آن است. 

به معنی دور ساختن و « وازدجر»جمله ی «! نوح»طغیانگر، در حقیقت با ما طرف بودند، نه با شخص 

طرد کردن کسی با صدای بلند و فریاد است، ولی به هر گونه عملی که به منظور مانع شدن کسی از ادامه 

فعل »به صورت « قالوا»مورد بحث  ی کاری انجام می شود، اطلاق می گردد، و جالب این که، در آیه ی

-نوح»، شاید به این جهت که اعمال آنها در زجر «فعل مجهول»به صورت « و ازدجر»آمده، و « معلوم

از گفته ی آنها بدتر و نارواتر بود، تا آنجا که الله نامی از این گروه نمی برد، و آنها را قابل « علیه السلام

به درگاه الهی عرضه داشت که: آنها هر گز در دلیل، حجت، و  -سلامعلیه ال -آنگاه نوح ذکر نمی شمرد.

برهان بر من غلبه نکرده اند، ولی از طریق ظلم، و جنایت، و تکذیب و انکار، و انواع زجر و فشار، بر 

 آری، این .من غلبه کردند، این قوم دیگر شایسته ی بقا نیستند، از آنها انتقام بگیر و مرا بر آنها پیروز کن

پیامبر بزرگ، تا زمانی که امید به  هدایت آنها داشت، از الله می خواست آنها را ببخشد، اما هنگامی که به 

هُ أَنِّي مَغْلوُبٌ فَانْتَصِرْ  211کلی مأیوس گشت، در باره ی آنها نفرین نمود.  21۰()فَدَعَا رَبَّ
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 فصل سوم

 اسالیب و ویژگیهای دعوت نوح 

 -علیه السلام-نوحل: اسالیب دعوت مبحث او

 مبحث دوم: ویژگی های دعوت نوح
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 مبحث اول

 -علیه السلام-اسالیب دعوت نوح

 مطلب اول: تذکیر به نعمت های الهی

 مطلب دوم: ترغیب و ترهیب

 مطلب سوم: تبلیغ و نصیحت

 مطلب چهارم: دعوت فردی و اجتماعی
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 فصل سوم

 -علیه السلام-نوحاسالیب و ویژه گیهای دعوت 

 مبحث اول

 -علیه السلام-اسالیب دعوت نوح
 کوشش تعدد و خاصی را بکار گرفته است،روش های م در دعوت به سوی الله -ه السلامعلی-حضرت نوح

نموده که حقانیت دین الله را برایشان به اثبات برساند، و بر قومش حجت را تمام نموده است، الله متعال می 

 فرماید:

مَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ(  23۹)فَاعْلَمُوا أنََّ

 بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ آشکار چیز دیگری نیست.

 مطلب اول:تذکیر به نعمت های الهی
تبلیغ در صورتی مؤثر است که مردم الله را دوست داشته باشند و هم چنان مبلغ را بخاطر علم، تقوا، 

 .اخلاقش بپسندند، درین حالت مردم بخاطر عشق به الله دستورات مبلغ را عملی می کنندنظافت، نظم و 

ری شود. گاهی نعمت های کلی مانند: برای ایجاد این حب باید عظمت نعمت های او برای مردم یاد آوپس 

نعمت چشم و لب و دهان. قرآن  :نعمت سلامتی و حیات، نعمت علم و ایمان و گاهی نعمت های جزئی مانند

کریم در صدها آیه نعمت های الهی را بر شمرده تا بدین وسیله عشق الله در دل مردم زنده شود و دستوراتش 

 231را با جان  دل بپذیرند.

 الله متعال می فرماید:

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَ ) اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ مَا كُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ،بْلِ یَا أیَُّ ءَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فرَِاشًا وَالسَّ

ِ أنَْدَادًا مَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلوُا لِلهَّ مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ   232(وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ
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را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا  ای مردم! پروردگار خود

ون سقفی بالای سر شما قرار پرهیزگار شوید، آن کس که زمین را برای شما بگسترد و آسمان را هم چ

ن بر ایوجود آورد تا روزی شما باشد، بنااز آسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن انواع میوه ها را ب داد، 

 برای الله همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید.

به یاد آوری از نعمات الهی که به آنها انعام شده بود، یادآور می شد، که  را قوم خویش -علیه السلام-نوح

الله متعال به آنها بخشش های زیاد نموده است و از آن جمله زمین را به ایشان هموار کرده، و نباتات را 

 ، الله متعال می فرماید:در آوردهاز آن ب

هُ كَانَ غَفَّارًا، كُمْ إنَِّ اتٍ  )فَقلُْتُ اسْتَغْفرُِوا رَبَّ مَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا، وَیُمْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّ یُرْسِلِ السَّ

 233(وَیَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا

پروردگار خویش آمرزش بخواهید، بی گمان او بسیار آمرزنده است، تا از آسمان از »پس )به آنها( گفتیم: 

)باران( پی در پی بر شما بفرستد، و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند، به شما باغ های )سر سبز( 

 بدهد، و برای شما نهر های )جاری( قرار دهد.

ِ وَقَارًا، )مَا لَكُمْ  ُ  وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،لَا تَرْجُونَ لِلهَّ یهِنَّ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِ  سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللهَّ

مْ  ُ أنَْبَ  سَ سِرَاجًا،نُورًا وَجَعَلَ الشَّ ُ جَ  ،یهَا وَیُخْرِجُكُمْ إخِْرَاجًاثُمَّ یُعِیدُكُمْ فِ  تَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،وَاللهَّ لَ لَكُمُ عَ وَاللهَّ

 230لِتَسْلكُُوا مِنْهَا سُبُلًا فجَِاجًا(الْأرَْضَ بِسَاطًا، 

شما را چه شده است که برای الله، عظمت )و شکوه( قایل نیستید؟! در حالی که شما را در مراحل گوناگون »

ونه الله آیا نمی بینید چگ آفرید )از نطفه سپس خون لخته شده، آنگاه تکه گوشت، تا این که انسان کامل شد(،

رشید را هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد، و خو

الله شما را هم چون گیاه و نباتی از زمین رویانید، سپس شما را به آن )زمین(  چراغ )فروزانی( گردانید،

الله زمین را برای شما گسترده ساخت، تا از راه های  ن می آورد، بار دیگر شما را بیروباز می گرداند، و 

 «.پهناوری آن )به سوی مقصد خود( رفت و آمد کنید

                                                             
 .12-1۹سورۀ نوح،آیۀ: :233

 .1۰-13سورۀ نوح،آیۀ: :230



 
 
 

110 
 
 

حضرت نوح قوم خود را متوجه این ساخت که به چگونگی مراحل پیدایش خویش نظر اندازند، و این که 

ها را از آفرینش هستی خبردار می کند، و هم چنان آن الله متعال آنها را در مراحل گوناگونی آفریده است،

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فیِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ  مْسَ سِرَاو می فرماید که: )ألََمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللهَّ جًا؟( الشَّ

را که در آسمان اند آنان  به آسمان نظر کنید که الله متعال آن را از هفت طبقه ساخته است و خورشید و ماه

می بینند، پس آیا همین رهنمایی کافی نیست که انسان را برانگیزاند و به دنبال حقیقت، تدبر و تفکر درین 

بر می گردد و برایشان خبر می دهد که به پیدایش خود شان از  -علیه السلام–راستا بپردازد؟ آن گاه نوح 

بعد از مرگ شان، دقت کنند، تا حقیقت بیرون آمدن خود شان  زمین، و هم چنان برگشت خود شان به زمین

ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَبَاتًا، ثُمَّ یُعِیدُكُمْ فیِهَا وَیُخْرِجُكُمْ  را از زمین در روز قیامت سهل و آسان بدانند: )وَاللهَّ

شما را به همان زمین بر می إخِْرَاجًا( الله است که شما را از زمین به گونه شگفتی آفریده است، سپس 

 گرداند و بعد شما را بگونۀ زنده می گرداند و از زمین بیرون می آورد.

دلهای قوم خود را متوجه نعمت های که الله به آنها ارزانی داشته، می سازد،  -علیه السلام–سرانجام نوح 

الله متعال زمین را برای سیر، و نعمتی زندگی کردن بروی زمین را به آنها یاد آور می شود، که چگونه 

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ بِسَاطًا، لتَِسْلُ  وا كُ سیاحت، حرکت، سفر و زیستن آنان رام و فرمانبردار نموده است: )وَاللهَّ

 مِنْهَا سُبُلًا فجَِاجًا(.

 مطلب دوم: ترغیب و ترهیب
ه هست الله هر چنه را پرستش کنید و غیر از فرا می خواند که: الله یگاانسانها را به این  -علیه السلام-نوح

 بعدا آنها )قوم خود( انا اوامر الله است پیروی کنید. تقوا پیشه کنید و از اوامر من که هم آن را دور کنید،

را تشویق و ترغیب می کند و برایشان می گوید که: اگر از دعوت من اطاعت کنید، الله متعال گناهان شما 

 را چنین بیان می کند: -علیه السلام-عال این روش دعوتی نوحالله مترا می بخشد،

قوُهُ وَأَطِیعُونِ، یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِ  َ وَاتَّ رْكُمْ إلَِى أَجَلٍ مُ )قَالَ یَا قَوْمِ إنِِّي لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ ى كُمْ وَیُؤَخِّ سَم ً

ِ إذَِا  رُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنَِّ أَجَلَ اللهَّ  231(جَاءَ لَا یُؤَخَّ
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را پرستش کنید و از او  ای قوم! همانا من برای شما بیم دهنده ی آشکاری هستم، که الله»)نوح( گفت:  

تا زمان معینی  امرا اطاعت کنید )پس اگر چنین کردید، الله( گناهان شما را می آمرزد، و شما ر بترسید،

  «.تأخیر نخواهد داشت، اگر من می دانید دهنگامی که اجل الهی فرا رسمهلت می دهد، زیرا 

 می گوید که: در باره پرشتش الله یگانه و ترس از اللهسید قطب شهید  

پرستش الله یگانه، برنامه ی کاملی برای زندگی است. این برنامه شامل جهان بینی انسان در باره ی حقیقت 

قیاسها م ارتباط آفریدگان و آفریدگار، حقیقت نیروها، ارزشها، معیارها،قت الوهیت، حقیقت عبودیت، حقی

در جهان و در زندگی مردمان است... تقوا و ترس از الله، ضمانت حقیقی برای استوار و ماندگار کردن 

 بر آن برنامه است. تقوا و ترس از الله نمی گذارد که مردمان در اینجا و آنجا از این برنامه کناره گیری

کنند و به این برنامه ننگرند، و در باره این برنامه به نیرنگ بپردازند یا در اجرای آن کجروی کنند و به 

کژراهه بیفتند، تقوا و ترس از الله هم چنین سر چشمه ی اخلاق پسندیده ای است که در آنها الله در مد نظر 

د و به الله می کنن ستیزه گری، رو نمائی، وا و ترس از الله، بدون ریاکاری، خوداست، مردمان در پرتو تق

هسپار می شوند. اطاعت از پیغمبر، وسیله ی استقامت و ماندگاری بر راستای راه راست به سوی الله ر

 233سالم و تضمین شده ی دریافت پیام است. با آسمان از راه ایستگاه مستقیم،است. اطاعت از پیغمبر، تماس 

آن را دارد، فزونی نعمت های دنیوی که انسان زنده کوشش دریافت  دوردر م  -علیه السلام-ترغیب نوح 

 و ایشان را تشویق می کند به: ادامه پیدا می کند، 

 :ه مغفرت گناهان شانترغیب ب-1

هُ كَانَ غَفَّارًا()فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَ   كُمْ إنَِّ  235بَّ

 گمان او بسیار آمرزنده است.، بی از پروردگار خویش آمرزش بخواهید»پس )به آنها( گفتم: 

 :ترغیب و تشویق به باریدن بارانی پی در پی از آسمان-2

مَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا)  231(یُرْسِلِ السَّ
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 تا از آسمان )باران( پی در پی بر شما بفرستد.

 ترغیب به مدد اموال و فرزندان بسیار:-3

  (وَیُمْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ )   

 ا اموال و فرزندان بسیار مدد کند.شما را بو    

 ترغیب به دادن باغها سر سبز و نهر های جاری:-۱

اتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَارًا(      23۰)وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّ

 به شما باغ های )سر سبز( بدهد، و برای شما نهر های )جاری( قرار دهد. و    

فهمیده می شود که دعوتگر باید انگیزه های ایمان آوردن  -السلام علیه-از اسلوب دعوتی و نوع ترغیب نوح

به الله و قبول کردن قانون الهی را در طرف مقابل و مخاطب خود زیادتر نماید و از وعده های راحت 

بخش الله در دنیا و آخرت صحبت نماید، درین راستا انسانها را بیشتر تشویق و ترغیب نماید، و حس نیک 

ر آنها بیشتر حریص سازد، الله متعال وقتی انسان را به امر نیک دعوت می دهد، با بیان رسا خواهی را د

 کند. بخش و جاودان وی را تشویق می  و دادن وعده های آرام

قدرت شنیدن و پیروی وی را  ت می آورد، این نوع تشویق و ترغیب ها هر دعوت شده ای را به احساسا

در پهلوی ترغیب و تشویق، به کسانی که از دعوت اش سر باز می  -علیه السلام-زیادتر می سازد. نوح

زدند و وی را به مسخره می گرفتند، به اسلوب ترهیب آنها را هشدار می دهد و آنان را می ترساند، الله 

 متعال می فرماید:

 25۹عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیم( )إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ -1

 «.گی می ترسممن بر شما از عذاب روز بزر»)اگر غیر از الله را عبادت کنید(      

 251إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ أَلیِم()-2
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 «.زیرا بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم»)جز از الله را نپرستید( 

ا أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى  -1  252قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأتِْیَهُمْ عَذَابٌ أَلیِم()إنَِّ

قوم خود را پیش از آن که عذاب »را به سوی قوم اش فرستادیم، )و گفتیم(:  -علیه السلام-بی گمان ما نوح 

 درد ناک به سراغ شان آید، هشدار ده و بترسان.

باشد، یا عذاب آخرت، و مناسب تر این که هردو باشد، هر  این عذاب دردناک، ممکن است عذاب دنیا»

و )بیم دادن( با این « انذار»چند به قرینه ی آیات آخر سوره، بیشتر منظور عذاب دنیا است. تکیه روی 

، به خاطر آن است که: انذار غالبا تأثیر قوی تر «بشارت دهنده»بودند و هم « بیم دهنده»پیامبران هم 

 253«.می شود که برای ضمانت اجرائی قوانین در تمام دنیا، روی انذار و مجازات تکیه دارد، همان گونه

آنها را از عذاب الله متعال برحذر می کند، تبلیغ و نصیحت می کند و به قوم خویش آنچه  -علیه السلام-نوح

 می کند، ورا که الله امر کرده، می رساند، و هم چنان اسلوب نصیحت که دلالت بر شفقت وی بر قومش 

را نشان می دهد که قوم خود را از عذاب الله می ترساند  -علیه السلام-این به ما حسن و کمال دعوتی نوح

 و آن همان عذابی است که کافران به آن دچار می شوند.

دعوتگر باید به شیوه ها و اسالیب متنوع به دعوت خویش ادامه دهد و مقتضای حال و شرایط مخاطبان را 

به روش ها و سبک های مختلف قوم خویش را دعوت نمود؛ قسمیکه از  -علیه السلام-بگیرد، نوحدر نظر 

روش ترغیب و هم از روش ترهیب استفاده نمود، چنانچه در قرآن کریم در مواردی که از عذاب آخرت 

  .وی آن به توصیف بهشت پرداخته شدهیادآوری شده در پهل

 مطلب سوم: تبلیغ و نصیحت
 این بود که:  قوم اش به -علیه السلام-نوحدعوت 

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ( )یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَّ
250  
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علیه السلام سه چیز را حکایت می کند: اول:ای قوم من، شما الله را پرستش - متعال در این آیه از نوحالله

 وم: بجز او برای شما معبودی نیست.کنید، د

 فخر رازی درین باره چنین بیان می دارد که: 

م: و سو هدف از کلام اول اثبات تکلیف است، و مقصد از کلام دوم اقرار به توحید و وحدانیت الله است.

مله دوم است، و در جبه سوی الله است که  اصل  دعوت ذاب روز بزرگی بر شما می ترسم. آنمن از ع

در میان آنها شیوع یافته بود. در جمله سوم نسبت به عذاب پرهیز از شرک و کفر تلقین است، نسبت به 

یوم عظیم هشدار است که در صورت خلاف ورزی پیش خواهد آمد. مراد از عذاب یوم عظیم می تواند 

 251عذاب آخرت باشد و نیز می تواند مراد از آن عذاب طوفان باشد.

 وی چنین گفتند که: قوم در جواب

 253(ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُبِینٍ قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ ) 

ه گفتند ک -علیه السلام-بر سرداران قوم او اطلاق می شود، سران قوم در پاسخ به دعوت نوح« ملا»لفظ  

از دین اجداد ما بیرون می خواهید ما را  دارید،شکاری قرار ن فهمیده ایم  که شما در گمراهی آما چنی

آورید. زندگی بار دوم در قیامت و رسیدن به جزا و سزا، همه اینها چیزهای وهمی و خالی از حقیقت می 

ای و صد با زبان -علیه السلام-در پاسخ به این صحبت دلخراش و دل آزار،جوابی که حضرت نوح باشند.

و مصلحین که در برابر سخنان اعتراض آمیز و  شق و هدایتی است برای مبلغینپیامبرانه ای که داد سر م

 خشم آلود، در پی رفع تردیدها و شبهات آنها قرار گرفت و فرمود: 

 مَا اللهَِّ أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ سُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ،قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَ )

 255(لَا تَعْلَمُونَ 

                                                             
 .2۰1، ص1التفسیر الکبیر، الفخر الرازی، ج : ببینید:251

 .3۹سورۀ اعراف،آیۀ: :253

 .32-31سورۀ اعراف،آیۀ: :255



 
 
 

11۰ 
 
 

یعنی ای قوم من! من هیچ گونه گمراهی ندارم، بلکه حقیقت واقعه این است که من مانند شما پایبند رسوم  

ه از طرف رب العالمین رسولی هستم، و آنچه می گویم از هدایت رب می گویم و کآبایی نیستم، بل تجهال

 املا به نفع شماست.رسانم که ک دارم پیام الله را به شما می

 در تفسیر این آیه امام فخر رازی چنین می نگارد که: 

وصف شده بود، نفی کرد، و خویشتن را به اشرف  آن از خود عیبی را که به -علیه السلام-وی بعد از این

از  هدف رب العالمین است توصیف می کند، صفات و بهترین صفات که، رسولی به سوی خلق از طرف 

رسالت دو امر است: اول: تبلیغ رسالت. و دوم: تقریر نصیحت )أبَُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ(. فرق 

نواع تکالیف ا نی: تعریف و شناسایبین تبلیغ و رساندن رسالت و نصیحت این است که تبلیغ رسالت به مع

ت: آن است که به سوی اطاعت ترغیب و تشویق نماید، و از الهی و اقسام اوامر و نواهی الله. و اما نصیح

دلالت بر انواع  رسالاتی می کند که عبارت از اقسام « رِسَالَاتِ رَبِّي» و  معصیت و گناه تحذیر نماید،

تکالیف از اوامر و نواهی، و شرح مقادیر ثواب و عقاب در آخرت، و مقادیر و حدود و زواجر در دنیا، 

 251می باشد.

عوتگر باید به کلام شیوا حقایق الهی را به مردم تبلیغ و بیان کند، از آیاتی متعددی قرآنی به اثبات دپس 

 به اسلوب شفاف شریعت -علیهم الصلوات و السلام–و همه ی پیامبران الله  -علیه السلام-می رسد که نوح

 ی فرماید که:الهی را به مردم بیان کرده و این سبک دعوت شان بوده است، الله متعال م

ُ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِي مَنْ یَ   نَ لَهُمْ فَیُضِلُّ اللهَّ  25۰(شَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ )وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لیُِبَیِّ

س را کند، پس الله هر کما هیچ پیامبری را، مگر به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا )حقایق را( برای آنها بیان  

 بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند، و او پیروزمند حکیم است.

پس دعوتگر باید کلام خویش را مطابق فهم مخاطبان بکار برد و مفاهیم قرآنی و سنت نبوی را با بیان 

ختلف و متنوع انجام دهد، قسمیکه به شیوه های م ان کند، تبلیغ را در زمان مناسب،ساده، درست و دقیق بی
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یب و ترهیب، قوم خود را دعوت نمود، در شب و روز، به شکل سری و آشکار با ترغ -علیه السلام-نوح

 و مکان. با در نظر گرفتن زمان

 سری و علنی:مطلب چهارم: دعوت 

نهاده و  گوشاز هر فرصتی برای دعوت قومش استفاده نمود، ولی قومش انگشت در  -علیه السلام-نوح

 :پیچیدند، که حق را نشنوند و نبینند، الله متعال می فرمایدجامه بر سر و صورت می 

هُمْ لِتَغْفرَِ لَهُمْ جَعَلوُا قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ فرَِارًا، وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُ )

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُهُمْ   لَهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إنِِّي أَعْلَنْتُ  أصََابِعَهُمْ فيِ آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأصََرُّ

 21۹وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا(

وز )به ایمان( دعوت کردم. اما دعوت و )نوح( گفت: پروردگارا! به راستی که من قوم خود را شب و ر

من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی انگشتان  یزی( جز گریز نیفزود،من )در حق آنان چ

شان را در گوش هایشان فرو کردند و لباس هایشان را )به خود( پیچیدند، و )در مخالفت( اصرار )و 

پافشاری( کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند، سپس من آنها را با صدای بلند )و آشکار( دعوت 

 ار برایشان گفتم، و در نهان برای )هرکدام( آنان بیان کردم.کردم، آنگاه به آشک

 خویش پروردگار و، هنگامی که به از زبان خود ا برای  قومش، -علیه السلام-ن آیات، ادامه دعوت نوحدری

ه کدر این زمینه، سخنانی است  -السلامعلیه -شکایت می برد، نقل شده که بسیار آموزنده است. سخنان نوح

ب ا ش: پروردگارا! من قوم خود رمی گوید -علیه السلام-اشد، نوحراهگشا برای همۀ مبلغان دین ب می تواند

ما این دعوت و ارشاد لحظه ای در ارشاد و تبلیغ آنها کوتاهی نکردم، ا و روز به سوی تو دعوت کردم،

 رار از حق بر آنها نیفزود.من چیزی جز ف

 تفسیر نمونه درین باره می افزاید که :

: دعوت به سوی چیزی سبب فرار از آن شود، اما با توجه به این که تأثیر دعوت ها، تاین، عجیب اسو 

آماده اثر  جاذبۀ متقابل دارد، جای تعجب نیست که در دل های نانیاز به یک نوع آمادگی و سنخیت و 

به تعبیر دیگر، افراد لجوج و دشمن حق هنگامی که دعوت مردان خدا را می  معکوس و منفی ببخشد،
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شنوند، د رمقابل آن مقاومت به خرج می دهند، و همین مقاومت آنها را از خدا دور تر می کند و کفر و 

 211 نفاق را راسخ تر می سازد.

لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ سورۀ اسراء آمده است: )وَنُنَزِّ  12این درست همان چیزی است که در آیۀ  

الِمِینَ إلِاَّ خَسَارًا( ما در قرآن آیاتی نازل کرده ایم که مایه ی شفاء و رحمت برای  للِْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ الظَّ

 مؤمنان است اما ظالمان را جز خسران و زیان نمی افزاید!.

)ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا( سپس من آنها را با صدای  که می گوید: -علیه السلام-م چنان ادامه سخنان نوحه

دیدار و نشست های عمومی با صدای بلند آنها را به سوی ایمان و عبادت بلند )و آشکار( دعوت کردم، در 

تو فرا خواندم، و هم چنان ادامه می دهد که: )ثُمَّ إنِِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا( و آشکار و نهان 

 و ایمان را برای آنها بیان داشتم.حقیقت توحید 

 : رازی می گویدفخر 

 گاه تنها دعوت مخفیانه می نمود،دلالت می کند که:  -علیه السلام-ت به مراتب سه گانه ی دعوت نوحاین آی

مواجه با عکس العمل های چهار گانه شد )انگشت ها را در گوش می گذاشتند، لباس ها را به خود می 

ز از گاه نی ی داشت، و گاه تنها دعوت علن پیچیدند، و در کفر اصرار می ورزیدند، و استکبار می نمودند(

 212روش آمیختن دعوت آشکار و نهان استفاده می کرد، ولی هیچ یک از اینها مؤثر واقع نشد.

به روش های متنوع و طرق متعدد قوم خود را به سوی توحید و عبادت  -علیه السلام-خلاصه این که نوح

مستمر و دوامدار آنها را به سوی الهی دعوت نمود، و از راه های مخلتف  و مدت زمانی طولانی به شکل 

با خطاب محترمانه مدعوین را به سوی الله فرا می خواند، مانند این   -علیه السلام-خواند. ویمی  حق فرا

یَا قَوْمِ )ای قوم من(. و هم چنان در سایه ی مهربانی و اکرام و با کلام مملو از عاطفه و خیر که می گفت: 

و در برابر اتهامات قومش، خشمگین نمی شود و حتی بیان منطقی  نمود، خواهی و ادب با آنان صحبت می

با کلام روشن و شفاف حقایق شریعت الهی را به مردم می و راحتی در برابر گفتار آنان ارائه می کند، 

گاهی هم ترهیب  ی آنان را تشویق و ترغیب می کند،رساند با در نظر گرفتن حالات، زمان و مکان. گاه

با بردباری و  د، هیچ گاه خسته و ملول نمی شود،می کند و با جدال نیکو با آنان سخن می گویو احذار 

                                                             
 .5۹-3۰، ص21: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج211

 .311،ص1۹التفسیر الکبیر، الفخر الرازی، ج :212



 
 
 

122 
 
 

سی ز قوم تو کاستقامت به دعوت خود ادامه می دهد تا زمانیکه بلاخره الله متعال برایش می گوید که دیگر ا

قوم خود  هلاکت وای تباهی از ایمان آوردن آنها ناامید می شود و دع -علیه السلام-وی ایمان نخواهد آورد،

ن و سیل قوم اش را از بی الله متعال هم دعای پیامبر خود را قبول می کند با طوفان را به سوی الله می کند،

ن بدینگونه ای با مؤمنان توسط سوار شدن در کشتی جان به سلامت می برند، -لامعلیه الس-نوح می برد.

 عبرت می شود. داستان برای کسانی که بعدا می آیند پند و
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 مبحث دوم

 ویژگی های دعوت نوح 

 مطلب اول: طولانی بودن

 مطلب دوم: تدرج

 مطلب سوم: صبر

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

120 
 
 

 مبحث دوم

 -علیه السلام-ویژگی های دعوت نوح

 مطلب اول: طولانی بودن
 الله متعال می فرماید:

وفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ()وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلَِى قَوْمِهِ   213فَلَبِثَ فیِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَامًا فَأخََذَهُمُ الطُّ

و به راستی که )ما( نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان آنان هزار سال به جز پنجاه سال 

 ه ستمکار بودند.( درنگ کرد، آنگاه طوفان )و سیلاب( آنان را فرو گرفت در حالی ک۰۵۹)

با این قول الله متعال که:)یا قوم  (۰۵۹قوم اش را در خلال هزار سال مگر پنجاه کم) -علیه السلام-نوح

علیه -نوح چرا کهای قوم من الله یگانه  را عبادت کنید. یعنی دعوت نمود،  اعبدوا الله مالکم من إله غیره( 

 ت.به خاطر نجات قومش ازهلاکت بسیار حریص بود، جز خیر برای آنها نمی خواس -السلام

در طول دعوت به سوی الله هیچگاه خسته نشد، و هرگاه به قومش دعوت  -علیه السلام–و هم چنان نوح 

ری برایشان می نمود اسلوب اش را تغیر می داد، وقتی قومش از دعوت علنی انکار می کرد، به شکل س

–دعوت می کرد، و در همه حالات بر آنها مهربان بود و از عذاب روز جزا بر ایشان می ترسید. نوح 

در بلند ترین درجه صبر قرار داشت، و نشانه ی از نشانه های الله بود در  بردباری و وسعت  -علیه السلام

مکافات نمی خواست، و نه دعوت اش  حوصله مندی، استقامت، و تواضع.. بالاتر از همه از ایشان اجر و

 210را وسیله برای کسب مال نموده است.

نخستین پیامبری است که در مقابل کفر و شرک قرار گرفت، و آنقدر شکنجه که از دست  -علیه السلام-نوح

قوم به او رسیده است به پیامبری دیگری نرسیده است؛ زیرا الله متعال او را به طول عمر، امتیاز ویژه 

ایت نموده بود، و تمام عمر در تحمل مشقتها گذشت، نهصد و پنجاه سال عمر او که در قرآن آمده قطعی عن

و یقینی است، در بعضی از روایات آمده است: این نهصد و پنجاه سال زمان تبلیغ و دعوت او بود، و پیش 

حال صرف کردن این عمر از آن و پس از طوفان عمر بیشتری برای او ذکر شده است، والله اعلم. به هر 

فوق العاده در دعوت و تبلیغ و تحمل شکنجه های کفار از قبیل ضرب و شتم و غیره به هنگام دعوت و 

 است.  -علیه السلام-تبلیغ، همت و حوصله از دست ندادن فقط از ویژگی های حضرت نوح
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راه های مختلفی را اختیار  وی بسیار طول کشید و دعوت ود، وآرام بخش ب -علیه السلام-خطاب نوح 

 از مشهورترین آنها: که نمود،

 همه ی امور را در مکان درست و صحیح می گذاشت.  -علیه السلام-نوح -1

 می فرماید: -علیه السلام-الله بر لسان نوح

ِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ إنِِّي مَ ) لَكٌ وَلَا أَقُولُ للَِّذِینَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَنْ یُؤْتِیَهُمُ وَلَا أَقوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَّ

الِمِینَ( ُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفسُِهِمْ إنِِّي إذًِا لَمِنَ الظَّ ُ خَیْرًا اللهَّ   211اللهَّ

 و و من به شما نمی گویم که گنج های الله نزد من است، و غیب نمی دانم، و نمی گویم که من فرشته ام،»

)نیز( نمی گویم کسانی که در نظر شما حقیر می آیند، الله به آنها خیری نخواهد داد، الله به آنچه در دلهای 

 «.آنان است اگاه تر است، )و اگر آنها را طرد کنم( قطعا آنگاه از ستمگاران خواهم بود

صداقت بوده، و اینکه  در قومش مردی معروف به امانت و -علیه السلام–تذکر داده می شود که نوح   -2

 وی أجر یا مالی از آنها نمی خواست، و نه از ایشان انتظار مکافات یا ثوابی را داشت مگر از الله یگانه.

 الله متعال می فرماید:

ِ وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ    213مِنَ الْمُسْلِمِینَ()فَإنِْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَّ

پس اگر روی بگردانید، من )درمقابل دعوتم( از شما هیچ مزدی نخواسته ام، مزد من، تنها بر الله ست، و 

 من مأمور شده ام که از مسلمانان باشم.

 الله متعال در جای دیگر می فرماید که:

بَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلیِنَ، إذِْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ  قوُنَ، إنِِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ()كَذَّ   215مْ نُوحٌ ألََا تَتَّ

دا( آیا )از خ»پیامبران را تکذیب کردند. هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت:  -علیه السلام–قوم نوح 

 مسلما من برای شما پیامبری هستم.«  نمی ترسید؟!
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و از نعمت های الله برایشان یاد آور می شد، و  احیانا در دعوت خویش دلایل آفاقی و انفسی را میاورد -3

 ه ضرر دارد، برای شان ذکر می کرد.از چیزهای که عبادت شان نه نفع و ن

 الله متعال می فرماید:درین باره 

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ  مْسَ سِرَاجًا،  )وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ألََمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللهَّ فیِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

ُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَ  ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَبَاتًا،ثُمَّ یُعِیدُكُمْ فیِهَا وَیُخْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا، وَاللهَّ نْهَا رْضَ بِسَاطًا، لتَِسْلكُُوا مِ وَاللهَّ

  211سُبُلًا فجَِاجًا(

گوناگون آفرید.)از نطفه سپس خون لخته شده، آنگاه تکه گوشت، تا این که  در حالی که شما را در مراحل

انسان کامل شد(. آیا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؟ و ماه را در میان آسمان 

نباتی از ها مایه روشنایی قرار داد، و خورشید را چراغ )فروزانی( گردانید. و الله شما را همچون گیاه و 

زمین رویانید. سپس شما را به آن )زمین( باز می گرداند، و بار دیگر شما را بیرون می آورد. الله زمین 

پروردگارا! بی گمان آنها مرا نافرمانی کردند، و از کسی پیروی »را برای شما گسترده ساخت. نوح گفت: 

 .«کردند که مال و فرزندش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است

از رحمت الله نه مایوس و نه هم نامید شد، از همین خاطر وی از طرف شب و  -علیه السلام-و نوح -۱

 روز، در پنهان و آشکار به دعوت ادامه داد.

 الله متعال می فرماید:

وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَِ لَهُمْ جَعَلوُا )قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ فرَِارًا، 

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إنِِّي دَعَوْتُهُمْ   لَهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إنِِّي أَعْلَنْتُ  أصََابِعَهُمْ فيِ آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأصََرُّ

 21۰وَأسَْرَرْتُ لَهُمْ إسِْرَارًا(

و نوح )پس از نهصد و پنجاه سال نصیحت گری  و دعوت( گفت: پروردگارا! به راستی که من قوم خود 

را شب و روز )به ایمان( دعوت کردم. اما دعوت من )در حق آنان چیزی( جز گریز نیفزود، و من هرگاه 

دند و لباس هایشان را آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی انگشتان شان را در گوش هایشان فرو کر
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)به خود( پیچیدند، و )در مخالفت( اصرار )و پافشاری( کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند، سپس 

من آنها را با صدای بلند )و آشکار( دعوت کردم، آنگاه به آشکار برایشان گفتم، و در نهان برای )هرکدام( 

 آنان بیان کردم.

شود، چنانچه برنامۀ دعوت ی حق و مبارزه با انحرافات خسته دعوت بسوبنابراین یک دعوتگر نباید در 

 آسان است. -علیه السلام-امروزی نسبت به برنامۀ زمان نوح

 مطلب دوم: تدرج
به صورت یک امت ساده و بسیط زندگی داشتند تا آنکه به مرور  -علیه السلام-بشر بعد از حضرت آدم 

زمان روح استکبار در وی پیدا شد، نهایتا یکی از دیگر دور شدند و بعضی دیگری را تحت امر خویش 

ه د که بت ها را بگرفت و زیر دستان ما فوق خود را رب پنداشتند، رفته رفته حالت مردم به این انجامی

پرستش گرفتند و تماثیلی را که از صالحین قوم شان بود به دست خویش ساخته و به عبادت گرفتند، الله 

 متعال می فرماید:

ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا(   2۰۹)وَقَالوُا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَد ً

« نسر»و « یعوق»و « یغوث»و « سواع»و « ود»خود را رها نکنید، و )بخصوص(  و گفتند: معبودان

  را رها نکنید.

ریم هم به صورت تدریجی نازل سنت الهی بوده است. قرآن ک -علیهم السلام-تدرج در دعوت همه ی انبیاء

 توحید به سوی آن دعوت نموده عبارت از که امت راچیزی  اولین -صلی الله علیه وسلم-رسول الله شده،

، با صبر ؛دعوت به سوی دین حق را وت نمود،به شکل خفی و بعدا به شکل آشکار دع بود، تدریجا اول

 ،که دعوت به توحیدگرفتن روش ها و طریقه های مناسب  به پیش برد. استقامت و پایداری، با در نظر 

 تعال می فرماید:هدف بعثت همه ی انبیایی الهی بود، الله م

 ُ اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهَّ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ  )وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ

لَالَةُ فَسِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّ   2۰1بِینَ(الضَّ

                                                             
 .23: سورۀ نوح،آیۀ:2۰۹

 .33: سورۀ نحل،آیۀ:2۰1
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. «الله یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید»یقینا ما در )میان( هر امتی پیامبری را فرستادیم که:  

پس الله بعضی از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از آنان گمراهی محقق گشت، پس در زمین بگردید، آن 

 گاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود.

ار آرام، جدال احسن، تذکیر به یسال در قوم اش مکث نمود و  با لهجه بس ۰۵۹کسی که  -معلیه السلا-نوح

،  رجوع کنندنعمت های الهی، وعده به مغفرت گناهانشان در صورتی که به توحید رو آورند و به سوی الله

خبر داد که قوم ات هرگز ایمان نخواهد  -علیه السلام-لاکن قوم اش اعراض کرد، تا این که الله متعال به نوح

وقتی از ایمان آوردن قوم اش نا امید گشت، دعای هلاکت قوم اش را به سوی الله  -علیه السلام-آورد، وی

 نمود. 

ه است. تکه شیطان هم در انحراف عقیده بشر از تدرج کار گرف اگر به تاریخ و تفاسیر بر گردیم می بینیم

این خطوات و قدم هائیکه سر انجام به عبادت بت ها انجامید، این بت ها صالحین و نیکو کاران و اشخاص 

بودند، هر گاه اشخاص به این صفات وفات می کردند قوم اش از قبور این  -علیه السلام-محبوب قوم نوح

با کردند، و زیارت قبور شان را می کردند، از کارهای نیکو شان یاد آور می شدند، اشخاص طواف می 

مرور زمان شیطان برایشان این کار را خوب جلوه داد، و این را برایشان وسوسه نمود تا تصاویر این 

ه ب اشخاص را رسم کنند، و رفته رفته تمثال های این اشخاص را ساختند، و بعد از گذشت چند نسل مرحله

یی اشخاص نیکو قوم شان، پرداختند، مرحله توسط تحریک شیطان به عبادت این مجسمه های ساخته شده 

 و الله را به باد فراموشی سپردند.

 و عقول شان جا گرفت.صل عقیده، در دلها ریشه ها کفر بسیار عمیق شد و عبادت بت ها به حیث یک ا

و تدرج نیاز دارد تا به پخته گی برسد، و این کار به نسبت به وجود آوردن یک مفکوره و عقیده به مراحل 

وت به دع -علیه السلام-بسیار سخت و مشکل بود، شرایط هم بسیار درد آورد بود، نوح -علیه السلام-نوح

 خود آغاز و ادامه داد، الله متعال می فرماید:
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وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَِ لَهُمْ جَعَلوُا   فرَِارًا،یَزِدْهُمْ دُعَائِي إلِاَّ  فَلَمْ  قَوْمِي لَیْلًا وَنَهَارًا، )قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ  

وا وَ  لَهُمْ تُ ثُمَّ إنِِّي أَعْلَنْ  إنِِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ  اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا،أصََابِعَهُمْ فيِ آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَأصََرُّ

هُ كَانَ غَفَّارًا( تُ لَهُمْ إسِْرَارًا،وَأسَْرَرْ  كُمْ إنَِّ   2۰2فَقلُْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

گفت: پروردگارا! به راستی که من قوم خود را شب و روز )به ایمان( دعوت کردم،  -علیه السلام-و نوح

آنان را ر حق آنان چیزی( جز گریز نیفزود، و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو من )د دعوت اما

وش هایشان فرو کردند  لباس هایشان را )به خود( پیچیدند، و )در مخالفت( بیامرزی انگشتان شان را در گ

 وبلند )اصرار )وپا فشاری( کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند، سپس من آنها را با صدای 

آنگاه به آشکار برایشان گفتم، و در نهان برای )هرکدام( آنان بیان کردم، پس )به آشکار( دعوت کردم، 

 «.ار آمرزنده استاز پروردگار خویش آمرزش بخواهید، بی گمان او بسی»آنها( گفتم: 

 پس تدرج در دعوت نوح مراحل ذیل را در بر دارد:

 دعوت به توحید، و ترک بت ها.-

 با قوم اش. -علیه السلام-نوحه لمقاب-

به بسیار مهربانی، تشویق، ترغیب،  نهایتا ترهیب، روش های متنوع و بکار بردن طول مدت دعوت، با -

 تهدید توبیخ و استاد شدن در مقابل تمسخر آنان.

 از ایمان قوم اش. مرحله نامیدی-

 هلاک تکذیب کننده گان.-

بت  -علیه السلام-گذشته از آن ذکر به عمل آمد که قوم نوحمرحله اول دعوت به توحید است، در مباحث 

تمسک جویند و از دعوت نوح  به بت پرستی پرست بودند و پدران شان به آنها وصیت نموده بودند که

اعراض کرد، و به سخنانش گوش نمی دادند، و  -علیه السلام-قوم اش از دعوت نوح برحذر باشند.

ردند و گاهی لباس های خود را بدور سر شان می پیچیدند، تا نشنوند. و انگشتانشان را در گوش فرو می ک

                                                             
 .1۹-1: سورۀ نوح، آیه:2۰2
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در مقابل پیامبر الهی برخاستند و به وی اختار دادن که اگر دست از این دعوت برندارد وی را سنگسار 

 خواهد نمود،

  2۰3)قَالوُا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ( 

را می فشردند تا که وی بیهوش می شد، وقتی به هوش  -علیه السلام-که قوم اش گردن نوح شد قبلا ذکر

 -علیه السلام-می آمد، از الله متعال برای قوم اش مغفرت می خواشت و برایشان دعای هدایت می کرد. نوح

ر خبر داد که دیگ از هر روشی در دعوت خویش کار گرفت اما مؤثر واقع نشد، تا بلآخره الله متعال برایش

زمانی که از ایمان آوردن قوم اش نامید گشت، دعایی  -علیه السلام-از قوم تو کسی ایمان نمی آورد، نوح

هلاک آنها را به سوی الله نمود، و الله متعال هم دعایی وی را قبول نمود، به واسطه طوفان و سیلاب آن 

 قوم لجوج، متکبر و بت پرست را از بین برد.

 م: صبرمطلب سو
در قرآن کریم به شکل مفصل در بسیاری از آیات ذکر شده، که نمونه ی از صبر  -علیه السلام-قصه نوح

 و محبت با مردم را بیان می کند. 

( به سوی الله سال ۰۵۹صبر نمود ، و ایشان را هزار سال مگر پنجاه )در برابر قوم اش  -علیه السلام-نوح

 تعال می فرماید: مدعوت نمود، با این همه الله 

 2۰0وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلِیلٌ()

 و جز عده ی اندکی همراه او ایمان نیاوردند. 

در مقابل آزار، اذیت و مکر قوم اش صبر نمود، الله متعال می فرماید:  -معلیه السلا-برعلاوه حضرت نوح 

ارًا( ه را ب -علیه السلام-ویو آن پیشوایان گمراه نیرنگ و مکر بزرگی به کار بردند. 2۰1)وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ

ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلَالٍ مُبِینٍ(ندکذب متهم کرد اشراف )و  2۰3، الله متعال می فرماید: )قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّ

                                                             
 .113:سورۀ شعراء،آیه:2۰3

 .0۹: سورۀ هود،آیۀ:2۰0

 .22:سورۀ نوح، آیۀ:2۰1

 .3۹:سورۀ اعراف،آیۀ:2۰3
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ر در براب-علیه السلام-نوح «.به راستی ما تو را در گمراهی آشکار می بینیم»بزرگان( قومش گفتند: 

 تمسخر قوم اش صبر نمود، الله متعال می فرماید:

 2۰5)وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلٌََ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ(

 و هرگاه گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند، او را مسخره می کردند. 

أْيِ وَمَا  )فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  بَعَكَ إلِاَّ الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّ

كُمْ كَاذِبِینَ(   2۰1نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّ

از تو  و نمی بینیم کسانی که ما تو را جز بشری همانند خودمان نمی بینیم،»پس اشراف کافر قومش گفتند: 

پیروی کرده اند؛ مگر )گروهی( اراذل )فرومایگان( ساده لوح )قوم( ما هستند، و ما برای شما فضیلتی بر 

ه بر ایمان نیاوردن پسرش صبر پیش -علیه السلام-نوح  «.خود نمی بینیم، بلکه شما را دروغگو می پنداریم

 کرد.

فيِ مَعْزِلٍ یَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافرِِینَ، قَالَ سَآوَِي إلَِى جَبَلٍ یَعْصِمُنِي مِنَ  )وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ  

ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْ    2۰۰رَقیِنَ(الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهَّ

ای فرزندم! همراه ما سوار شو، و با کافران »در آن هنگام نوح فرزندش را که در کناره ای بود؛ صدا زد: 

امروز هیچ نگه »نوح گفت: « به زودی به کوهی پناه می برم که مرا از آب حفظ می کند!»گفت: « مباش

نا گاه( موج در میان آن دو و )« دارنده ای در برابر فرمان الله نیست، مگر کسی که الله به او رحم کند

 حائل شد، پس )او( از غرق شدگان گردید.

صبر پیشه نمود، و بلآخره کامیاب شد. در داستان  -علیه السلام-در این مدت طولانی، و شدت اذیت وی

ت از مشکلا یدرس و عبرت بی نظیری به همه ی انسان ها نهفته است، که برای بسیار -علیه السلام-نوح

حل می باشد. کار دعوت به سوی الله متعال مانند یک کشتی می ماند که هر کس بر آن سوار امروزی راه 

کامیاب می شوند و هر کس از آن دوری کند در دنیا و آخرت خوار  -علیه السلام-شود، همانند مؤمنان نوح

                                                             
 .31:سورۀ هود، آیۀ:2۰5

 .25:سورۀ هود، آیۀ 2۰1

 .03-02:سورۀ هود، آیۀ:2۰۰
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د، ل کنمو ذلیل می شود. پس هر دعوتگر باید در دعوت خویش با استقامت و صبر همه ی مشکلات را تح

 هیچ گاه دست از دعوت به سوی الله برندارد. تا باشد که دین و دنیا را بدست آرد.
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 نتیجه گیری
و دعوت وی برای قومش، آیاتی قرآنی زیادی وجود  -علیه السلام-ملاحظه شد که در باره نوح -1

این آیات أحیانا تهدید دارد، که از آن جمله یک سوره بنام نوح مسمی شده است، در اکثریت 

-مباشر و احیانا غیر مباشر وجود دارد، در دنیا و در آخرت، که این برای ما محور دعوت نوح

 علیه السلام را واضح می سازد و به ابطال جدل قوم اش دلالت می کند.

و طرق دعوتش یک آیینۀ از نفس بشری که در کبر و عناد  -علیه السلام-هم چنان از داستان نوح -2

عبادت اوثان را می کردند و در  -علیه السلام-جله می کنند به تصویر کشیده می شود. قوم نوحع

برایشان مبعوث شد و آنها  -علیه السلام-هرکارشان از آنها خیر طلب می کردند، هنگامی که نوح

تکذیب را  -علیه السلام-را از عذاب الهی انذار داد، ایشان همان گمراهی شان را ادامه داده و نوح

 را به جنون و سفاهت متهم کرد. -علیه السلام-نموده تحقیر کردند و راندند و وی

سال در  ۰1۹-علیه السلام-قرآن کریم عمر طولانی انسان را ممکن و دارای سابقه می داند.)نوح -3

 قومش ماند(.

ر یرش داین را به اثبات می رساند که اگر قابلیت و آمادگی پذ -علیه السلام-دعوت طولانی نوح -0

 مردم نباشد، هزار سال تبلیغ هم اثری ندارد.

و دیگر اینکه بسیاری از مردمی که به حق دعوت شان می کنید، در همان ابتدا ایمان نمی آورند  -1

و حتی با سختی و شدت با شما برخورد می کند. ولی با گذشت زمان به توفیق ایمان آوردن به 

 انی مخلص به سوی حق می گردند.حق نائل می شوند و چه بسا خود از دعوتگر

 ظلم اساس نابودی است، قوم نوح بر اساس ظلمی که کردند نابود شدند. -3

بنابر حکمت الهی به تأخیر می این استنباط می شود که قانون الهی  -علیه السلام-از داستان نوح -5

 د ولی اجرایش ساقط نمی شود.افت

مشاهده گردید،  -علیه السلام-داستان نوحعمل صالح وسیله نجات است نه نسب، همانطور که در  -1

مود، دعا نبرایش شفاعت و  -علیه السلام-پسر نوح با وجود این که فرزند پیامبر الله بود و نوح

نیز صدق می  -علیهما السلام– ولی نتوانست نجات یابد؛ این حکم در مورد همسران نوح و لوط

 .کند

همراه کسی باید بخاطر رضای الله باشد، هر دعوتگر باید از این آموخت که دوستی و دشمنی  -۰

 .نسان باشندچند خویشاوندان و اقربای نزدیک ا

درس عبرت و آموزه های بی نظیری را به  -علیه السلام-الله متعال با زنده نگهداشتن داستان نوح-1۹

 انسان ارزانی داشته، که راه حل بسیاری از مسائل و معضلات در هر عصر است.

  نماد از عبرت است، و کار دعوت هم مانند آن است که هر کس بر آن  -علیه السلام–کشتی نوح  -11

یه صلی الله عل-سوار شود رستگار می شود.در واقع این داستان گرانمایه از لطف الهی بر امت پیامبر

، الله تش و بندگی الله اساست که بخاطر تربیت انسان و سوق دادن وی به سوی حقیقت آفرین -وسلم

 می فرماید که: ۱۰متعال  در سورۀ هود آیۀ 

إنَِّ الْعَاقبَِةَ )تِلْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إلَِیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أنَْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ       

قیِنَ(  للِْمُتَّ
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پیامبر( وحی می کنیم، نه تو، و نه قومت پیش از این  اینها از خبرهای غیب است که آن را به تو )ای

 آن را می دانستند، پس صبر کن، بی گمان عاقبت از آن پرهیز گاران است.

   اسالیب و طرق دعوت متنوع است، که از آن جمله اسالیب عمومی چون اسلوب حکمت، اسلوت -12   

آیاتی زیادی وجود دارد که موعظه، اسلوب جدل و اسلوب قدوه حسنه، هم چنان اسالیب دیگری در قرآن 

ب از همه اسالی -علیه السلام–بر آن دلالت می کند مانند: اسلوب ترهیب، ترغیب، قصص و غیره که نوح 

 صبر نمود. ور کار گرفت و در برابر قوم اش دعوتی مذک

 متنوع در دعوت کار گیرد. دعوتگر باید از اسالیب-13

 برای یک دعوت گر حکیم لازم است که در جای مناسب، روش مناسب را بر گزیند. -10

استقامت دوامدار در  و از صبر -علیه السلام-دعوتگر باید در دعوت خویش بردبار باشد و مانند نوح-11

 برابر ستمگران و مستکبران کار گیرد.

 مدعوین صحبت کند.منطق عقل و طریق احتجاج با  که بابرای یک دعوت گر لازم است  -13
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 پیشنهادات
 

و به نظری بودن آن  می، عملی و قابل اجرا معرفی گرددبهتر است تصنیف های علم دعوت عل -1

 .اکتفا نشود

 علم دعوت را باید به اجرای عملی آن ربط داد تا تطبیق آن روی فرد و اجتماع عملی باشد.  -2

 

 و بصری. ۀ اناث از طریق وسایل سمعینهادهای دعوتی برای طبقگسترش  -3
 

 مجازی. گسترش نهادهای دعوتی برای طبقۀ اناث از طریق وسایل -0

 

زمینه سازی رشد و فعالیت های دعوت برای محصلین  که در بخش تعلیمات اسلامی و برنامۀ  -1

 .دعوت فعالیت دارند ماستری به تحصیلات شان ادامه می دهند از طرف استادانی که در ساحۀ
 

 اجرای تحقیقات مشابه دیگر. -3
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 فهارس
 فهرست آیات قرآن کریم

 سورۀ بقره

 صفحه شماره آیت آیت

 10 3۰ ...قَالُوا ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَ يِّنْ لنََا مَا لَوْنُ هَا -

 3۹ 00 ...أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ  -

 00 23۰ ...يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ  -

 01،03 13 ...وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا -

 1۹ 211 ...ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْ رَاهِيمَ فِي ربَِّهِ  -

ُ وَليُِّ الَّذِینَ آَمَنُوا یُخْرِجُهُمْ  -  1۰ 215 ...اللهَّ

 112 22-21 ...قََكُمْ الَّذِي خَلَ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ  -

 

 سورۀ آل عمران

 11 31 ...هُنَالِكَ دَعَا زكََريَِّا ربََّهُ  -

 23،20،21،13 1۹0 ...وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  -

رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ  -  20،21 11۹ ...كُنْتُمْ خَي ْ

 21 21 ...بآَِياَتِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  -

 30 132 .وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ  -

 35 102 ...أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ  -

 01 11۰ ...فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ  -



 
 
 

135 
 
 

 

 سورۀ نساء

 30 1۰ ...يعُوا الرَّسُولَ اللَّهَ وَأَطِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا  -

 03 33 .وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أنَْ فُسِهِمْ قَ وْلًً بلَِيغًا -

نَا إِلَى نوُحٍ  - نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ  13 131-133 ...إِنَّا أَوْحَي ْ

 

 سورۀ مائده

 1۰ ۰۰ ...مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلًَّ الْبَلََغُ  -

 23 ۰2 ...اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُووَأَطِيعُوا  -

 02 31 ...ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقَُوا اللَّهَ  -

 112 ۰2 ...فَاعْلَمُوا أنََّمَا عَلَى رَسُولنَِا الْبَلََغُ الْمُبِينُ  -

 

 سورۀ انعام

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُرً  -  3 122 اأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَ ي ْ

 10 0۹ ...قُلْ أَرأَيَْ تَكُمْ إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ  -

نَاهَا إِبْ رَاهِيمَ عَلَى قَ وْمِ  - تُ نَا آَتَ ي ْ  0۰ 13 ...هِ وَتلِْكَ حُجَّ

 51 ۰۹ ...أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهِ  -

نْسِ ألََمْ  -  12 13۹ ... رُسُلٌ يأَْتِكُمْ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِْْ

 1۹1 ۰ ...وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رجَُلًَ  -
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 سورۀ اعراف

 11 11 ...ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  -

 13 1۰0 ...كُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُ  -

ينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  -  31 2۰ ...لَهُ الدِّ

 03 32 ...وَأنَْصَحُ لَكُمْ  -

 03 31 .وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أَمِينٌ  -

 33 30-1۰ ...لَقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ  -

 55،12،10،113،115 1۰ ...لَقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ  -

 1۹1 31 .وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  -

 1۹1 33 ...أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذِكْرٌ مِنْ ربَِّكُمْ  -

 111،13۹ 3۹ ...لََلٍ ا لنََ رَاكَ فِي ضَ قَالَ الْمَلََُ مِنْ قَ وْمِهِ إِنَّ  -

 111 32-31 ...قَالَ ياَ قَ وْمِ ليَْسَ بِي ضَلََلَةٌ  -

 

 سورۀ انفال

وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  - ةٍ وَأَعِدُّ  2 3۹ ...قُ وَّ

 0۰ 3 ...يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَ عْدَمَا تَ بَ يَّنَ  -

 

 سورۀ توبه

 2،2۹ 122 ...وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً  -

ا يَ عْلَمِ اللَّهُ  - ركَُوا وَلَمَّ  33 13 ...أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُ ت ْ
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 سورۀ یونس

 1۰ 51 ...إِذْ قاَلَ لِقََوْمِهِ  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ نوُحٍ  -

 121 52 ...فَإِنْ تَ وَلَّيْتُمْ فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ  -

 

 سورۀ هود

  1۹،15،11 32 ...قَالُوا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فَأَكْثَ رْتَ  -

 15 115 ... وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقَُرَى بِظلُْمٍ  -

 3۰،13،1۹1،1۹3،1۹1،121 31-25 ...الَّذِينَ كَفَرُوافَ قََالَ الْمَلََُ 

 53 30-32 ...قَالُوا ياَ نوُحُ قَدْ جَادَلْتَ نَا فَأَكْثَ رْتَ  -

 50 01-35 ...وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْينُِنَا وَوَحْيِنَا -

 10 23-21 ...وَلَقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَ وْمِهِ  -

فَعُكُمْ نُصْحِي  -  11 30 ...إِنْ أَرَدْتُ وَلًَ يَ ن ْ

 ۰0 3۰-33 ...وَأُوحِيَ إِلَى نوُحٍ أنََّهُ  -

نُّورُ  -  ۰3 02-0۹ ...حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُناَ وَفَارَ الت َّ

 ۰5،131 03-02 ...وَناَدَى نوُحٌ ابْ نَهُ وكََانَ فِي مَعْزِلٍ  -

 ۰1 05-01 ...وَناَدَى نوُحٌ ربََّهُ فَ قََالَ رَبِّ إِنَّ ابنِْي -

 ۰1 00 ...وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ  -

 ۰۰ 01 ...قِيلَ ياَ نوُحُ اهْبِطْ بِسَلََمٍ مِنَّا -

 121 31 ...وَلًَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ  -
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 1۹3،1۹1،1۹5،131 25 ...وَمَا نَ رَاكَ ات َّبَ عَكَ إِلًَّ الَّذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا -

 1۹3 31-2۰ ...أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مَالًً وَياَ قَ وْمِ لًَ  -

 1۹1 31-21 ...قَالَ ياَ قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ  -

 113 23 .إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ ألَيِمٍ  -

نُّورُ  -  13۹ 0۹ ...حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُناَ وَفَارَ الت َّ

 131 31 ...نْهُ قَ وْمِهِ سَخِرُوا مِ وكَُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلٌََ مِنْ  -

 133 0۰ ...تلِْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغيَْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ  -

 

 

 سورۀ یوسف

 13،23،25 1۹1 ...قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ  -

 

 سورۀ رعد

 13،15 10 ...لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ  -

نَاهُمُ الْكِتَابَ  -  10 33 ...وَالَّذِينَ آَتَ ي ْ

 

 سورۀ ابراهیم

 

 13 22 ...وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ  -

 13 2-1 ...كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ   ،الر  -

 11۰ 0 ...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلًَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ  -
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 نحل سورۀ

 1،15،0۹،01،03،01،0۰ 121 ...مَوْعِظَةِ باِلْحِكْمَةِ وَالْ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ  -

 3،33،55،11،125 33 ...وَلَقََدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًً  -

 23 31 فَ هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلًَّ الْبَلََغُ الْمُبِينُ  . -

حْسَانِ  -  11 ۰۹ ...إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ

 

 سورۀإسراء

 03 15 ...مُ أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ بْتَ غُونَ إِلَى ربَِّهِ  -

 

 کهف سورۀ

 13 12 ...وَيَ وْمَ يَ قَُولُ ناَدُوا شُركََائِيَ  -

نْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلًً  -  0۰ 10 .وكََانَ الِْْ

 

 مریم سورۀ

ا -  11 ۰1-۰۹ ...وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ

 

 طه سورۀ

نًا -  01 00 ...فَ قَُولًَ لَهُ قَ وْلًً ليَ ِّ
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 سورۀانبیاء

 13 21 ...وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  -

 1۰ 1۹5 ...وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلًَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ  -

 ۰3 03 ...أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَ عُهُمْ  -

 

 حج سورۀ

نَّاهُمْ  -  2۹ 01 ...فِي الَْْرْضِ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ

 10 35 ...لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ ناَسِكُوهُ  -

 11 55 ...ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا -

 

 مؤمنون سورۀ

 10 53 .وَإِنَّكَ لتََدْعُوهُمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقَِيمٍ  -

 55،5۰،11 23 ...قَ وْمِهِ وَلَقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إلَِى  -

 11،1۹0 20 ...فَ قََالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ  -

زَلًً مُبَاركًَا -  ۰5 2۰ ...وَقُلْ رَبِّ أنَْزلِْنِي مُن ْ

 1۹۰ 21 ...إِنْ هُوَ إِلًَّ رجَُلٌ بِهِ جِنَّةٌ  -

 

 سورۀ فرقان

 13 10 ...لًَ تَدْعُوا الْيَ وْمَ ثُ بُوراً وَاحِدًا
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 سورۀ شعراء

 12 131 .إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ  -

قَُونَ  -  51 1۹1-1۹3 ...إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلًَ تَ ت َّ

 1۰،13۹ 113 ...قَالُوا لئَِنْ لَمْ تَ نْتَهِ ياَ نوُحُ  -

بوُنِ  -  ۰2 115 .قَالَ رَبِّ إِنَّ قَ وْمِي كَذَّ

 1۹3 111 .لَكَ وَات َّبَ عَكَ الَْْرْذَلُونَ  قَالُوا أنَُ ؤْمِنُ  -

 1۹5 111-111 ...قَالُوا أنَُ ؤْمِنُ لَكَ وَات َّبَ عَكَ  -

بَتْ قَ وْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ  -  121 1۹5-1۹1 ...كَذَّ

 

 سورۀ قصص

 15 1۰ ...وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقَُرَى -

 

 سورۀ عنکبوت

 31 3۰ ...بُ لَنَالنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  -

 وَلًَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلًَّ باِلَّتِي هِيَ  -

 ...أَحْسَنُ 

03 0۰ 

 35،120 10 ...وَلَقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إلَِى قَ وْمِهِ  -

نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ  -  31 11 ...فَأنَْجَي ْ
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 سورۀ احزاب

 23 3۰ ...يُ بَ لِّغُونَ رِسَالًَتِ اللَّهِ الَّذِينَ  -

 33،1۹ 21 ...لَقََدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ  -

 

 سورۀ سبأ

 01 03 ...قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ  -

 

 سورۀ صافات

 1۹۹ 51-51 ...وَلَقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ  -

 

 سورۀ زمر

 31 11 ...أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ قُلْ إِنِّي  -

 31 ۰ هل یستوی الذین یعلمون... -

 

 سورۀ غافر

 10 01 ...وَياَ قَ وْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلَِى النَّجَاةِ  -

 15 3۹ ...وَقَالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  -

 15 03 ...لًَ جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَِي إِليَْهِ  -

 01 1 ...وَجَادَلُوا باِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا -
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 سورۀ فصلت

نْ دَعَا إِلَى اللَّهِ  -  3،11،21 33 ...وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًً مِمَّ

 

 سورۀ شورا

ينِ مَا وَصَّى بِهِ  -  1۹ 13 ...شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّ

 

 سورۀ احقاف

 31 31 ...الرُّسُلِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَ رَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ 

 

 سورۀ ذاریات

نْسَ إِلًَّ ليَِ عْبُدُونِ  -  32 13 .وَمَا خَلَقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

 

 سورۀ قمر

 31،1۹۰ 1۹ .فَدَعَا ربََّهُ أنَِّي مَغْلُوبٌ فَانْ تَصِرْ  -

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ  - بَتْ قَ ب ْ  1۹۰ ۰ ...كَذَّ

 

 سورۀ حدید

 10 1 ...لُ باِللَّهِ وَالرَّسُو وَمَا لَكُمْ لًَ تُ ؤْمِنُونَ  -

 

 سورۀ مجادله

 0۰ 1 ...قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ  -
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 سورۀ حشر

 30 5 ...وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  -

 

 

 سورۀ ممتحنه

 11 0 ...قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْ رَاهِيمَ  -

 

 سورۀ جمعه

 31،11 2 ...الَّذِي بَ عَثَ فِي الْْمُِّيِّينَ رَسُولًً هُوَ  -

 

 سورۀ نوح

 11 1 ...قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلًَ وَنَ هَاراً -

 33،115 1 ...إِنَّا أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ  -

 35،۰1 25-23 ...وَقَالَ نوُحٌ رَبِّ لًَ تَذَرْ عَلَى الَْْرْضِ  -

 5۹ 23-1 ...أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ إِنَّا  -

 55 3-1 ...إِنَّا أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ  -

 5۰ 3 ...أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَات َّقَُوهُ  -

ا خَطِيئَاتهِِمْ أُغْرقُِوا -  ۰2 21 ...مِمَّ

 ۰3 21-23 ..وَقَالَ نوُحٌ رَبِّ لًَ تَذَرْ عَلَى الَْْرْضِ  -

 113 12-1۹ ...اراًاسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّ فَ قَُلْتُ  -
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 113 1۰-13 ...مَا لَكُمْ لًَ تَ رْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً -

 110 0-2 ...قَالَ ياَ قَ وْمِ إنِِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ  -

 111 1۹ .افَ قَُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً  -

مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراًيُ رْسِلِ  -  111 11 .السَّ

 12۹،123 ۰-1 ...قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلًَ وَنَ هَارً  -

 123 2۹-10 ...وَقَدْ خَلَقََكُمْ أَطْوَاراً

 125 23 ...وَقَالُوا لًَ تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ  -

 12۰ 1۹-1 ...قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَ وْمِي ليَْلًَ وَنَ هَارً  -

 13۹ 22 .وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّاراً -

 

 سورۀ جن

 13 11 ...وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلََ تَدْعُوا -

 

 سورۀ شمس

اهَا -  31 1۹-۰ ...قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ زكََّ

 

 سورۀ بیینه

 31 1 ...وَمَا أُمِرُوا إِلًَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ  -

 

 سورۀ عصر

 21 3-1 ...وَالْعَصْرِ  -
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 فهرست احادیث شریفۀ نبوی

 صفحه حدیث

 1۰ إن کان نوح لیلقاه الرجل من قومه... -

 31 إنما الاعمال بالنیات... -

 21 خیار امتی من دعا إلی الله تعالی... -

 03 الدین النصیحة -

 52 صارت الاوثان التی کانت فی قوم نوح... -

 33 قال أتی رسول الله بلحم... -

 32 کان بین نوح و آدم عشرة قرون... -

 23 ما من نبی بعثه الله فی امة قبلی... -
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 فهرست اعلام

 صفحه اسمای اعلام -

 11 احمد بن مفتی شهاب الدین )ابن تیمیه( -

 01،05،31 حسین بن مفضل )ابو القاسم، اصفهانی( -

 51،۰1 حسین بن مسعود )امام بغوی( -

 35،13،11،35،10،111 )ابراهیم حسین شاذلی( سید قطب -

 52،۰1،۰1 (ابو العباس، حبر الامةعبد الله بن عباس ) -

 23،25 عبد الله بن مسعود )ابو عبد الرحمن( -

 33،30 عبد الرحمن بن صخر دوسی )ابو هریره( -

 1۹0 عبدالرحمن بن ناصر )سعدی( -

 00 علی بن محمد بن علی شریف )جرجانی( -

 25،21 اسماعیل بن عمر )ابن کثیر(عماد الدین  -

 ۰۹ محمد بن احمد )قرطبی( -

 1۹3 محمد بن جریر )طبری( -

 ۰۰ محمد علی )صابونی( -

 11،15،۰2،۰3،111،11۰،121 محمد بن عمر بن حسن )فخر رازی( -
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 فهرست منابع و مآخذ

        

         

 قرآن کریم       

احمد زمخشری، تحقیق: محمد باسل عیون السود، اساس البلاغه،جارالله محمود بن عمر بن  -1

 دارالکتب العلمیة،بیروت لبنان.

 الأساس في التفسیر، سعید حوا، دار السلام، القاهرة. -2

طبعة اوی، الجبمد عبدالبر، المحقق: محمد عبدالالإستعیاب فی معرفة الأصحاب،یوسف عبدالله مح -3

 م.1۰۰2الاولی، دار الجیل، 

الصحابة، احمد بن علی بن محمدبن احمد بن حجر العسقلانی، المحقق: عادل الإصابة فی تمییز  -0

 م.1۰۰1لبنان-أحمد عبدالموجود، دار الکتب العلمیة، بیروت

اصول دعوت، عبدالکریم زیدان، مترجم: ابو عاصم عبد الناصر زاهد،انتشارات حاجی سردار  -1

 ه. 13۰3خان،کابل

 لبنان.-ین، بیروتلایالدین الزرکلی، دار العلم للم اعلام زرکلی، خیر -3

 مکتبه شامله. انوار التنزیل و أسرار التأویل، عبدالله بن عمر بن محمد البیضاوي. -5

http://www.altafsir.com 

عبدالرحمن بن یحیی المعلمی تذکرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی، المحقق:  -1

 .1350،دایرة المعارف العثمانیة، 

تفسیر القرآن الحکیم )مشهور به المنار(، محمد رشید بن علي رضا، مکتبة القاهرة )مطبعة   -۰

 حجازی القاهرة( مصر.

تفسیر قرطبي) الجامع لأحکام القرآن الکریم(، محمد بن احمد الانصاري القرطبي،دار احیاء  -1۹

 م.1۰11ه، 10۹1لبنان-ي، بیروتالتراث العرب

 ، مکتبة قاسمة،کانسی رود، کویته پاکستان.3فخر الرازی، جالکبیر، التفسیر ال -11

تفسیر معارف القرآن، محمد شفیع عثمانی دیوبندی، مترجم:محمد یوسف حسین پور، انتشارات  -12

 ه.1355شیخ الاسلام احمد جام، ایران 

 ه ق.13۰۳میة، تهران تفسیر نمونه،مکارم شیرازی،دارالکتب الإسلا -13

http://www.altafsir.com/
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 م.1۰0۰تفهیم القرآن، ابو الأعلی مودودي،  اداره ترجمان القرآن، لاهور، پاکستان،  -10

 لبنان.-تهذیب الاسماء و اللغات، محی الدین بن شرف النووی، دار الکتب العلمیة، بیروت -11

عواد تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، جمال الدین ابو الحجاج یوسف المزی، المحقق: بشار  -13

 م.1۰13معروف، مؤسسه الرسالة،

تحقیق: أحمد محمد شاكر،مؤسسة  جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر طبری، -15

 م. 2۹۹۹ -هـ  102۹الرسالة،الطبعة : الأولى ، 

 جمع الجوامع یا الجامع الکبیر، جلال الدین سیوطی، موقع ملتقى أهل الحدیث -11

http://www.ahlalhdeeth.com  

 حکمت در دعوت و تبلیغ، ترجمه مفهوم الحکمة في الدعوة تالیف صالح حمید. -1۰

أسالیبها فی القرآن الکریم ،أحمد أحمد غلوش،مؤسسة  –وسائلها  -الدعوة الإسلامیة أصولها  -2۹

 م.1۰51الرسالة ناشرون، مصر

الدعوة فی سورة غافر موضوعها و أسلوبها، أحلام محمد سعید با حمدان،جامعة ام القری، العربیة  -21

 م.1۰1۰السعودیة 

 لبنان.–دار الکتب العربي،بیروت  ن بن اشعث السجستاني،سنن أبي داود، سلیما -22

المطبوعات تب مک الطبعة الثانیة، عبدالفتاح أبو غدة،سنن نسائي، احمد بن شعیب النسائي، تحقیق:   -23

 م.1۰13حلب -الإسلامیة

شذرات الذهب فی أخبار من ذهب، عبدالحی بن أحمد بن محمد بن حماد حنبلی، المحقق: عبدالقادر  -20

 .1۰13الأرناوط، دار ابن کثیر، 

بیروت  –دار ابن کثیر، دمشق الطبعة الاولی، صحیح البخاری، محمد بن إسماعیل البخاري، -21

 م.2۹۹2

جاج القیشیری النیسابوری، تحقیق:نظر بن محمد الفارابي أبو قتیبة، صحیح مسلم، مسلم بن الح -23

 م.2۹۹3 الریاض- دار طیبة، 1رقم الطبعة : 

 .1312صفوة التفاسیر، محمد علی صابونی، سید محمد طاهر حسینی، نشر احسان، ایران  -25

-العلمیة، بیروتطبقات المفسرین، محمد بن علی بن أحمد الداودی، الطبعة الاولی، دار الکتب  -21

 م.1۰13لبنان 
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Summary of the Research: 

Meaning of the word invitation is to recall and in this context it is used as the collection of rules 

and principles to deliver, educate and obligating people to Islam. 

Calling people to the unity of God and inviting them to the religion was the job of all prophets, 

and they delivered the word of God to God’s slaves. This duty is inherited by the religion’s scholars 

after the prophets.  

Ways and approaches of invitation has variety, in Quran it is mentioned as evangelist and no 

evangelist and general principles for the evangelist mentioned in Quran are: wisdom, preaching 

and Controversy. For no evangelist the principles are like: persuasion, bracing, stories and etc. 

Goal of invitation in Quran is calling to the law of Allah and to the straight path also proofing to 

Infidels, avoiding corruption and constructing the ground with good action. 

We all know that Quran is the book of guidance and describe the straight rights to people from 

affairs of the perpetrators until they plan their lives accordingly and achieve success in this world 

and the world after live. Many times it point to the stories of prophets and their followers to educate 

people how the God assigned them rules and approaches. One of them is the story of Prophet Noah 

which is explained in six sorah of Quran that are sorah: Araf, Hood, Mominnon, Shoara, Qamar 

and nohh. And in some sorah there is points to his story. Noah (peace be upon him) is the first 

prominent prophet whom and all other prominent prophets were sent by God with the book to the 

humanity. And he (peace be upon him) was the second father of humanity because all the humans’ 

linkage through mother and father is finally connects to him, and god says about him (and we make 

his descendants the survivors). 

Noah (PBUH) used logic and representation to communicate with his people in addition to the 

revolution, therefor he is the source of the religion of unity in the world. God says: we made for 

him good reputation amongst the future generations. 

 All the verses in Quran prove that Noah (PHUP) always invited his people to the unity of God 

and leaving of the polytheism, commanding them to do goods and forbidding from the denied. 

Noah (PBUH) in 059 years of his life did all his effort, day and night, hide and evident recalling 
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his tribe to the truth, but the arrogance of his tribe was increasing. The most he invited them to the 

truth the most they did revolt and blasphemy. Ridiculed him and blamed him to insanity. In the 

end his children and few people of his tribe believed him and from his own descendant his wife 

and one of his son were amongst the polytheisms. 

When God revealed to him that no one else will believe him, he was completely disappointed with 

his tribe and compliant to God from them. He asked for help and cursed his tribe to the destruction 

that God clean the ground from their arms and do not keep them alive. 

From the verses the sorah Hod it is clear that God command them to make a ship and he started to 

build it. People in groups were passing him and making fun of him and in response he said: if 

today you are making fun of me soon you will realize that we will make fun of you and you will 

know that who is in torture and abject. 

Ship was build and God’s torture comedown. And the water started to boil from the oven, in this 

time God revealed to Noah to take a couple from each animal male and female to the ship and also 

your descendants except those people who were rejected by Allah’s command (i.e. the wife and 

the son of Noah).  

The believers got in to ship and the flood took the all the people of ground, all of them died and 

they were oppressive. God commanded Noah (PBUH) to praise Allah when they got in ship for 

all his blessings who rescued them from oppressive tribe and when they land from ship ask him 

for the felicity. 

Noah’s (PBUH) tribe always making doubt about his prophet hood to skip the responsibility. But 

Noah (PBUH) answered them with logic and select variety of approaches to invite them to the 

truth. 
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